تضکوی دلنتیں با حسين رفیعی |ازررواٹارم نموم 

سوژه‌ای نو برای صنعت فیلم‌سازی در فرب 
صدام و آنجه زيبابى جدید با کمک علم و لوازم آرایس 
سزاوار اوست گزارشی از در دسرهای موبایل شما 
جنابت از نوع بیشو قیه 
و هرا ساداب ماندن در این روزها 
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سار ویر کت الکو ناا تست ۱۵ فا دار شاه مد وی 
ڑھاۓ ف: ٹکو ارغ ربالة را علب گٹنڈ] 

خلت كرد ها عبار 

یت دكين يران رذ و كات و تتطيم فجرت فشكن جارڑ) 
ففف شد پاگئیں 0 یت حتف کرد و غیار و سگروتھا 


رات ۷۵۴۷(2 


نیا لخدا 





تک ولوزی در ك تفت سے القت ي )] 

تطلیه اسان کرد و شاك ہدونںن استف ادو از کی سه 
فز ننف قاج حف منطور ۵ دوت ادا کي لم ام كتحفاق 
عيبم ماب ت“یبس._رس مت | 

کر و تستكاة لز رو دهاعه از ویر في 
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یادداشت هفته ا یا ١١ BS. Sa‏ 
تفسیر سیاسی و کسر تی سید جس و 
سه‌گانه کے سے ےت سے سے ےہ ہہ کے ہے کے ہے ہا ہیا 
گزارش هفته و سس ا 
رفتارها و واكنشها ل سس ۱۲ 
داستان زندگی نا 
صداى سبز بسیج E 2E‏ ی سس 
گزارش خارجی کی ٹ١‏ ف٤و‏ شر م ۱ 
مشاوزخانوادہ سے کے سے کے ہے ےہ ہے کہ E‏ ا ں شض سک ہا 
خاطرات کلانتر سا نے ےو و E‏ 
درس زندگی سس سا ٢۴‏ 
پرسش ویژه پاسخ ويزه نے رت 
ماجراهای خواستکاری س تست ات ۷۶ 
در پیچ و خم دادگاه  5‏ کا ESER‏ | 
گزارش از زندان وس و و رز 
در قلمرو داستان سس تس تست تست سس سب سس سس 0 
دستپخت عدسی ترو٤ٴش۴۳‏ سح ( ] 
اطلاعات مفتگی ٠‏ ار 
از گوشه و كنار جهان سس ۳۴ 
داستان ویژه سس سب بیط ساب سس ۱۳۶ 
یک هفته حادثه ےے ها ۲۷۹ 
پاورقی خارجی Tg‏ 
باریکترازمو سے۔ایے ين 
ترازو سس تست سب کت اس سے ۴۹ 
تماشاگه راز ہے ا سی سا ا اب 
مسابقه بزرگ داستان نویسی .سپ ۴۴ 
خواندنيهاى تاريخى ل ےس سے ۱۴۶ 


شركت ایرانچاپ 
مدير مسوول و سردبير: 
معاون سردییر: سيد احمد شهابى 


معاون فنى: محمود صفادار 


ناظر چاپ: كريم 


ملکی 


صفحه | | : محمد جعفر صياغى خسروی 
زهرا کوچکی 


نشانی: تهران - بلوار میردا 


ماد - خیا بان نفت 
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تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
le‏ تیه 


- تلفن: ۲۹۹۹۹ 


شماره ۳۲۵۶ - جهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۵ 


۵ ۱۴۲۷ شوال‎ ٢ 


نوامبر ۲۰۰۶ 


#ا هركونه استفاده از مطالب مجله جهت فيلمنامه سينما. تلويزيون 
و تثاتر و یا جاب در كتاب منوط به كسب اجازه كتبى است. 


8# مقالات ارسالی يس داده نمی شود. 
#ا مجله در ويرايش مطالب آزاد است. 




















. ) سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) | . 


در ۲۵ شوال سال ۱۳۸ هجری قمری: ((حصرت امام جعفر صادق(ع)» ششمين ستاره درخشان سيهر 
ولایت و امامت بدستور منصور خلیفه عباسی به شهادت رسیدند. امام صادق(ع) در دامان مادری پرهیزکار 





بنام «ام فروه» دخت «قاسم بن محمد»» و در سایه يدر بزرگوارشان امام محمد باقر(ع) پرورش یافتند. ایشان 
ا ۱مم 
و عباسيان بر سر خلافت درگیریهای شديد داشتند و همین امر زمينه مناسبى برای امام(ع) فراهم آورد تا به 
كسترش علوم اسلامى و تربيت شاگردان مكتب خود بپردازند. از این رهكذر امام صادق(ع) هزاران فقيه. متكلم 
و دانشمند برای جامعه اسلامی تربيت كردند و بدين ترتيب مذهب شيعه و فقه جعفری را از مجموعه ارزشمند 
۹۱0 شري ع تر ساحسة LC‏ 
صادق(ع) فروگذار نكردند و از ارتباط مردم با آن حضرت جلوكيرى كردند. سرانجام امام صادق(ع) اين جشمه 
جوشان دانش و معرفت اسلامى در ۶۵ سالگی بدستور منصور عباسى مسموم و شهيد شدند. ييكر مطهر 
امام صادق(ع 700 بقیع بخاک سپرده شده است. 


" وفات آیت الله علامه میبدی بزدی ١‏ 


آیت‌اللهالعظمی حاب ۰٦‏ ۰۹ 
ا حسینی میبدی یزدی از علمای بنام قرن چهاردهم هجری قمری جامع معقول 
و منقول حاوی فروع و اصولء عالم. عامل. فقیه اصولی. محقق و مدقق بود. 
ایشان چون علاقه وافری به دروس حوزوی داشت از ۱۰ سالگی تلمذ در مکتب 
ار 0 + ایک ی 
آنگاه به عتبات عاليات رفته و خوشهجين معارف حقه از علماى آن ديار شد. 

+١٦٤4٤ ۲ ًً٘ 1َ‏ رای ی ار کر 
اعلی پیوست و در مسجد در كنار محراب نماز واقع در کرمانشاہ بازار زرگرها 
به خاک سيرده شد. 

مرحوم علامه ميبدى از مراجعى بود كه از ابتداى نهضت روحانیت با مراجع قم خصوصاًًامام < خمینی(رہ) 
ها ان ل الل ل ا مر ا سر ترک تر كه 
كتاب 7 بے ل د لاوح د 









جھان ٦‏ ا وت 
تبريز سيرى کرد سپس به تهران امد و به تحصيل ادامه داد. از انجا به قم و بعد 


"۹ ) ۹ ی را ی ره مت" 
و نشر معارف الھی بازنایستاد و مھمترین عملکرد ایشان اتصال حوزه و دانشگاه 
و به عبارتى ارتباط علوم قديم و جدید با یکدیگر بود. از ایشان آثار بسيارى به | 
0 11 809 9 9 ٴ۰ ۰ E E‏ 
محمدتقی جعفرى همجنين به مقايسه ميان روش شرقى و غربی در جهان‌بینی يرداخت و علاوه بر مطالعه 





© دركدشت ستارخان 89 
در ۲۵ آبان شال ۱۲۹۲ هجری شمسی ستارخان ملقب به سردار على از مبارزان 
مشروطه‌طلب و آزادیخواه مشهور جان به جان آفرین تسلیم کرد. او همزمان با 
اغاز اولین حرکتهای مشروطه‌خواهی و آزادی‌طلبی به تبریز بازگشت و در صف 
مشروطه خواهان قرار گرفت. ستارخان در دورانی که محمد علیشاه به بمباران 
کر ار ی و 
را در تبریز روشن نگاه داشت و رهبری قیام تبریز را در منطقه آذربایجان به عهده 
| گرفت. او پس از فتح تهران و خلع‌ید محمد عليشاه بنا به درخواست مردم به تهران 
آمد و مردم از او بسیار استقبال کردند و از بدو ورود ستارخان ن به تهران نمایندگان 
00 ۵6۵ ی8٣ ١٣)‏ شا ل ل ا 
نگوهش وى و يارانش يرداختند و انان رابه هرج و مرج طلبى متهم كردند. يس از جندى بیرمخان كه رياست 
شهربانی را به عهده داشت از وی و همراهانش خواست که خلع سلاح شوند اما ستارخان که به توطثه آنان 
پی برده بود تسلیم نشد. سرانجام يس از درگیری شدیدی بین ماموران دولتی و آزادیخواهان بسیاری از 
باران ستارخان يه شهادت رسیدند. ستارخان نیز به سختی مجروح شل و بعد ار چندی براثر جراحات 
درگذشت و در باغ طوطی شهرری به خاک سپرده شد. 
اطلاعات هفتگی 


شمارہ ۳۲۵۶ 








۰۰ 


هیج نرونی 


ڈیر 


ومند در از عقل ذيست. 






٭حضرت محمد(ص) 













محمدامين جوادی 


ےد 





اخیرآبانکها اقدام به تبليغات وسيعى در مورد 
جذب سپردہ کردند. در سالهای کے نيز تبلیغات 
Ly‏ سط ای 
قرض الحسنه فراوان به جشم می‌خورد. اما يكسالى 
مى شد كه حجم جنين تبليغاتى در رسانه‌هابه طرز 
جشمكيرى كاهش يافته بود. ضمن انكه بكلى نوع 
جوايز هم تغيير شكل داد و جایزه‌های بزرگ که 
۷۶۹٣٦‏ ات ات و 
نزدیک می‌کرد. به درستی حذف شد. اما اخ ر آمجددا 
ار 881 1 7ہں'" 
كفت تشويق مردم به سپرده‌گذاری قرض الحسنه 
كار بدى است. اما با توجه به روندی که بانكها در 
طی یکسال گذشته طی کرده‌اند. به نظر می رسد که 
7 ل + ی 
درمی یابیم سود سيردهكذاريهاى کوتاه‌مدت و 
را ات نات ات 





۹ ۱ 


خلاصه چند نامه! 


۱- یادم نمی رود در اوايل جنگ تحميلى حدود 
سال ۶۱ كلاس سوم ابتدایی بودم. يك روز به همه 
دان ش اموزان اطلاع دادند که يه يدر يا مادر خود 
اطلاع دهيد كه به مدرسه بيايند و جالب اينكه باوجود 
اينكه كشور ما درگیر جنگ بود. به هر كدام دویست 
تومان دادندء يعنى به كسانى كه نيازمند بودند 
8007٤7‏ کمک هزینه دادند که در آن سال فايل 
توجه بود. اما حال خسته شده‌ایم از یس در مدارس 
به عناوین مختلف می گویند هزار تومان بیاورید. دو 
هزار تومان بیاورید. برای فلان و بهمان. باور كنيد 
حتی همین مبلغ هم در شهرستانها برای برخی از 
خانواده‌ها قابل توجه است. ایا اموزش و پرورش 
بودجه کافی ندارد؟ 


۳- چند ماه قبل در جمعی نشسته بودیم. فردی 
که معاون یکی از بانکهابودمی گفت که یکی از بانکهاي 
کشور از بانکهای اماراتی وام گرفته با سود چهار 
درصد و در اینجااین وام راباسود ۰ درصد می دهد. 
همه مامى دانيم كه در بانکداری اسلامی, رباخواری 
وجود نداردءامااين سو دهاى بانکی يس جه محلى از 
اعراب دارد؟ درحال حاضر با وجود تلاشهایی که در 
دولت جديد شده. هنوز گرفتن وام برای همه مقدور 


شمارہ ۳۲۵۶ 


درحال حاضر اکثر بانکھا اعلام کرده‌اند كه يه 
سپرده‌گذاریهای يكساله تا ۱۶ درصد و كاه تا ۱۷ 
درصد بهره می دھند. با توجه به محدوديت بانکھا 
در اعطای تسهيلات و نيز ممنوعيت تعيين سود 
سير ددها بيش از ۱۳ درصد. سوال اساسى این است 
كه چگونه بانكها می‌توانند به سپرده‌های مردم ۱۷ 
درصد بهره بدهند و خودشان همان پولها رابابهره 
۴ درصد و کمتر به بخش‌های مختلف و نیز به افراد 
وام بدهند؟ اگر درنظر بگیریم که شبکه بانکی حداقل 
دو درصد بابت هزینه‌های جاری بايد از سپرده‌ها 
بردارد. هزینه تمام شده يول حداقل ۱۸ یا ۱۹ درصد 
درصد و کمتر از آن به بخش‌های مختلف و به افراد 
وام بدهد؟ تا به حال بانک مرکزی در این ميان هیچ 
توضیحی نداده است. ضمنا با توجه به اينكه بانکها 
شرعاًنمى توانند سپرده‌های قرض الحسنه مردم را 
جز در مسیر اعطای وامهای قرض الحسنه هزینه کنند. 
تمام شده يول برای سیستم بانکی و نیز اعطای 
تسهیلات. از چه محلی تامین می گردد؟ 
اين اقدام بانکها برای جذب سپرده‌های مردم با 
تبلیغات گسترده رسانه ای و نیز اطلاعیه‌هایی که 
درحال حاضر در اکثر بانکها دید ه می‌شود. بیانگر 
اين مساله است كه هنوز در جامعه ما هزينه تمام 
شده يول در حدود ۱۹ درصد بهره به همراه 
می اورد. چرا که اگر غير از این بود سيستم بانکی 
مجبور نمی شد باافزایش سود سپرده‌های بلندمدت 
و کوتاه مدت سپرده گذاران را تشويق به 


۳- همانطور که می دانیم اهميت محيط زيست 
از اهميت اب و غذا كمتر نيست. اما در جامعه ما 
متاسفانه به اندازه كافى مورد توجه قرار نمی گیرد. 
یکی از مسائل مهم در اين زمينه اتومبیل‌های دودزا 
و بخصوص موتورسیکلت هایی است که بسیار 
بيشتر از اتومبیل دودزا هستند و به اندازه کافی هم با 
انهابرخورد نمی‌شود. آیاسلامتی جامعه آنقدر مهم 
تک ری سل 
مقابله کنیم؟ 

۴- آموزش و پرورش بسیار مهم است و در 
اين ميان کتابهای درسی و انجام تکالیف در منزل 
و نوع سوالات و همین طور نوع کتابهای درسی 
خیلی مهم است که مورد توجه قرار نمی گیرد. به 
همین دلیل درس خواندن برای خیلی از 
دانش آموزان شیرین و جذاب نیست. ايا نظارتی بر 
کار مد ارس وجود دارد؟ 

محسن ذوالفقاری - ساوه 


از کم لطفی فر زندانم چه کنم؟ 


زنی هستم ۵۳ ساله و دیپلمه, شوهرم ۶۵سال 
دارد و درحال حاضر بازنشسته است و بیمار. 
صاحب دو فرزند هستیم که هر دو کارمند دولت 
هستند. دردی که مرا وادار کرده تا اين نامه را 
بنویسم بی توجهى و کم لطفی فرزند انم نسبت به 
والدین است. شوهرم به خاطر سرطان کلیه کلیه 
راست خود را از دست داد و از وضعیت کله دیگر 


سپرده‌گذاری کند. 

بسیار جای خوشوقتی خواهد بود که رئيس کل 
محترم بانک مرکزی يا هر کدام از مسوولان 
اقتصادى و نانك كشور درياره این معادله 
چندمجهولی درخ سود سپرده‌گذاری و نرخ سود 
اقتصادی دریانند که استراتژی متولیان اقتصادی 
دولت چیست که از طرفی می‌تواند تسهيلاتى بالغ بر 
۴ درصد و کمتر اعطا کند و از طرف دیکر بیش از این 
نرخ به سپرده‌گذاران سود بدهد؟ اگر در این مورد 
شفاف سازى لازم صورت نگیرد. کارشناسان 
اقتصادی خواهند گفت كه این تناقض جيزى نیست 
جز افزايش بدھی دولت و نیز بيشتر شدن این بدهى 
پرداختی و دريافتى هر روز بزرگتر می شود و ارقام 
درشت ترى رابه وجود می اورد. اگر مکانیزم بهكار 
گرفته شده توسط بانک مركزى مورد بررسى قرار 
ا ار ا كانت ۳ 
تسهيلات اعطايى روى اورند و يا بر حجم بدهى 
دولت به سيستم بانكى بيفزايند كه در هر صورت 
كارى غیراصولی و غیرمنطقی است. 


نكته دیگر قابل اشاره در مورد بانک مركزى ان 
است كه بر طبق بررسی‌های اخیر و گزارشهای 
خود اين بانک, نرخ تورم که در شش ماهه اول سال 
روند منطقی و رو به کاهشی داشت. در آغاز پاییز 
دچار افزایش شد. كرجه اين افزایش هنوز 


وحشت بيدا کرده است. شوهرم شغل آزاد داشت و 
اعتبارش خوب بود اما به ناگهان سرمایه اش را از 
دست داد و به خاطر ایرو و شخصیتی که در 
جامعه و ييش فاميل دارد حتى حاضر نيست 
مشکلاتش رابا دیگران درمیان بكدارد. چند سالی 
بامختصر درآمدی که داشتیم و با کاری که من از 
محل خیاطی داشتم. زندگی رابه سختی گذراندیم. 
اما حالا او قادر به کار كردن نیست و کار خیاطی 
من هم کفاف زندگیمان رانمی‌دهد. حرف اصلی من 
اين است که چراپدری که تا در دانشگاه فرزند انش 
را همرآهی کردہ پدری که قبل از فرزندانش سر 
سفره دست به غذا نزده و حتی دستش را پیش 
بچه‌هايش دراز نکرده, چرا حالا بايد کم لطفی آنهارا 
شاهد باشد؟ باور كنيد که دیگر تحمل نگاههای 
و حتی در تامين مخارج زندگی روزانه خود نیز 
ناتوان هستیم. دست کمک به سوی هموطنان 
عزیزم دراز می كنم و برای رضای خدا کاری برای 
من يندا کنند چون مدتی است دیگر از کار خیاطی 
هم درآمدی ندارم. کاری برای من بيدا کنند تا یک 
1 واه و كار 
كنم تا ما بقيه عمر را نیز با عزت بگذرانيم. اگر 
هموطنی لطف کرد و خواست تماس بگیرد. شماره 
تلفن مارا در اختیارش قرار دهید تا شاید با پیدا 
کردن شغل مناسبی (هرچه که باشد) به این بنده 
خدا کمک كند. 

ا درط ان 
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نگران کننده نیست و شاید تاثیر تزریق بودجه‌های 
7 8 +1 4 ۱ ۶ اس ا 
هرحال بی توجھی نسبت به ان و شتاب گرفتن این 
مشکلات بەخرج داده و می‌دهد. در این مورد اهتمام 
بيشترى به خرج دهد و با شفاف سازى مساله از 
ھی ات 
غول تورم براى استقرار عدالت امرى لازم و 
ضرورى است و بى توجهى نسبت به ان مى تواند 
خطرافرين باشد. 

البته در اين ميان برخى حرکتهای خزنده نیز در 
افزایش ميزان تورم نباید مورد غفلت قرار بگیرد. 
الحا يما كه اميا ار 
موجب آزار بسيارى از افراد شد. برخی اقلام هم 
Rl‏ اه اف سا توا كه 
در سبد خانوار تاثیر مستقيم دارند. ازجمله مىتوان 
به افزايش قيمت آهن در ماههای گذشته وافزايش قيمت 
تخم مرغ در روزهاى اخیراشارہ كرف 

ضمن انكه قيمت مرغ هم از ابتداى سال تابه حال 
۹٦٦‏ است. لبنیات هم مختصر افزایشی 
را شاهد بوده‌اند که با وجود همه اقدامات دولت 
همچنان به نوعی شاهد ان هستیم. كرجه در این ميان 
٤6‏ ار 
گرفت. 

نکته دیگری که بايد مورد توجه قرار گیرد. 


” مشکلی به نام قانون «یوم الاداء» يم 


در قوانین مجازاتهای بازدارنده خاصه جرایم 
باق للح ال ف۰ 
به تاييد هيات محترم تشخیص مصلحت نظام 
رسيد به نام «ماده ۲ نحوه محكوميت هاى مالى» 
يا به اصطلاح عامیانه تر «یوم الادا». روش اعمال 
اين ماده بدین صورت است که شخص بدھکار 
توسط طلبكار درقبال بدهى معوقه كه به صورت 
چک, سفته. رسيد عادى يا ثبتى و... می تواند باشد 
مورد شكايت كيفرى قرار می گیرد. وقتى قاضى 
محترم جميع شرايط حاصله جھت محكوم 
نمودن بدھکار رادر پرونده تشکیلی رويت نماید. 
متهم را مثلاً از شش ماه تا دو سال حبس و در 
عين مال تلف شدہ و تعيين جزاى نقدی معادل 
و الى مساح از .كسار ار 
حيس در نظر می كيرد حال اگر مدارک و شواهد 
براى محكوميت كافى نباشد بزه انتسابى را 
محرز ندانسته ولى عينا يرونده را به دايره 
حقوقی دادگاههای حقوقى حوزه آن استان 
ارجاع می نماید که در هر دو صورت شاکی 
می تواند با رونوشت مدارک به دواير حقوقی 
7 ان ی اا ره 
شح د ار 
كت مطرح دك قواذين نظام ما (کشور 
جمهورى اسلامى ايران) از يك حيث مطابق 
قوانين كشور فرانسه مى باشد كه داراى اقتباس 


+۶ ۷۹۷١۷١٤١١٥۳ 
خبر در اقتصاد مردم اثر می‌گذارد. همانطور كه‎ 
مى دانيد در تعيين شاخص تورم مجموعه ای از‎ 
كالاهاى موجود در سبد خانوار مورد بررسى قرار‎ 
مى كيرد و در كنار ثابت ماندن نرخ بسیاری ازكالاها‎ 
ممكن است کالاهای ديكرى در اين سيد افرايش قيمت‎ 
داشته باشد. اگر با خوش بینی بيذيريم که كالاهاى‎ 
درون سبد خانوار در تعیین شاخص نرخ تورم تغيير‎ 
نكرده باشند. به نظر می رسد تغييرات قيمتى كالاهاى‎ 
سبد خانوار با آنچه كه بانک مركزى اعلام می کند,‎ 
تفاوت داشته باشد.‎ 

برای رفع هرگونه سوءتفاهمى شايسته است كه 
رئيس كل بانك مركزى و يا يكى از معاونان و 
مشاوران ان سازمان با اطلاع رسانی دقيق و شفاف 
دراين مورد اطلاع رسانى كنند و نتيجه رابه اطلاع 
افكار عمومى برسانند. در اين صورت هم نگرانی 
TT )+ 1٢‏ 
می خواهند خدمات دولت راناديده یگیرند, با شفاف 
شدن صورت مساله دست ازلجاج برخواهند داشت 
و واقعیت راخواهند دانست. 

را E‏ ا 
كذشته بايد به مردم اطلاع رسانى كند و يا 
مسوولانش در رسانه ملى با شركت در گفتگوها و 
مناظره‌ها به شفاف‌سازی بپردازند. قطعاً این اقدام 
در ارام كردن بازار کالا وسرمایه و در جلوگیری از 
رشد نرخ تورم کارساز خواهد بود. 

اللا 


و الگوپذیری از مجازاتهاى قوانين جزايى ارويا 
است و از حيث دوم مطابق قوانين شرعيه 
می باشد كه خداوند در كتاب مقدس «قران» و 
به واسطه وحى به ييامبر اكرم القا نموده است 
می توان به یک فرمان از قوانين الهى استناد نمود 
كه «هيج مسلمانى حق ندارد آبروی مسلمان دیگر 
را به واسطه قرض و بدهى از بين ببرد» يا به 
عبارتی دیگر «المفلس فی امان الله» دليل عقلانی و 
منطقی بر ادن بحث مترتب است که رجال 
قانونگذار جه اندیشه ای داشته اند که شخص 
بدهکار را که در فضای آزاد جامعه به هزاران 
حربه متوسل می شود تابه صورت خرید يا نقدا 
بدهی خویش را پرداخت نماید و همین شخص 
درعین حال نفقه اهل بيت ایشان نیز بر كردن او 
می باشد که می بایست شکم زن و فرزندان 
خويش رانیز سیر نماید و موفق نمی شود با قرار 
دادن ايشان در قفس زندان می تواند بدهی خویش 
را پرداخت نماید؟ آیا در زندانها منبع درآمدی, 
درآمدزاتر از منابع بیرون از زندان وجود دارد که 
قضات دادگاهها به میل و رغبت شاکی. شخص 
بدهکار را تا روز پرداخت «یوم‌الادا» می نمایند؟ 
آیا جواب شکم زن و بچه ان شخص راچه کسی 
باید بدهد؟ چه کسی و کدام قانوتگذاری تضمین 
نموده است که از بین همسران و فرزندان خیل 
بدهکاران زندانی. تمام انها در برابر غول فقر و 
نداری, گرانی و تورم عدم امنیت و سلامت روانی 
و... ره به خطا نبرند؟ 

جعفر سینایی مفرد - اهواز 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
ای ل ل 
وباتسلیت شهادت بنيانكذار فقه جعفرى حضرت 
امام جعفر صادق(ع) وبا يوزش هميشكى به خاطر 
تاخير در ارائه پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزيزان: 

۶2٥٥‏ گ۷" 
تبریک ارسالی شماسپاسگزارم. موفق باشید. 

8 هادی درخشان - بندرانزلى اگر مقداری 
اطلاعات ارسالی در مقاله خود را درباره شهر 
رای کاس کی فا مره ای 
مجله قرار گیرد. من هم باشما موافقم که شهر شما 
جاذبه های فراوانی برای گردشگری دارد و 
سرمایه گذاری در آن به‌قدر کافی صورت 
نمى كيرد. البته این مشکل در خیلی از مناطق کشور 
دیده می شود. منتظر نامه‌های دیگرتان می مانم. 

لا محسن ذوالفقاری - ساوه تا آنجا که باد 
می آید کارت خبرنگاری شما ارسال شده است. اگر 
درحال حاضر کارت ندارید در نامه يعدى همراه 
یک عکس موضوع رابه من اطلاع دهید. موفق 
باشيد. 


#ا مرجان اسلامى - رشت اتفاقاً نامه خوبى 
برايم فرستادید. همانطور كه شما هم از من 
خواسته اید به دوستان بخش ورزشى تذكر دادم 
بر ۵ لك رن ۳ 
که به ما مربوط است. همواره از پهلوانانی چون 


حسین رضاراده حمایت کردیم. من هم چون شما 
ی ارت ی لساك 
قهرمان رارنجاند. اگر در نامه بعدی با ذکر مصداق 
ری کب سای بر یک 23 
ممنون می شوم. 

ات - تهران از لطف شما سپاسگزارم. 
9۹99۹۹۷۷۹۷۹٤۷٦‏ +۶۶۷ 
راستش در مورد مسائل شرعى و از جمله چگونگی 
گرفتن روزه قضا بهترین کار این است که با 
روحانی محلتان صحبت کنید. می توانید به همان 
امام جماعت مسجدتان موضوع رابگویید تامشکل 
حل شود. موفق و موید باشید. 

لا مجتبی فرخزاد - سارى بارها خواهش کرده 
بودیم که نامه‌هاراروی یک طرف کاغذ بنویسید 
و کمی با فاصله با این وجود من نامه شمارا به 
بخش مشاور خانواده می دهم تادر آن قسمت به 
جاب برسد. شاد باشید. 

اما ااا دارا ا 
نوبت چاپ قرار گرفته است. موفق باشید. 

۷۳۷ھ وھ 
برای بخشهاى موردنظر فرستادم. مويد باشيد. 

8 فهيمه حسينى - رشت جندين کپی به همراه 
یادد اشت‌هایی از شما به دستم رسيد. بهتر نيود 
كه به جاى ان موضوع اصلى را در يك نامه 
خلاصه برای من می نوشتيد تا بتوانم به آن 
رسیدگی كنم؟ من راستش متوجه نشدم كه 
موضوع جيست. خوشحال مى شوم در نامه 





بعدی, انهم روى یک طرف كاغذ برايم بنويسيد كه | 


دم 


موضوع چیست؟ 


اطلاعات هفتكى 
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توبن ذفرها 
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جمهفي. 


حضرت امیر(ع) 
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<> 
ایر آن و جهان سباست 


لا متکی, کشور فرانسه را يك شریک مهم 
اروپایی برای ایران خواند. 

8 اتريش بر حق مسلم ايران در استفاده 
صلح آمیز از انرژی هستهاى تاكيد كرد. 

#ا رو سای جمهوری ایران و روسيه سفید. 
بر كسترش روابط دوجانبه تاكيد کردند. 

8 مشترکان يرمصرف اب و برق جريمه 
هئ شون 

#ا وزير کشور: در انتخابات, نبايد سختگیری 
كود. 

#ا بانک مرکزی به ۴ موسسه مالى و اعتباری. 
هشدار داد. 

#ا على لاريجانى در مسكو با يوتين ملاقات 
کرد. 

#ا معاون وزیر نفت: قيمت بنزین در ایران از 
قیمت اب اشامیدنی هم ارزان‌تر است. 
همچنان ادامه دارد. 

8 قالیباف با دولت در زمينه طرح منوریل 
اختلاف دارد. 

#ا شیوع وبا در قم تکذیب شد. 

8 روسیه با تحریم ۲ماهه ایران موافقت کرد. 

# مانور نظامی پیامبر اعظم(ص) تهدیدی 
برای همسایه‌هانیست. 

# مؤتلفه از واعظ طبسی دلجویی می كند. 

8 روس ها اعلام کردند که نیروگاه بوشهر 
در موعد مقرر راه‌اند ازی می شود. 
ایرومند برگزار شود. 

ھ دولت. لایحه جامع خدمات رسانی به 
ایثارگران رايس کرفت. ۱ 

8 ۱۰۷ شرکت تایعه وزارت نفت. اماده 
واگذاری است. 

#ا رئيس جمهوری: هرینه مصرف بنرین 
معادل ۲/۵ برابر بودجه آموزش و پرورش است. 
کرده است. 

8 یک مقام لهستانی از دخالت واشنگتن در 
امور داخلی کشورش انتقاد کرد. 

8 ازانس بین المللی انرژی اتمی از کشورها 

8 سخنگوی يونيما از وجود ۱۲۰ هزار زن 
معتاد در افغانستان خیر داد. 

#ا کمونیست‌ها در سالروز انقلاب سرخ. در 
کی یف دست به تظاهرات زدند. 

#ا رئيس جمهوری جين به ویتنام. لائوس. 

#ا تعداد شهداى فلسطينى در نوار غزه به ۶۸ 
نفر رسيد. 

8 جمهوريخواهان و دموكراتها بر سر به 
دست گرفتن كنترل کنگره رقابت کردند و 





اطلاعات هفتكى 


شماره ۳۲۵۶ 





در شرایطی که صدام و وكلايش سعی داشتند با 
اتلاف وقت دادگاه و طولانی کردن جلسات که معمولا 
درحقیقت زمان بیشتری رابه دست اورده و افکار 
عمومی خصوصاعشایر سنی مذهب رابه خود جلب 
کنندء به یکیارہ حکم دادگاه درباره قتل عام شیعیان 
صدام و وكلايش را نقش بر اب کرد. 

چند هفته قبل بود كه صدام در نامهاى به دادگاهه 
خواستار تعويق صدور حكم در زمينه كشتار 
شيعيان روستای الدجيل شده بود. ولى حساسيت 
اوضاع و خطرناك بودن شرايط عراق سبب ناديده 
گرفتن اين درخواست شد و به همين دلیل درحالى 
كه دادگاہ بررسی پروندہ انفال درياره بمیاران 
شيميايى کردھارا ادامه می داد» حکمی برای دستور 
قتل عام روستای الد جيل صادر شد که تمامی 
معادلات صدام و حامیانش رابر هم زد. 
ارتباط با پرونده‌هایی که از وی به عنوان متهم در 
دست بررسی است. به اشد مجازات محکوم خواهد 
شد. ولی با این حال عده‌ای تصور می کردند که به 
مجازات فراری داده و درنهایت وی را راھی تبعید 
کنند. لذا زمانی که اعلام شد در روز پنجم نوامبر 
قرار است که رای دادگاه در زمینه دستور قتل عام 
شیعیان در روستای الدجيل صادر شود اين سوال 
مطرح شده بود که وضعیت سایر پرونده‌ها چگونه 
در اثر یمیاران شیمیایی, در دادگاه مطرح است و او و 
دیگر متهمان نيز ٠١‏ روز فرصت دارند تا نسبت به 
رای صادره فرجام خواهى کنند. صدام و بسیاری از 
سران این کشور که در زمان حاکمیت حزب بعث. 
نقش بسزایی در سرکوب‌هاو قتل‌عام مردم داشنند. 
از نظر افکار عمومی مردم عراق و حتی مردم ایران و 
کویت محکوم به اعد ام هستند. به همین دلیل عراقی‌ها 
مصمم بودند که صدام و بارانش در این کشور 
توسط قضات عراقی محاکمه شوند. زیراعراقی‌هابه 
خوبی در جریان مسایلی هستند که در زمان حاکمیت 

ولی اگر صدام در دیگر کشورها محاکمه می شد 
یایه دادگاہ لاهه وسازمان ملل سيرده می شد. بیم 
ان می رفت كه تحت تاثير مسايل حقوق بشر و امثال 
چند با تشكيل دادكاه بين المللى جنايتكاران جنگی 
زيرنظر سازمان ملل اين اميدوارى براى ملل تحت 
ستم بوجود امده كه مى توانند شاهد محاكمه و 
مجازات جنايتكاران باشند اما انجه كه تا حدودى 
انها را دل‌نگران كرده. روند بوروكراتيك حاكم بر 
داد‌گاه بین المللی است که در ارتیاط با «اسلویودان 
ميلوسوويج» رئيس جمهوری پیشین صربستان و 
یوگسلاوی شاهد ان بوديم. به همين دليل برخی 
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ملت ها انتظار دارند خودشان. دیکتاتورها و 
جنایتکاران رابه پای میز محاکمه کشیده و انها رابه 
مجازات برسانند. 

البته در این ميان بعضی از ملت ها نیز که امکان 
محاکمه و باززخواست دیکتاتورها و سران پیشین را 
ندارند. به دادگاه بین المللی و سازمان ملل متوسل 
می‌شوند و از این طریق خواسته‌های خود را پی 
می گیرند. 

در این رابطه می‌توان به وضعيت ژنرال پینوشه 
فر شيل اھارہ كرو که الها از مضه نت دا 
برخوردار بوده و دادگاه‌ها قادر به محاکمه یا آنا 
مجازات او نبودند. به همین دلیل زمانی که در انگلیس 
بسر مى برد در ارتباط بامجازاتش دست به کار شدند. 
اگرچه تشکیل این دادگاه بین المللی تا حدودی حاشیه 
متیت دیکتاتورهاو مستبدهاراابین پرده استه ولی 
هیچ تضمینی وجود ندارد تازمانی که آنهابر سر قدرت 
هستند. خلع شده و مورد با زخواست قرار بگیرند. یکی 
از سیاست‌هایی که صدام در طول بیش از یک سالی 
که از محاکمه اش می‌گذرد. در برایر دادگاه و قضات 
درپیش گرفته بود. جوسازی همراه با توهین برای 
بی‌اعتبار کردن دولت عراق و غیرقانونی دانستن دادگاه 
بود. به همین دلیل در طول اين مدت با از دادگاه اخراج 
وبه خارج از دادگاه هدایت می‌شد يا اینکه باتوجه به 
ا اس كه جوا محاكمة ا ونم راا در 
جهان انعكاس می یابد به القاى این مورد يرداخت كه 
وى توجهی به روند محاكمه دادگاه و نظريات قضات 
ندارد. 

صدام در همين راستاسعی كرد يس از شنيدن 
حکم دادكاه. اين حكم را جدى نگیرد و جنين وانمود 
كند كه اين حكم فرمايشى است و قابل اجرا نيست. 

از آنجا که به ندرت جلسات دادگاه و محاكمه 
ضام وسران حوى بغت تا ا ادام ياقتة اسدرر 
قضات و وکلا وقت كافى برای تشریح ديدكاهها و 
نظريات خود بدست نیاوردند»لذاشاهد دفاع اصولى 
و منسجم وکلا یا قضات در زمينه اتھامات وارده 
نبودیم. در این ميان فقط مسالهاى كه بيش از همه 
مشهود بود. توهين صدام به قضات و مقامات عراقی 
ودفاع دادكاه از اعتبار خود بود. به همین دلیل چالش 
بين آنها از اهمیت برخوردار نبود. 

از روزی که پای صدام و یارانش به دادگاه 
كشيده شد با وجود اینکه او و وکلایش سعی داشتند 
دادگاه رابی اعتبار کنند وبا جوسازی‌ها تحت فشار 
قرار داده و درحقیقت روند فعالیت ان رامختل کنند. 
ای وه كا در ار نا اذى کرت 
صدام و سران حزب بعث نسبت داده شده رأى دادگاه 
اعد ام خواهد بود. زمانی هم كه حکم اعلام شد. شادی 
و سرور مردم صرفا به اين دلیل بود که دادگاه 
توانسته بود توقع انهارابراورده سارد. 

اگر دادگاه حکمی خلاف نظر و خواسته مردم 
صادر می کرد بیم ان می رفت که اوضاع اشفته شود 
و مردم به مخالفت با دادگاه و قضات برخیزند. 


عراق را بايد سرزمين اعدام‌هاء 
خونريزىها وقتلعامهابه حساب اورد. 
اين سرزمين در جريان تاريخ معاصر 
خود كه از زمان فروياشى اميراتورى 
عثمانى اغاز شده تاكنون شاهد 
خونريزىها و قتل عام هاى بسيارى بوده 
است که مردم در شكل كيرى ان نقش 
چندانی ند اشته اندء بلكه انجه در این 
سرزمين در اين مدت وفع داه صرفا | 
تسويه حساب‌های شخصى و كروهى [ ۲ 
یودہ اسعنتث, 

عزاق کشوری همراه با کشمکش و 
تلاطم‌های سیاسی بوده که اين چالش‌ها هميشه با 
خونریزی‌های شديد و قتل عام هاقرين شده أست. ب به 
این کشوردر طول این سالھایادر اثر توطثہ مخالفین 
ورقبا از بین رفته اند یا توسط کودتاچیان به مجازات 
رسیده‌اند. بهترین مکان برای تسویه حساب‌های 
گروهی و ازبین بردن مخالفین, تیرهای چراغ برق شهر 
بغداد بوده است. زیرامخالفین را از تیرهای چراغ برق 
آویزان می‌کردند و برای عبرت دیکران, انها را در 
معرض دید عموم قرار می‌دادند. این وضعیت يس از 
کودتای ژنرال عبدالکریم قاسم که يه سقوط خانواده 
هاشمی و رژیم پادشاهی عراق منجر شد در بغداد 
بوجود آمد. در جریان این کودتا حتی اجساد درباریان 
و خانواده سلطنتی توسط خودروها بر روی زمین 
کشیده شد و در معرض دید همگان قرار گرفت. 

زمانی هم که بعضی‌ها با کمک برادران عارف 
موفق به سرنگون كردن ژنرال عبد الکریم قاسم شدند. 
همان بلایی را بر سر او اوردند که او بر سر خانواده 
هاشمی آورده دود. 

در كنار تسویه حساب‌های حاکمیتی, بايد به 
قتل عام مردم و گروههای قومی و مذهبی در عراق 
اشارہ گرد 

در زمان بعثىها. قدرت در دست بعثىها و 
تكريتىها بود. در ان سالها كردها و شيعيان هيج 
نقشى در حاكميت نداشتند و در حقيقت طرد شده 
بودند. البته اهل سنت هم جندان مورد توجه قرار 
ند اشتند. مگر گروههایی از انها که از وضعيت قايل 
قبولی برخوردار بودند. به همین دلیل خواسته اصلی 
4 ھا مارح هوامه سال سوت 
دموكراتيك و فدرالى بانفی هرگونه تبعیض بود كه 
امروزه در راه تحقق ان تلاش می شود. 


حکم اعدام 

جناياتى كه انجام داده است. دور از ذهن نيود و بلکه 
قایل پیش بینی بود. اما سوالی که مطرح است این 
است که ایا این حکم به اجرادرخواهد امد یا اینکه در 
پیچ و خم بوروکراسی. اعتبار و کارایی خود را از 
دست خواهد داد؟ 

طرفداران صدام و حتی خود او بر اين باور 
هستند که اين حکم به اجرا درنخواهد امد. درحالی 
كه مردم برای تحقق ان لحظه‌شماری می کنند و در 
انتظار روزی بسر می‌برند که صدام رابر سر چوبه 
دار مشاهده کنند. از سوی دیگر از روزی که اين حکم 
اعلام شده است. شاهد واکنش‌های مختلفی هستیم. 
بطور مثال تونی بلر نخست ورين انگلیس مخالفت 





در همین حال پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان. 
سکوت اختیار کرده و اتحادیه اروپانیز همراه با تونلی 
در این شرایط دیدگاه بوش رئيس جمهوری 
امریکا جالب توجه به نظر می‌رسد. زیراوی این حکم 
را نقطه عطفى در تلاش هاى مردم عراق برای 
جانشين كردن حاكميت قانون به جاى حاكميت 
فردى مستيد می داند. 

همجنين تعدادى از رهبران جوامع و گروههای 
اسلامى هشدار داده‌اند كه اعدام صدام می‌تواند 
موجب شعلهور شدن آتش خشم مخالفان ]مويك 
شود و سياست هاى بوش را در خاورميانه ناكام 
بكذارد و علاوه بر این, به افزايش فعاليت هاى 
تزوزیستی ر شوک 
طرفداران صدام و بقایای حزب بعث عراق تشدید شود 
زمان اجرای ان, اقدامات تروریستی به صورت حادی 
ادامه یاید. با این حال نمی‌توان ادعا کرد که این 
وضعیت همیشگی خواهدبود به این فلیل که 
تروریست‌ها برخلاف خواسته مردم عراق حرکت 
کرده‌اند و تا امروزه هم نتوانسته‌اند انها را با خود 
همراه کنند. یکی از دلایلی که در اقدامات تروریستی, 
مردم عادی هدف قرار گرفته و درحقیقت تروریسم 
کور و بی‌هدف به اجرا گذ اشته شده. همین مساله 
بوده است که انها قادر به جذب مردم نبوده‌اند. 

نگاهی به بیانیه حزب بعث عراق يا واکنش صدام 
و تیم وکلایش, گویای واقعیت‌های بسیاری است. 
به منزله از بین رفتن فرماندهی و عامل انگیزه این 

در بیانیه حزب بعث امده که از اعلام استقلال و 
ازادی و مقاومت تازمان حضور نیروهای امریکایی 
و ایجاد حاکمیت کامل عراق. دست از مبارزه 
همکاری تمامی گروههای عراقی شده و اعلام کرده 
قرار داده اسنت: 
متوقف كردن مقاومت دانسته و تهدید کرده است 
که تلاش عليه دولت عراق را افزایش خواهد داد. 

در این رابطه مشاور بلندپایه نخست وزير عراق 
اعلام کرده است که مايه شدت احساس می کنیم 
هرروزی که صدام زنده است. برای مردم عرأق خوب 


نیست و ما بايد به زندگی اين دیکتاتور 
خاتمه دهیم. وی افزود: آمیدوارم این مساله 
هرجه سريعتر يايان يابد و خوشبختانه 
صدام تا جند ماه دیگر زنده نخواهد بود. 

گروہ وكلاى صدام كه ٠١‏ روز فرصت 
تجدیدنظرخواھی داشتند خواستار 
1 استيناف شده‌اند. امادر صورت تاييد اين 
۳ | حکم در کمیته تجدیدنظر, ۰ روز پس از 


3 2 ۱ آن حکم اعدام صدام به اجرا درخواهد آمد. 


در عراق. شيعيان كه بيشترين صدمات را 
در زمان صدام دیده‌اند. اين حكم را به 
منزله پیروزی در برابر یک دیکتاتو 
سركوبكر پیشین می‌دانند و به جشن و پایکوبی : 
پر فان و رخانی کس رخی ا كرو هماع اقل سنت 
این حکم را تازەترین اقدام تحقيراميز عليه رژیم بعث 
به شمار می اورند. 

در همين حال كه اعدام صدام قطعى به نظر 
می‌رسد. او و دوستانش دست از تھدید برنداشتهاند. . 
وکلایش به نقل از صدام اعلام کرده‌اند که در * 
صورت اجرای حکم. + ردخ شاهد جاری شدن ۰ 
جوی‌های خون در سال‌های آتی خواهند بود. اما" 
جالب است که روزنامه «الحیات» از قول صدام » ۰ 
می نویسد که ترجیح می‌دهم در صورت اجرای حکم * 
مرگ مرا تیرباران کنند. 

وکلا برای روحیه دادن به طرفداران صدام. 
مدعی هستند که او اعلام کرده با افتخار و بدون » 
هيج كونه ترس و با غرور به کشور و ملت عربی ام : 
می میرم و اشغالگران آمریکایی. شکست خورده و٠‏ 
هرق وا رك کر زمدو كون. : 

آنها گفتند صدام بدون هراس می ميرد و 
اشفالگران آمریکایی کشورش راسرافکنده و تحقیر : 
شده همجون ويتنام ترك خواهد كرد. به گفته آنهاء * 
ظاهراً جكونكى این حکم. کمترین نگرانی وى بوده و : 
تمركزوى بيشتربر خشونت درعراق و افزایش تلفات ٠‏ 
تروقای |مريكابي انست, در این ارضاظ هراش 
«تونى اسنو» سخنگوی کاخ سفيد هم جالب بود. 

وی گفت: دادگاہ صدام از سوی یک دستگاه » 
قضایی مستقل عراق برگزار شد که اين امر مولفه * 
مهمی در توسعه این کشور به شمار می رود. وی * 
افزود: اینها مواردی است که برای ساخت دموکراسی 
گر ری اھ رو كر سیک انا شون معا 
نمی شود بلکه به پشتیبانی و حمایت مردم نیاز دارد. 

حکم اعدام صدام با جويه دار در جلسه چهل و » 
يكم دادگاه توسط قاضی «رئوف رشید عبدالرحمن» : 
اعلام شد. درپی صدور این حکم. مالکی نخست وزير © 
عراق گفت: سیاست به حاشیه کشاندن و تبعیض 


عقل ها پیش مسا دد تعفر ديشت خواهد دد. 


به گفته وی صد ام بدثرین حاکم در طول تاریخ » ۳ 
عراق بوده که تنهاسیاست وی» ٠‏ سیاست کڈ تأر يود : 3 


است. حزب بعث هم بدترین حزب در طول ۵۰سال ۰ 
گذشته بوده است. ۳ 


ما خواهان تشکیل عراقی بدون حادثه انفال. دجیل. : 
گورهای دسته جمعی و جنگ و کشتار هستیم. ما٥‏ 


می خواهيم عراقی برابر را برای همه تشکیل دهیم. . 


عراقی که قانون در رس همه مسایل أن قراربگیرد. 
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بازیکر ابرانی و رئيس جمهورى مالزى 


در جشنوارہ فیلم فجر امسال, اگر فهرست 
فیلم‌های امادہ نمايش را دیده باشید. نامى از «رسول 
ملاقلی‌پور» کارگردان باسابقه ایرانی که فیلم هایش 
معمولا با موضوع دفاع هشت ساله ایران ساخته 
پرده سینماهای ایران اکران شده که اين بار هم درباره 
ی 
می‌گوید. فیلمی که تحسین بسیاری از بینندگان و 
منتقدان فیلم رابرایش به همراه اورد و حتی در چند 
مورد چنان بر تماشاگرانش تاثیر گذارده که چند نفر 
1810٠٦‏ ۹ء ہ 7 


۱ مردان بی جھرہ 


یک ماه دیگر در چنین روزهایی. مردم آماده 
گرو ههاو احزاب و جمعیت‌های سیاسی ازهمین امروز 
در تلاش‌ اند تا خود رابرای ان روزها اماده‌تر از همیشه 
۳۰ روز مانده به انتخایات متولد فى شوند و 
سروصدا می کنند و سه رور پس از انتخایات 
می ميرند و دیگر هیچ كس صدایی از ایشان 
نمی‌شنوند تا انتخایات اینده! 

اتفاق مهم این دوره آن است که دو گروه عمده 
سياسى دست به دعا برداشتهاند تا شاید بتوانند 
همفكران و نزديكان به خود را دور يك فھرست 
انتخاباتی جمع كنند و اجازه ندهند ازسوى یک طيف 
وكرايش سیاسی دو یاچند فهرست ارائه شود. جرا 
كه جنين اتفاقى باعث خواهد شد آرای هر كرايش 


۱ آب افغانى 

دهها سال قبل ميان دولت ایران و افغانستان 
معاهده‌ای منعقد شد که براساس ان مقداری از اب 
رودخانه بزرگ «هیرمند)) كه از غرب افغانستان و 
كنار مرز ایران عبور می‌کند. به ايران تعلق مى یافت. 
که حتی اکر بخشی از آن به ايران اختصاص پیدا کند. 
چندان تفاوتی در بهره‌برداری افغانھا از ا این 
رودخانه ایجاد نخواهد شد. 

این توافق بود تا آنکه سيستان و بلوجستان ايران 
دچار خشكسالى بزرگی گشت كه امسال وارد نهمین 
سال ان شده‌ایم. در روزهایی که هنوز خشکسالی 
راه ديار سیستان و بلوچستان را پیدا نکرده بود. 
حدى اگر افغانها قطرداى از اب هیرمند را یه ایران 

نمی‌د ادند. باران در این استان چنان بود كه ايشان 
را تار می کر د: دریاچه‌های اسنان. خود 


اورژانس بيمارستانها 
ET‏ 
بازيكران این فيلم تاثيركذار 
كه يكى ازدلايل موفقيت فيلم 
هم بىترديد بازى خوب و 
زيباى اوست. كودكى است 
ٰ0 در 
دیستان درس می خواند. 
آنهم در یکی از محرومترین 
شهرهای ایران. او در ایلام 
زندگی می كند. يسرى ٩ساله‏ 
از ايلام. اين يسر به دعوت 
7٤٦‏ +0 ٭|٭ مم" 
سيمابه تلويزيون آمد و جند 
دقيقهاى با مجرى برنامه. 
درباره خودش و فیلم گفت. گذشته از فیلم آنچه که 
این کودک ٩‏ ساله ایرانی درباره خودش می‌گفت. 
اصلا قایل نادیده گرفتن نیست. از همان چند دقیقه 
سرت نت 


عمده سياسى خرد شود و احتمال برنده شدن در 
انتخابات رابرای طرف دیگر افزایش می دھد. فعلاً البته 
همگی درپی فراهم كردن اسامى و نوشتن فهرستهاى 
مورد تاييد هستند و طبق معمول برنامهها و 
تيليغاتشان را كداشتةاند براى روزهاى اخر. 
برنامههايى كه از امروز می توان حدس زد جه خواهند 
بود. جملاتی مشابه و تكرارى كه كمتر ابتکار و 
خلاقيتى در انها ديده می شود. جملاتى كه هرجند 
هنكام خواندن, زیبابه نظر می رسند اما اشكال بزرگ 
و ارات دی عمسم رليات اس عدن 
آنها وجود ندارد. هیچ كس يس از پیروزی يك گروه 
در انتخابات نمی تواند به طور جدى از انها سوال کند. 
فلان وعده انتخاباتى كه با خطى خوش و صدالبته 
بزرگ بر ديوارهاى شهر نوشته بودید امروز در هیچ 
کجای شهر دیده نمی‌شود. جرا؟ و چراهای‌فراوان دیگر 
که جوابی نخواهند گرفت. 

در این ميان شاید یک پیشنهاد بتواند اين 
بی نظمی تبلیغات گروههای سیاسی حاضر در 


ذخیره مهمی در برطرف 
كردن عطش زمین بود و 
روزگار به‌سادگی می‌گذشت. 
ات الياى و 
شدن انسانها و زمین‌های 
بی‌مهری ابرهای اسمان با 
رودهای زمین جبرآن شود. 
از دو سال در سیستان و 
بلوچستان باران خوبی 
باريد تا اميدهاى مردم و 
کشاورزان پررنگ‌تر شود. 
انسوی مرز خبری رسید که افغانها بار دیگر راہ اب 
هیرمند به ایران راسد کرده‌اند و کانالهای دیگری برای 





فهمید که مثل بسیاری ایرانیان. فوق العاده باهوش و 
زيرك است و این را کارگردان فیلم هم بارها و بارها 
تکرار و تایید کرد. 


مجری برنامه از او می پرسد برای آینده جه 


۳ 99 یک 
كروهها و دستجات سياسى جرأت کنند و اگر 
خودشان قرار است مدتی پس از انتخابات ناپدید 
شوند. فردى راكه در صورت ييروزى در انتخابات 
به شهردارى شهر برخواهند گزید را معرفى کنند. 
جراكه در طی سالهاى كذشته ثابت شده كه مهمترين 
کل 
که انجام امور شهر تا حد زیادی در دستان اوست. از 
اين طریق نه‌تنها ضمانتی برای اجرای گفته‌ها و 
وعده‌های اين گروههادر دست رای‌دهندگان خواهد 
ماند. بلکه از آنجا که به ویژه در شهرهای بزرگ مردم 
شناخت کمتری نسبت به کاندید اهای انتخایات 
شوراها دارند. معرفی فردی شاخص برای تصدی 
سمت شهرداری, کمک خواهد کرد تارأی‌دهندگان نیز 
با شناخت بیشتری پای صندوق بایستند و انتخاب 
کنند. البته اگر گروههای سیاسی منفعت طلبی و 
عافیت خواهی را کمی کار گذارند و صادقانه در 
انتخایات وارد شوند. 





استفاده از آب هیرمند و ذخیره يشت سد این رود در 
افغانستان ایجاد کرده‌اند تاهیچ آبی به اين سوی مرز 
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ا این کودک ایلامی نمایندہ و نشانى از هزاران کودک مستعد 
و درخشان ایرانی است 





برنامه‌ای داری و کودک ۹ ساله ایرانی پاسخ 
می دهد: «ماهاتیر محمد رئيس جمهور سابق 
مالزی کسی بود که ۱۳ سال پیش زمانی که به 
رياست جمهورى زسيد: مردام مالزی را که 
روى كوهها زندكى مىكردند به شهرها آورد و 
كارى كرد كه امروز جزو كشورهاى ييشرفته 
جهان است. من هم می‌خواهم برای ايلام كه 
امروز در گوشه نقشه ايران قرار دارد. کاری 
كنم كه به وسط نقشه ايران بيايد!و همه مردم 
ان را ببينند.» اين هوش و نبوغ ايرانيست كه 
یک کودک ۹ ساله‌اش» در فیلمی بازى می کند 
كه دیدنش عده‌ای رابه اورژانس بیمارستانها 
می‌کشاند و از رئیس جمهوری می داند که ۱۴ 
سال قبل, هزاران کیلومتر دورتر در کشوری 


به قدرت رسیده و در ان هزاران کیلومتر دورتر. 
کاری کرده که امروز تمام جهان فهمیده‌اند. اين 
فهم و احساس ارزشمند راهم برای کشورش 
و مردمانش می‌خواهد و ارزو می‌کند تامردمی 
عزیز حتی اگر هزاران چاه نفت هم ند اشت. اگر 
از انرژی هسته‌ای هم بی‌بهره بود اگر سرزمینی 
پھناور و حا صلخيز هم ند اشتث؛ داشتن 
کودکانی چنین سرشار از عقل و احساس و 
سال راههايى را طى کند كه كشورهاى دیگر 
در دهها سال طى کرده‌اند. کافی است مردمانش 
قدر خودشان, قدر كشورشان و ارزش انجه 
در دست دارند را بھتر بدانند. 


كنا معرفی شهردار از سوى گروهها و دستجات سياسى حاضر در 
کات شوراهاء نشان از اتا نم اس 





لا از دولت مقتدر ایران انتظار است كه بتواند حق شهروندانش را 
دستکم از یک کشور همسایه آنهم همسايهاى همزبان بازستاند 


جاری نشود. 

هرچند از افغانها که کے دهها سبال 
کک ھائ دای خارخی | تالظقيدى همت 
ایرانیان برخوردار بوده‌اند و هنوز هم هزاران 
نفر از ایشان و خانواده‌هایشان در ايران زندگی 
می‌کنند. انتظار بیشتری می رود که حق 
همسایگی و دهها سال مهربانى را چنین با 
تنگ‌نظری پاسخ ندهند. اماہیش از آنها از دولت 
مقتدر ایران انتظار است که بتواند حق 
شرو د ان را دسکم از یک كشور مسا 
انهم همسايهاى ھمزبان, انهم همزبانی كه 
کمک‌های فراوانی از ايران دريافت کرد. و به 





زخم‌هاو آلام مردم خویش زده بازستاند. چرا 
که اين کمبود اب و خشکسالی رابا هیچ یارانه و 
وام بلاعوض و دلجویی دیگری نمی توان جبران 
کرد. درحالی که اگر اب برای این سرزمین فراهم 
شود مردمانش دیگر نه نیازی به پارانه‌های 
رنگارنگ احساس خواهند کرد و نه در صف 
وام‌های بلاعوض خواهند ایستاد. سیاست 
خارجی فعال ايران که اين روزها زحمت فراوان 
برای رفع مسائل هسته‌ای ايران می‌کشند و باتمام 
بايد بتواند مذاکراتی مفيد و نتیجه‌بخش در مورد 
آب یک رودخانه انجام دهد. 





ابن لحبازی نيست 


سرانجام يس از ماهها وزارت كشور در آستانه 
8 +۶۹ سد دكار 
تغيير ساعت بانكها در شهرستانها نتيجهاى نگرفته و 
بايد اين ساعتهاى کار به ساعات قبلی بازگردد. جيزى 
كه از همان روزهاى اول اجراى اين طرح. از طرف 
مشتريان بانكها احساس شد و در رسانه‌هابارهاو بارها 
اعلام شد ولى تصمیمگیرندگان اين طرح بارها وبارها 
+1 کی اب ی را 
گرفته اند و حاضر به تغییر ان نیستند! 

اين تصمیم اما در تهران وضعیت به مراتب 
سخت تری برای مردم ایجاد کرده ولی همچنان وزارت 
کشور اصرار دارد که هنوز در تهران نیازمند تجربه 
كردن بیشتر این طرح است و تا مطمئن نشود که هیچ 
٥٦‏ 4 ۶ یی :إ١‏ ٴ۷ ان راکار 
نخواهد گذارد. 

عجیب اینجاست كه جطور این مسوولان عزيز 
حاضر نيستند كارى را که بىترديد مدتی بعدء راضى 
به اجراى آن خواهند شد را اندکی زودتر انجام دهند تا 
شايد خسارت كمترى به مردم وارد شود و دعاى 
بيشترى هم نصيب تصميم كيرندكان وزارت كشور. 

هرچند اگر آغازو اتمام اين پيشنهاد. هميشه به عنوان 
تجربهاى مهم بيش روى دولت باشد. شايد بتوان 
اميدوار بود كه اجرا و توقف اين طرح هرجند مشكلات 
To +١٥١٥١‏ 
داشت كه دولت بيشتر به مفهوم عبارت زيباى «كار 
كارشناسى» بيانديشد. 


حرفهاى یک نشريه خارجى 
یک نشریه معنیر اقتصادی. درباره ميزان 
آماری منتشر کرده که دیدنش ضرری ندارد. ادن تشریه 
با استناد به اين امار وضعیت ورود سرمایه خارجی به 
ایران رابررسی کرده و چنین آورده که در سال ۲۰۰۳ 
(۲ سال پیش) ورود سرمایه به ایران به حدود ۲ میلیارد 
در شال ر سید » یکسال بعد در سال ¥ مقد ار 
سرمايهاى که خارجيها به ايران اوردند به ۴/۵ ميليارد 
دلاررسید, اما پس از كنار رفتن دولت قدیم و روی کار 
امدن دولت جدید در سال اول فعالیت دولت جدید ایران 
این رقم به يك ينجم كاهش يافته وبه حدود ۸۰۰ میلیون 
دلاررسيده اتا 
هر چند به دليل نقص امار در ایران, نمی‌توان به طور 
قطعی درباره صحت و سقم این ارقام نظر داد, اما اگر 
این نشريه و گردانندگانش را نويسندكانى بی غرض 
بدانیم, این امار هیچ خبر خوشايندى برای ایران نیست. 
اينكه خارجيها به هر دليل يك ينجم كذشته مايل به 
سرمایه‌گذاری درايران هستند. شايد واقعيتى باشد که 
دولت بسیار بیشتر از گذشته بايد به ان بیاندیشد, چرا 
که محروم شدن از سرمایه‌گذاریهای خارجی چیزی 
نیست که به سادگی بتوان ان را جبران کرد به ویژه که 
امنيت نیز ایستاده باشد. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۶ 


علم نعمت و 


١ 


ات کہ در زذد گی داح ۱ 


و دس از مرگ بلا کل ذر 


دن طواهد بود. 


© حضرت اهیر(ع) 
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قبل از آمدن مسیج‌ های آ نچنانیی 
امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که فناوری ارتباطات تمام عظمت و پیچیدگی جهان دیروز را به 
دهکده جهانی امروز تبدیل کرده است و دیگر لازم نیست برای رساندن یک يبيام کوتاه روزها و ماه‌ها 


را در سفر باشیم تا کار کوچکی رااز پیش ببریم. 

اما همین سوغات خوب تکنولوژی مدرن اين روزها اسباب دردسر خیلی‌ها را فراهم کرده و در 
گوشه و كنار می شنویم که فلان شخص با دادن یک مسیج ذهن من و خانواده‌ام رابهم ريخت ویا... اما 
ابن فریادهای در سکوت شماانگیزه‌ای شده است تا گزارش پیش روی شما شکل بگیرد. بخوانید... 





در هوای پاییزی بعدازظهر یک روز تعطیل مشغول قدم زدن در یکی از بوستان‌های شهرمان بودم که 
پیام کوتاهی با این مضمون به من رسید. 
م ىكنم کوتاهی نکن.» به‌طور ناخوداگاه به ياد دوران کودکی‌ام افتادم. 

زمانی که داخل حياط منزلمان برگه‌ای بيدا می‌ کردم که روی آن دعانوشته شده بود و در آخر نیز از 
خواننده خواسته شده بود از روی نسخه حاضر تعداد زیادی بنویسد و در بين اشنایان پخش کند تاقبل 
از غروب خبر خوشی دریافت کند. حتی برخی از آنها حاوی تهدیدهایی بودند مثل اينكه... در غير این 
صورت نزدیکترین فرد خانواده‌ات را از دست می دھی. سال سوم دبستان بودم که به‌طور اتفاقى به یکی از 
همین افرادی که برگه‌های مذکور را پخش می کرد برخورد کردم و انقدر او را تعقیب کردم تامتوجه شدم 
او شاگرد مغازه‌ای هست که به‌تازگی یک دستگاه کپی و تکثیر خریداری کرده است! 





و باقی ماجرا هم که معلوم بود. 


همچنان که در پارک قدم می زدم و در این فکر 
یک روحانی توجه‌ام را جلب می‌کند. 

به او نزدیک می‌شوم و صبر می‌کنم تا ذکر 
گفتنش به پایان برسد. سپس پیام را به او نشان 
و پس از چند ثانيه سکوت می‌گوید: چی بگم جوون. 
خد ا ازشون نگذره كه اعتقادات تم جو رہ تحت 
می‌کنن. قبلا تو ورق می‌نوشتن می‌افتاد زیر دست و 
يا حالا كه همه حير ايندرنتى شد ۵ تو موبایل 
می فرستن. 

0حاج اقااين دعاجه فضيلتهايى داره؟ 
گفتم. اما اينكه فكر كنى اين دعارو بدون خوندن و 
فهميدن معنىاش فقط برای همدیکه ارسال كنيد 


از همان دوران كودكى همه به من می‌گفتند: اگه تونستى مثل ادم رفتار 
کنی شاهکار کردی. درواقع از همان دوران هیچ سوژه عادی و معمولی 
توجه ام را جلب نمی کرد و حال که الفبای نوشتن رامی آموزم این مساله 


به اوج خود رسیده است. 


اما متاسفانه از آنجایی که نمی توانم به تنهایی تمام این سوژه‌ها و 


تاثیری داشته باشه ناممکنه! همه دعاها پرفضیلت 
هستن. اما دعا يايد با اخلاص نیت خوانده بشه جالب 
اينكه برای خود من هم از این ييام ها زياد می‌رسه و 
هميشه فکر می كنم چندتا جوون پاک ميان اين 
پیام هارو تکثیر می کنن, بعد از سه چهار بار که خبر 

حاج آقا با تذکری که به من می‌دهد از من 
می‌خواهد به هيجوجه این پیام‌ها را تکثیر نكنم و 
پارک می‌رود. 

صحبت های او را که مرور می‌کنم. و بیشتر 
اين پیام‌ها برسم. 

به سمت میدان مرکزی پارک می روم که متوجه 


٤٤‏ روزی صددتاپیام می فرستیم 


حالا سه چهارتا بیشترہ اتفاقی نمی افته؛ 
بهتر از اينه كه آدم با خودش کلنجار بره 
این کار درسته يا اشتاه. 


5 بازى هستند. مدتى آنها را زیرنظر می گیرم ودر 
يك فرصت مناسب باب كفت وگو را باز می كنم. 

احمد كه موهاى جوكندمىاش نشان از پیری 
زودرس می دهد می گوید: 

اج ہت 

از فضیلت‌های اين 00 مى دونيد؟ 

٥‏ من اصلاً زبون عربیم حوب نیست و 
معنی دعارو خوب متوجه نمی شم ولی وقتی می‌گن 
دعاست لابد يه اثری داره دیگه. 

وآرمین به صحبت احمد اضافه می کند: 
مقياس اين جيزهاء دل ادمه. جند وقت ييش مادرم 
سخت مريض بود. شب اخر يك همجين پیامی برای 
من اومد. که خواسته يود برای ۱۰ نفر دیگه ارسالش 
كنم. من هم برای همه فرستادم. ساعت / شب نشده 
بود كه خبر دادن مادرم فوت کرده! 

مشغول كفت وگو هستیم که كشت پلیس نزدیک 
مى شود و احمد و ارمين در يك چشم به هم زدن 


72 كد 
وقتی کشت عبور می کند ارمین برای بردن 
وسایلش بازمی‌گردد و می‌گوید: 


بگیرنمون يه شبانه‌روز طول می‌کشه ثابت کنیم 


بشناسم و پای صحبت شان بنشينم. به اين نتيجه رسيدم که شماره‌ای 
دراختبار شما بگذارم تا شما من را مطلع کنید. 


عجله نكنيد شماره هم می گذارم. اما قبلش می خواستم بكويم از طريق 


نامه هم می توانیم باهم درارتباط باشيم. يس بی صبرانه منتظرم. سوزه 


افرادى كه به موفقيت هابى در زمينه هاى مختلف دست بافته‌اند را 
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از شماتهیه آن با ما. شاد باشید 


(شماره تماس:۲۲۲۲۶۲۲۶ 





روی صندلى نشستهام و مشغول مرور 
می نشیند و هرازجندكاهى به صفحه موبایل من هم 
خاش مے ار 

پیامی راکه دریافت کرده‌ام به او نشان می دهم 
و او می‌گوید: 

از این پیام‌هابرای من هم میاد. لابد یه اثرى داره 
که می‌گن برای بقیه هم ارسال کن. 

0اصلا تا بحال فک ر کردی هزینه این ييامها چقدر 
می‌شه؟ 
سه چهارتا بيشترء اتفاقی نمی‌افته, بهتر از اينه که آدم 
با خودش کلنجار بره این کار درسته با اشتیاه. 

0 جرا اشتباه باشه؟ 

و در اين صورت تو نه‌تنها يه فرصت خوب رو از 
دست دادى بلكه جند نفر دیگەرو هم از داشتن اين 
فرصت محروم كردى. 

من كه اعتقاد دارم خدا خواسته از طريق 
نشده به دستور اخر ييام عمل کن, بد نمی‌بینی. 

0 تومعنى اين دعارو می‌دونی؟ 

0 دعاء دعاست دیگه» لابد يه حكمتى داشته كه 
توصيهاش كردن. 
می كنم اين راهش نيست. 

0 اصلا تو دنبال بهونه‌ای از شانسى که در 
خونه ات‌رو زده در بری. این پیام رو برای من بفرست. 
او چشمانش راروی صفحه موبایل قفل کرده از او 
می شوم. 

در زمين بازی كنار یک ميز تنیس می‌نشینم و 
به اين فکر می كنم که ايا ارسال پیام برای ان دختر 
کار درستی يود يانه که صدایی من را یه خود 


می‌اورد. 
خانم. خانم. نمیای بازی کنیم بابا فکرش‌رو نکن 
ET‏ 


اينهارا دختر جادرى و جوانی مى كويد كه يشت 
ميز تنیس ايستاده و منتظر یک همبازی است. باهم 
مشغول بازی مى شويم و من درحال بازی كردن 
ار ی كد 


می‌زند و می‌گوید: 
همه این حرفا مال اينه که ما فرهنگ استفاده از 


5 برای تفریح و جوک و سر کار گذاشتن مردم 
نیست. برای پیام‌های فوریه. مثلا وقتی می‌خواهیم 
اطلاع بدیم چیزی نمونده به محل قرآرمون برسیم 
با هم تماس میگیریم درحالی که بايد پیام بدهیم. 
ولی یک جوک بی مزەرو برای هم 51/5 می‌کنیم در 
صورتی که می‌تونیم صبر کنیم وقتی همدیگررو 
دیدیم تعریف کنیم. 

تلفن همراه یکباره روند رو به رشدی در جامعه 
ماطی کرد و این مانع شد تادر فرصت مناسب نوع 
استفاده صحیح از امکاناتش در جامعه تشریح بشه. 

همین روزهاست که سرویس پیام کوتاه به 
سرویس جوک کوتاه تغییر اسم بده. 
آومده: 


شمارابه ادامه خوایتان دعوت می کنیم. 





اینها یعنی ما بلد نیستیم از امکاناتمون استفاده 
کنیم و این واقعا به ضرر خودمونه. 

شاید هفت هزار تومن. هشت هزار تومن برای 
من و تویی که دستمون به دهنمون می‌رسه زياد 
نباشه ولی همین مبلغ می‌تونه تعد اد زیادی‌رو سیر 
باشه. 

دروغ مى كم ؟... 

من درحالی که در بازی از او شکست خورده‌ام 
درحال قدم زدن در پارک هستم که یک دختر و 
پسر جوان به روی نیمکت توجه‌ام را جلب می‌کند. 

ابتدا دلم نمی ‌آید خلوتشان را به هم بزنم. اما با 
شلوغتر شدن محیط به انها نزدیک می‌شوم و سر 

مهدى که دانشجوی سال آخر رشته اقتصاد است 
می‌گوید: 

برای پیدا كردن مبداء این 5۷5ها بايد ديد جه 
کسانی از لحاظ اقتصادی سود می برند. کسانی كه 


اين 81۸5ھا را دريافت می کنند مسووليت سنگینی 
دارند. جرا كه با ارسال این نوع پیام‌ها از یک سو 
٤‏ + + ۹+ لكر 
برای اقتصاد فرد و جامعه مضر است. 

خدامی دونه چقدر هزينه این ييام ها مىشه. باور 
كنيد اگه امار درستى از این نوع هزينهها در جامعه 
ماتهيه می‌شد. اون وقت تازه متوجه مى شديم كه با 
همین هزينهها چندتا جرخ صنعتی رو می‌تونستیم 
به راہ بيندازيم. چند نفررو می تونستيم از بيكارى 
نجات بدیم. 

وزهره دخترى كه كنارش نشسته است اضافه 
می‌کند: 2 

ا را را ان کت 
وقتی این ييام هارو دید كفت خیلی از اين پیام‌ها از 
نظر نوشتاری اشتباه هستن. حتی یکی دوتا از این 
پیام‌هارو به چندتاروحانی نشون دادیم گفتن اصلا 
همچین دعاهایی وجود نداره! 

می دونيد؛ آدم وقتی يه چیزی از خدا مىخواد بايد 
تواضع داشته باشه نه اينكه فکر کنه من اين پیام رو 
برای ۱۰ نفر ارسال می‌کنم به شرطی که تاشب يه 
خبر خوب بشنوم. اين كار زبونم لال برای خدا مدت 
تعیین کردنه. 

متاسفانه یک عده در جامعه ما هستند که از 
اعتقاد ات مذهبی مردم سوءاستفاده می کنند. ای کاش 
به جای این ۹//5ها چندتا ييام مفید برای رسیدن به 
سعادت واقعی می‌فرستادند. تاهم چراغ راه خودشان 
باشه هم مردم. 

در لابه‌لای صحبت‌های مهدی و زهره متوجه 
می شوم اونها برای اولین بار در مورد زندگی 
مشترکشان قصد گفتگو دارند و دلم نمی اید بیشتر از 
اين مزاحمشان باشم از هم خداحافظی می کنیم و من 
د ت ‏ رك ا اسم 

خورشيد كمكم به يشت كودها مىرود و من 
مجبورم تا قبل از غروب خود رابه خانه برسانم. 

در طول مسير يك بار دیگر 51/5 رامرور می كنم 
و به تمام دوستانم پیام مىدهم در صورت يافتن 
مبدا این نوع مسيج ها من را نيز باخبر كنند. 

باگذشت جند روزازاين ماجراو دریافت جندين 
5 دیکر که حالا برکت و رحمت شيهاى قدر و ماه 
ميارك رمضان رانیز و اسطه تاثیر خود قرار داده‌اند 
هنوز به مبداء این پیامهای عجیب دست نيافتهام. 


راستی شما اگر خبری دارید ماراهم خبر کنید. 
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هج جنا د عشق دهی و 


وه 
لا 18 1 ا 8 لا 8 88 لا 8 8 ف شا ثڈ 8 ل ا ذا غذ 8 ھا خخ 8 8خ 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 لا 


اید حکوهت گند 


دلکہ اس 


عشق است که عاکم د همه جنا است. 









لافونتن 


رافتارھاآواو اکسا 


حتی در تربیت و فرھنگرسانتی هم میتوان لپ کرد 





ES‏ ی ا ال تن تن ان ری یل ره 


فرهنگ مفید و 


مثبت قرار دهند. تا او بتواند در اجتماع چهره کرده و پله های موفقیت را یک به 


نک طی کند, تا هنكام ان برسد که او جایگاه خود را درميان تبروهاى قانون مدار مستحكم و 
حمایت و اطمینان مسوولان جامعه را نسیت به خود. کاملاً جلب کند و... سرانجام انها بتوانند 
از چنین عامل بانفوذ و مسوولی, بیشترین بهره را در پیشبرد. اهداف جنایتکارانه و مخرب 
خود بدست آورند. اما سوال این است که آیا انها در انجام این مهم موفق می شود؟» 


اثر: توماس || هو ۰ انو 
بركردان: دكتر بهمن بهروزی 


دنياى زيرزمين وانتقال به روى زمين 

سنديكاهاى جنایتکاران. دیگر مانند سايق 
مجموعههاى قابل تشخيص و جدا از اجتماع نیستند. 
و دیگر نمی توان بد و خوب را مانند سياه و سفيد از 
يكديكر جدا كرد. پیچیدگی‌های اقتصادی, لزوم نفوذ 
در يايكاههاى اقتصادى و مراجع دولتی. بخصوص 
٦ء‏ ل شمر 
جنايتكاران خود را در پوشش و ظاهرى آراسته و 
قانونى قرار دهند و درواقع خود را همجون گرگھای 
كرسنه در لباس بره در تار و پود اجتماع و قانون 
وارد کنند و سيس مقاصد شوم خود را عملى كنند 
ماجرايى كه به شرح ان می پردازیم درواقع نمونه 
ا اک ات 
طراحی, درميان جنايتكاران كه در 
هنكام انتشار آن سروصداى فراوانی بهيا شد و در 


ميزان اعتماد مردم نسبت به قانون و مجريان قانون؛ 
کاهش هشداردهنده‌ای بوجود 0 
باقی مانده از كذ 
در سال ۱۹۹۰ میلادی» «فرانکی کاسته لو» 
شصتمين سالروز تولد خود را جشن كرفت و در ان 
مراسم سران سایر فامیلهای مشهور و جنایتکار مثل 
«تاکلیوها» و يا «مانلانوها» را دعوت کرده بود. 
«فرانکی کاسته‌لو» در ميان همه رهبران سندیکاهای 
جنایتکاری. از احترام خاصی برخوردار بود. او از 
اخرین بازمانده‌های دوران قدیم که جنایتکاران ان 
را دوران درخشش یا روش سنتی خطاب می‌کنند. 
تلقی می‌شد. فرانکی حتی هنگامی که ده سال بیشتر 
ند آاشت. در آخرین روزهای آل کاپون. با کار 
مشهور در شیکاگو. برای او پادویی می کرد و سپس 
CE OEE‏ 
مثل ساير اعضاى فامیل‌های جنایتکار يدرى مهاجر 
7 )۶ ۶ 
در دهههاى پنجاه و شصت ميلادى در 
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سر بای ٠"‏ 
دیگر و همچنین عليه نیروی پلیس, خود را بسیار قابل 
و نوات دشان داد فا ا سک يه ریات ی ار 
خانواده‌های پنجگانه نیویورک محسوب شد و 
سرانجام همانا «فرانکی کاسته‌لو» بود که در دهه 
هفتاد. لزوم تغییر روش را با سران ساير فامیل‌ها 
مطرح کرد و به انها پیشنهاد صلح و همکاری داد. او 
TT‏ 
كردن كلفتى کوته‌فکرانه سيرى شده و اكنون انها 
برای بقاى خود نياز به همكارى و ارامش ميان خود 
دارند و بايد توجه خود را معطوف به دشمن مشترک 
خود يعنى قانون, اداره دادستانی و نيروى يليس کنند. 
او به آنها كفت كه حتى در برابر این دشمن مشترک 
هم اعمال خشونت. تنھا به عنوان آخرین رادحل بايد 
مورد استفادہ قرار كيرد و بهترين روش, نفوذ بداخل 
انها و بدست اوردن موقعيتها و مسوولیت‌ها در 
داخل آنهاست. سرانجام هم او به آنها ياداورى كرد 
که دیگر زمان پدیده‌هایی همچون قمار. صادرات و 
واردات مشروبات الکلی غیرقانونی يا فحشاء به 
عنوان منابع اصلی درآمد. سپری شده و عنصر 
تازه‌ای به نام مواد مخدر. به‌مرآتب سود بیشتری را 
عاید انها خواهد کرد. چرا که هم مشتریان بیشتری 
دارد و هم از نظر قابليت هاى دیگر مثل جاسازی و 
پنهان کاری و ردوبدل و خرید و فروش. در شرایط 
بهمراتب بهتری قرار دارد و سرانجام چنان شد که 
محور فعالیت های فامیل‌های بزرگ جنایتکاری به 
سوی مواد مخدر و براساس دوستی و همکاری با 
یکدیگر شکل و جهت كرفت و همین دستاوردها بود 
که بصورت غیررسمی. «فرانکی کاسته لو» را به 
عنوان چهره شماره یک در سندیکاهای جنایتکاری 
مطرح کرد. 
یک پروژه بی سابقه 


اغا ی سرنوشت‌ساز در يشال ۰ و 


هنكام جشن مفصلی که برای سالروز تولد «فرانکی 
کاستەلی ٢ب‏ گرا شد. ۱۰۰۰۶“ نک 
رؤساى فاميلهاى جهاركانه مافيايى رفت و بدون 
جلب توجه با نجوا در گوش آنهاء از آنها تقاضا کرد 


که شخصاً و در همان دقيقه در دفتر كارش گردهم 


ایند. 

در جلسه مذکور به غير از ينج رئیس» هیچکس 
دیگر حضور نداشت ت. و در آغاز این جلسه فرانکی 
ضمن عذرخواهی از آنهاء دلیل برگزاری این جلسه 
به شکل فوری و محرمانه را حضور بدون تردید 
چند جاسوس از اداره اگاهی و دادستانی يا نیروی 
پلیس در میهمانی البته بصورت مخفی و با لباس 
مبدل عنوان کرد که البته این گونه عملیات مخفی 
امری بدیهی بود و روسای دیگر خانواده‌ها کاملاً 
٦‏ ا اك" 


آنگاه «فرانکی كاستهلو» پسربچه ای سیزدہ ساله 


را به نام لوئيس به انها معرفی کرد. لوئيس مادر 
خود را در بدو تولد از دست داده بود و پدرش هم 
که برای «فرانکی کاسته‌لو» کار می کرد. چند سال 
پیش تر در جریان یک درگیری مسلحانه با پلیس و 
نیروهای ویژه کشته شده بود. پس از ان «فرانکی 
کاسته‌لو» او را به زیر بال و پر خود كرفت و از آنجا 
که خود فرزندی نداشت ت. با او مانند پسر خودش 
رفتار كرد. اما رفتار سالم و اخلاق حوب پسرک 
باعث شد تا فكرى عجيب به ذهن فرانكى راه يافته 
و تصمیم بگیرد تا اين تفكر بی سابقه و غيرمعمولى 
رابا سران جهار خانواده مافيايى ديكر درميان 
بگذارد. او به انها گفت که خيال دارد که لوئیس را 
به عنوان 
قصد دارد که او را یه بهترین مدارس بفرستد تا 
موثرترین آموزش‌ها را فرایگیرد و دیپلم دبیرستان 
را دریافت کند و سپس تحصیلات دانشگاهی را ادامه 
دهد تا يس از آن هم لوئيس بتواند در مراجع و ادارات 
حافظ قانون. مسوولیت هایی را بدست آورد و 
درواقع باعث شود که لوئيس از نظر ساختاری و 
تربیتی به یک عنصر مثبت و قأنون‌مدار در جامعه 
تبدیل شود. تا اينكه سرانجام لوئيس توان آن را 
داشته باشد که بخوبی خود رابه عنوان یک انسان 


یک عنصر مثبت در جامعه تربیت کند و 


۵۶ ہپ٭کپتپت ٰ۰" 
۶٦۳‏ ۷ 1 گل ا 
نسبت بخود جلب كند و درنهايت به عنوان یک عنصر 
نفوذى و كسى كه منافع سنديكاها را در خفا مورد 
حمایت و محافظت قرار می دهد در مراجع قانونی 
عمل کند و ضمناً به موازات آن. پیشرفت و ترقی, را 
هم در خط کاری خود ادامه دهد. 

فرانکی به دوستان خود گوشزد کرد. این اولین 
باری است که چنین نفوذی در مراجع قانونی از 
اساس و پایه انجام می‌گیرد و به انها هشدار داد. از 
9۷۹ ۷۷۷ 
است كه از مراحل سياستكذارى در مراجع دولتى 
صاحب نفوذ شوند و حتى در سياست كذاريها و 
برنامه ريزى هاى دولتى در ارتباط با مبارزه با 
ا ال 
نفوذ خود را در تار و يود جامعه بیشتر و بيشتر كرده 
ار .9 

آغازراه براى لوئيس 

اين پروژه فرانكى؛ مورد قبول رؤساى جهاركانه 
سنديكاها قرار كرفت و انها قسم ياد كردند که تنها 
كسانى باشند كه از پروژه لوئيس آگاهی داشته و هر 








كدام این دانسته رابا خودش تا دم مرگ هم حفظ كنند 
و در نزد هيج كس و هيج مرجعى أن را فاش نكنند و 
حتى مقرر شد تا يس از موفقيت لوئيس در راهيابى به 
شبكههاى قانون, تنها يك رابط ميان انها و لوئيس 
وجود داشته باشد و او هم کسی به غير از «فرانكى 
۶۶ ی ‏ ۷۶ 
مستعار با او در ارتباط باشد و تازه ان هم فقط از طریق 
98888٤‏ ۹39 9999 " 
كه كليه خطوط تلفنی مرتبط با مکانهای اقامت رؤسای 
سنديكاها توسط پلیس كنترل و هركونه ارتباطی روى 
نوارهای پلیس ضیط مى شود. 

بدین ترتیب بود که ماموریت طولانی و 
بی‌سابقه لوئيس اغاز شد. 

فرانکی در آغاز کار لوئيس را در یکی از بهترین 
مدارس خصوصی و شبانه‌روزی در نقطه 
دورافتاده‌ای از کشور ثبت نام کرد و بدین ترتیب 
لوئيس آموختن راہ و رسم رفتار كردن را ان هم از 
گونه بسیار متمدن و مودبانه در همان سیزده سالگی 
جات لوئيس به مدت ينج حال + ء 
خوشنام تحصل کرد تا انكه. مرحله تحصیل در 
دبیرستان را در انجا به پایان رساند. حال از انجا كه 
لوئیس. مدرک يايانى دبیرستان را از یک مکان 
ارزشمند بدست اوردہ بود. برای انتخاب محل ادامه 
7٦‏ ھت 
دیگری او رابارغبت می‌پذیرفت. لوئيس بنابر توصيه 
يدرش که در اصل همانا «فرانكى كاستهلو» بود. اما 
با نام مستعار مایلز با يسرشء لوئيس مايلزء ارتباط 
برقرار می‌کرد. وارد اداره آگاهی پلیس شد. فرانکی به 
خوبی می‌دانست که يس از پایان تحصیل در اکادمی 
پلیس, ورود لوئيس به مراجم يا ادارات حافظ قانون 
ا سا اد م كار 
قسم ويزه يليس را که حفاظت از قانون و حمايت از 
ضعيف بود. ياد می كرد و بدين ترتيب لوئيس كه 
خود از استعداد ذهنى و توان جسمى قابل توجهى 
برخوردار بود در اكادمى يليس نام نويسى كرد و 
خيلى زود به عنوان یکی از دانشجویان مستعد و برتر. 
در اكادمى خودنمایی کرد و سرانجام پس از دو سال. 
تحصیل و كار سخت فیزیکی و جسمانی. لوئيس از 
اه تا خا داك 
تصميم مهم را در مورد او كرفت و از او خواست تا 
۹۹۹۹٦۳‏ "/+“"""" 


استخدام کنندگان در دادستانى كه يرونده بدون 
نقص لوئيس از دوره دبیرستان گرفته تا اكادمى 
يليس را با دقت زيرنظر قرار دادند. او را یک مورد 
استثنايى و موثر دانستند و بدون هيج ترديدى ترتيب 
بکارگیری لوئيس رادر اداره آگاهی و دادستانی دادند. 
در ابتدا باز هم لوئيس بايد یکدوره دو ساله را که 
بخش عمده آن درس‌های حقوقی و قانونی بود. 
می‌گذراند. وی سپس یکدوره دو ساله دیگر راهم به 
عنوان کاراموز در اداره دادستانی طی کرد و 
٤٦‏ 177 ۶ ۰ ہہ" 
نخستين شغل مستقل خود را به عنوان نمایندہ 
دادستان دریک بخش کوچک در نیویورک آغاز کرد. 
لوئیس یکی از کوان ترین نماینده‌های دادستانی 
محسوب می‌شد. اما سابقه تحصیلاتی او و نتایج 
بدست آمده. چنان چشمگیر بود كه هیچکس جرأت 
کل اک كد اله EC‏ 
بخشی كه لوئيس در أن به كار دادستانی مشغول 
شدہ بود. چندان به فرانکی و ساير سندیکاهاء ارتباط 
ها 
بروکلین. منهتن, هارلم و یا لانگ آیلند انجام می‌دادند 
و درواقع بیشتر عملیات جنایتکارانه در همین چهار 
بخش انجام می‌گرفت. بنابراین فرانکی هنوز بايد 
یکسال دیگر صبر می کرد تا سرانجام لوئيس خود 
تقاضای انتقال به مناطق جرم خيز را تسلیم رو‌سای 
خود کند. دادستانی کل که علاقه زياد لوئيس برای 
خدمت در مناطق پردردسر و پرجرم و جنایت را به 
کر ور گا سح تا 
مثبت داد و سرانجام لوئيس به محلى منتقل شد كه 
مرکز عمليات كروه «فرانكى كاستهلو» بود. درواقع 
7۳ كه د 9 1 شال ٦۶‏ درا أن 
سرمايهكذارى كرده بود. سرانجام نتيجه داده بود. 
4۴۳ ٔ ۹ ۹پ 9 
72ب ”5152 
براى هميشه يايه و اساس سنديكاهاى جنايتكارانه 
را محكم و بدون تزلزل در مراجع دولتى جاى دهد. 
بدين ترتيب زمانى كه لوئيس در اداره دادستانى در 
ی ل ی ار 
قرارهای قبلی, به سران چهار خانواده دیگر پیغام 
)"٣‏ ی ار ١‏ َ*" 
اداره دادستانى و در یکی از بھترین و مھمترین مشاغل., 
و مت 


آغاز جنايات هولناى 

۶٣۳‏ 4 8۹۹ ا 
نيويورك شروع به درج اخبار مربوط به سرقت‌های 
هولناك و همجنين خريد و فروش مواد مخدر در 
مقادير يسيار سنگین كردند. لوئيس توانسته يود تا 
كار را برای انجام عمليات جنايتكارانه بسيار آسان 
كند. برای مثال فرانکی كه به عنوان يدر لوئيس یعنی 
اقاى مايلز با او تماس می‌گرفت. طبق كلمات رمزى 
كه از قبل تعيين شده بود. به لوئيس اطلاع می داد که 
را ی یت اس با 
آنها در دادگاه شهادت دهد نايد به قتل برسد و لوئیس 


هم مسیر حرکت او را که معمولاً امری بسیار : 
محرمانه بود و تنها یکی دو نفر در اداره دادستانی از 


ان مطلع بودند. به اطلاع فرانکی می رساند و در نتيجه 
99٣‏ ای ی 
و شاهد مذکور را به‌راحتی به قتل می‌رساندند. یا 
اگر لوئيس مطلع می‌شد که پلیس از نقشه سرقت از 
يك بانک باخبر شده و در كمين سارقان نشسته. اين 
موضوع راسريعأبه اطلاع فرانکی می رساند و فرانکی 
هم به نوبه خود. ضمن انكه نقشه را تغییر می‌داد. در 
عوض دستور می داد تا بانک دیگری را که پلیس 
انتظار ند اشت. مورد سرقت قرار دهند و بدین ترتیب 
بود که اداره پلیس و اداره دادستانی ناگهان متوجه 
شدند که بسیاری از رمزها و بسیاری از اطلاعات 
محرمانه مربوط به پلیس و دادستانی لو می رود و 
هرجه انها سعی می کردند تا رمزها را تغيير دهند یا 
در مورد افراد مطلع. بسیار حساس عمل کنند. به 
نتیجه لازم نمی رسیدند. و بدین ترتیب بود که 
یک 
نمایندگان دادستان را گردهم آورده و به آنها اطلاع 
داد که یک جاسوس در بخشی حساس در اداره پلیس 
یا دادستانی حضور دارد و بايد همه مراقب باشند. 
البته از آنجا كه پرونده لوئيس بسیار درخشان و 
سوابق او بسیار پاک بود. او اخرین کسی بود که 
دادستان کل به او شک کرده بود. 

7 >> ہہ" 
لوئيس سپردہ شد و دادستان کل از او خواست تااين 
جاسوس را تعقيب و شناسايى كند و به او گفته شد 
که ار ال ل ۰۰ 
و به نفع خود بهره گیرند. لوئيس هم اين مساله مهم 
رابه اطلاع فرانکی رساند و فرانكى به او ككفت كه بايد 
يك شخص را قربانی كند و او را به عنوان جاسوس 
ا كرا ا رارف 
عقيده ميان لوئيس و فرانكى بروز كرد. 

ال و لل وٹ )۷ 
اما از اينكه یک انسان بی گناہ را جاسوس معرفى كند 
و زندگی او و خانواده‌اش را دچار تزلزل کند. چندان 
دل خوشی نداشت. اما دستور. دستور فرانکی بود و 
بايد به هر ترفندی که امکان داشت. لوئيس از عهده 
آن برمی آمد. لوئيس به خوبی می‌دانست که مخالف 
دستور یک رئيس سندیکای مافیایی رفتار کردن. جه 
2۵۳ را اک را کارت 
٥٦‏ ا اک ار د للك مت 
اگر كس ديكرى را به عنوان جاسوس معرفی کند. 
تحفيقات خیلی زود برای اثبات چنین اتهامی اغاز 
می شود و در تحقیقات. بدون تردید جا اه ار 
شخص مشخص می شود و انگاه شک و تردیدها 
رسای ١٥+‏ و ی 


بقبه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۶ 
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عفلا شک و ددید دا در د 
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داستان زندکی 


رت 
شماره ۳۲۵۶ 


زندگی در روستاء حتی اگر زیباو خوش اب و هوا 
باشد. باز هم برای من و برادرم سخت بود. زیرامن 
و او که چند مرتبه‌ ای همراه يدر و مادرم به تهران 
رفته و امکانات و تفریحات آن شهر بزرگ را ديده 
بودیم. وقتی محرومیت‌های روستای خودمان رابا 
تھران مقايسه می کردیم. ناخوداگاه احساس عذاب 
می کردیم, امابا این حال, مايه دو علت. خیلی مورد 
توجه همسن و سالهاى خودمان و بطور كلى اهالى 
ده بوديم؛ اول به این علت كه يدرى پولدار داشتيم و 
دليل دوم نيز ميهمانان تهرانى بودند كه مدام با 
خانوادهمان رفت و امن داشتند! ! البته شايد اين 
موضوع كه «مورد برتری» مأمحسوب می‌شد. برای 
شما - اگر شهری باشید - خنده‌دار جلوه کند! اما اگر 
دریک روستازندگی كنيد كه دیدن اتومبیل‌های رنگ 
ووارنگ برایتان یک حادثه باشد, آن وقت منظور مرا 
درک می كنيد که وقتی تهرانی‌هابه خانه‌تان بیایند و 
برایتان سوغاتی بیاورند و چشم همولایتی‌هایتان 
گرد شود. چقدر خوشحال می شوید! 

اری, اینگونه بود كه من و برادرم در روستابه 
توا یرک نچ کی 
مردم نیز - که كاملا در اقلیت بودند - به دلیل 
اختلافاتی که با پدرمان داشتند. از ماهم خوششان 
نمی آمد! !منتهی چون پدرم دلیل دشمنی آن چند نفر 
را «حسادتشان» می‌دانست. لذا ما هم برای آنها 
اهمیتی قائل نبودیم و روزگار نوجوانی خود را با 
ای ا يحصدور تهرالى ها ر ا 
كه دست کم ماهى دو تا سه بار اتفاق می‌افتاد - 
مى كذ رانديم. 

واما در ميان ميهمانان تهرانى كه از دوستان 
يدرمان بودندء یک مرد جوان نیز وجود داشت كه باعث 
بوجود آمدن اين «داستان زندگی» شد. 

نويد که متولد و بزرگ شده روستایمان 

بود. چند سالی می‌شد که بعد از قبولی در 





کنکور به تهران رفته بود و همان جا بود که به 
پیشنهاد يدر با کتایون ازدواج کرده بود. کتایون 
«دختر خوانده» پدر ما محسوب می‌شد و پدر می‌گفت: 
«سالها قبل که در تهران زندگی می کردم پدر و مادر 
«کتایون» در تصادف فوت کردند و من اون دختررو 
مثل فرزند خودم بزرگ کردم. بعد هم که در تهران 
«توید»رو ديدم که به دانشگاه ميره. واسطه 
ازدواجش با کتایون شدم.» به همین خاطر نیز ان 
«زوج جوان» نزد پدرم حرمت و عزت بیشتری نسبت 
به سایر تهرانیهایی که به خانه مامی آمدند. داشتند. 

.نويد و کتایون تقریبا ماهى یکبار به روستای ما 
می امدند و هر بار نیز برای مغازه پدرم - که لوازم 
کشاورزی به سایر روستاییان می‌فروخت - مقدارى 
كود شیمیایی, سم و سایر الات و لوازم باغبانی و 
کشاورزی می اورد و به همین خاطر نیز هر بار که 
می امد پدرم مقداری يول به او می داد و دوباره 
می رفتند تا مرتبه بعدی. 

نکته جالب این بود که علیرغم بيست و یکسال 
فاصله سنی ميان يدر من و نويد امايدرم اورا خيلى 
شت و هر مرتبه برای آمدن او و دختر 
خوانده‌اش لحظه شماری می‌کرد. اما نويد هرگز 
قدرشناس این محبت يدر نبود و زخمی عمیق رابر 
دل مانشاند. 

أن روز که فصل تابستان بود. نويد و کتایون 
حوالی ظهر به روستا امدند. طبق معمول تا اواخر 
شب گپ و خنده ميان میزبان و میهمان برقرار بود تا 
اينكه وقت خواب فرا رسید. نويد و کتایون در اتاق 
مخصوص میهمانها خوابیدند. يدر و مادرم در اتاق 
خودشان و من و برادرم که عاشق بیرون خوابیدن 
بودیم» روی يشت بام و زیر «پشه‌بند»ی که مادرم 
خودش برایمان دوخته بود. يس از کمی سربه‌سر 
گذاشتن و خندیدن, به خواب رفتیم. اما حدود ساعت 


دوست داشت 


٣نیمه‏ شب يود كه يافريادى دلخراش از خواب بیدار 


شديم. آنقدر كيج و منك بودم كه نمى فهميدم فرياد 
مربوط به جه کسی بوده؟ چند ثانيهاى كه گذشت 
اين بار صداى كريه مادرم را شنيدم و بعد از بیدار 
شدن رحيم - برادرم - دو نفرى ازيلههايايين رفتيم 
و ديديم كه كتايون وسط حياط نشسته و اشک 
می ریزد. فكر کردم شايد ان فرياد نويد بودہ؟ امانه... 
شوھر او را جلوى در اتاق ديدم كه داشت ت ياصداى 
آرام. اما با حركات عصبی سر و دسنش. ,با مادرم 
صحبت می کرد. به مادر نگاه کردم که اشک 
می ریخت نوی رانشان می‌داد. 
آن قسمت راكه نگاه کردم -پ يشت درختها - يدرم را 
ديدم كه روى زمين افتاده بود. 

دست رحيم را گرفتم و خواستيم بطرف يدرم 
برويم كه كتايون جلويمان راگرفت و گریه‌کنان گفت: 
«نه... اونجانرین... اون نامرد. باباتون رو كشت !» 

هنوز از بهت حرف كتايون بيرون نيامده بودم 
كه متوجه سر و صداى جمعیتی شدم که «يرجين 
حياط» رارد كرده وداخل خانه‌مان شدہ بودند, انها 
جمعى از مردم روستا بودند كه با شنيدن صداى 
فرياد يدرم و كريههاى مادر از خواب بيدار شده و 
امده بودند كه يفهمند جه شده و كتايون رو به انها 
کرد و همان حرف را تكرار کرد: «كشت... اون نامرد 
آقاسیحان‌رو کشت...» 

مردم که باورشان نمی شد کتایون راست 
می‌گوید. وقتی مادرم را دیدند که بالای سر 
شوهرش نشسته و به او خیره شده است. رو به نويد 
کردند و پرسیدند: 

-زنت راست میگه.. 3٩.‏ تو آقاسبحان‌رو شت ۹ 

و نوید. درحالی که یک تبر در دست داشت و از 
نگاه كردن به ما پرهیز می کرد به آرامی گفت: «آرد... 
می‌خواست يولم رو بخوره منم كشتمش...»! 

چند تن از دوستان پدرم بطرف او حمله کردند و 
پا مشت و لگد به جانش افتادند که اگر ریش سفیدان 
ده نبودند همان جا نويد را کشته بودند. اما هرطور 
بود او را داخل آغل گوسفندها زندانی کردند و به 
ژاندارمری منطقه خبر دادند. امامن و رحیم هماتطور 
بهت زده به یکدیگر نگاه می‌کردیم. رحیم گریه و 
بی‌تابی می‌کرد. ولی من فقط به نويد نگاه می كردم 
و گویی می‌خواستم تمام زوایای صورتش را به 
خاطر بسپارم. در همان لحظه بود كه ريشه کینه‌ای 
عمیق در دلم ابیاری شد! 

صبح فردا ماموران ژاندارمری امدند و نويد را 
بردند. کتایون نیز نه باشوھرش, اماساعتی بعد بدون 
اکا با هیچکدام از اعضای خانواده ما خداحافقلی 
کیرات قحا از وو مارت 

مال سے o‏ 
رحیح: ,و خصوصاً مادرم خجالت می كشيد! 

ظهر فردا مراسم دفن پدرم در روستابرگزار شد 
و فقط من و رحيم - که او دو سال از من کوچکتر بود 
ومن سيزده سال داشتم - در مراسم ختم حاضر 
شديم. زيرا مادرمان از همان لحظه ای که جنازه يدر 
رادیدہ بود. طوری شوكه شده بود که فقط گوشه‌ای 
را خيره می‌شد و نه با کسی حرف می‌زد و نه 
صحبتی رأمی‌شنید. حتی وقتی خواهر و برادرانش 
ای دامج هايم اذ ان خو اش عدي مر اسيم ساط 
همينطور هاج و واج نگاهشان كرد تاسرانجام مراسم 
بدون حضور او انجام شد. حالا ما نگران وضعيت 
ماران شير سو بدو کاظر کے ان نی 
امم دید جن ھت 
در اطراف روستايمان بود رفت و يزشكى را بالاى 


سرش آورد و آقای دكتر نیز يس از معاينه مادرم 
گفت: «به لحاظ جسمى مشكلى ندارہ ولى بخاطر 
اتفاقى كه افتاده. دجار شوک سنگین روحى شده كه 
اگر مواظبش نباشين كار دستتون ميده»! 

با این توصيه دکتر من و رحیم نيز سعى كرديم 
به او برای حضور در مراسم هفتم نیز اصرار نکنیم, 
اگرچه خودمان نيز چنان غم عظيمى بر دلمان 
سنگینی می كرد كه نيازبه مراقبت داشتيم و به همین 
دلیل به خانه دائیمان رفتيم و در عوض خاله‌مان 
برای يرستارى از مادرم به خانه ما رفت. 

روزها از پی هم می‌گذشت ی منتظر بودیم 
که خبر اعدام نويد را بشنویم. حتی اهالی روستا 
پیشنهاد کردند که طبق قانون قصاص ما مى توانیم 
درخواست کنیم که مراسم اعدام نويد در روستای 
خودمان برگزار شود. 

تا اینکه حدود دو ماه بعد نوبت دادگاه نويد رسید. 
خانواده مادرم که می دیدند حال مادرم روزبه‌روز 
بدتر می‌شود. پیشنهاد دادند که مادرم در جلسه 
را کات جاک و وا 
سنگین تر شود اما -به گفته ریش سفيدهاى روستا 
- جون فقط او می توانست تقاضاى قصاص کند و 
ضمناً خود مادرم نيز تمايل به حضور در جلسه 
محاكمه نويد داشت. لذادر روز دادگاه مادرم به شهر 
رفت و ماچشم انتظار بازگشت او بوديم تاخبر روز 
اعدام را بشنویم. مادر که همراه «حاج یوسف» یکی 
از معتمدین روستابه دادگاه رفته بود غروب به روستا 
برگشت. امانه‌تنها چیزی در مورد اعدام نگفت, بلکه 
از زبان «حاج یوسف» چیزی شنیدیم که جگرمان 
سو حت خت! حاجی سری تکان داد و گفت: 

- در جلسه دادگاہ نويد اونقدر گریه و زاری كرد 
كه دل مادرتون به حالش سوخت و تقاضاى 
قصاص نكرد و از خون پدر گذشت! 

وقتی شنیدیم که «نوید» فقط چند سال زندان‌رو 
تحمل خواهد کرد. طوری از دست مادر لجم كرفت 
که همراه رحیم به خانه رفتیم و دق دلمان راسر او 
خالی کردیم. من که هنوز نتوانسته بودم مرگ پدرم 
رافراموش کنم» برای اولین مرتبه -و اخرين بار - به 
سر مادرم فریاد کشیدم و گریه‌کنان گفتم: 

- تو دلت به حال نويد سوخت؟ تو به قاتل يدر 
رضايت دادى؟ يس تو هرگز شوهرت رو دوست 
نداشتی که يك قطره اشک هم براش نریختی... تو 
ی ماوريف پوت کار ضا ھائر تا 
نیستی.. ۲ 

اینها را گفتم و به صورت مادرم زل زدم و انگاه 
برای اولین بار پس از مرگ پدر. گریه مادرم را دیدم. 
گریه ای سخت و جانسوز. گریه‌ای از صمیم دل که 
باعث شد من به خود بیایم و از حرفهایی که زده بودم 
پشیمان شوم. اگرچه هنوز هم معتقد بودم که مادرم 
نباید ان قاتل خونخوار را مىبخشيد. امادر ان لحظه 
وت ام كال هارن سیق گار راد جا 
یک تکه يوست و استخوان شده بود - در اغوش 
گرفتم و پابه پای گریه‌هایش اشک ریختم و 
گریه‌کنان گفتم: «منو ببخش مادر... غلط کردم... منو 
ببخش ماأدرجون.» 

واين آخرین گفتگوی من بامادرم بود چرا که او 
چند روز بعد. در همان روزهایی که ماباید برای اعدام 
نويد «هلهله» راہ می‌انداختیم» سیاه‌پوشمان کرد تا 
اکا سک رھ ابه کیتهمان نیز یشترا 
تاثیر این كينه آنقدر زياد بود كه یکماه يس از مرگ 
مادرء وقتی یکی از دایی‌هایم پیشنهاد رفتن به تهران 


رابه من و رحیم داد.با اينکه همه اهالی می‌گفتند:«دایی 
ابراهیم. می‌خواد از شمادوتاسوءاستفاده بکنه»! باز 
هم حرفشان رانپذيرفتيم و به پیشنهاد دایی ابراهيم 
عمل کردیم. او می گفت: دالان ثروت يدر شماکه کم 
هم نیست. و حتی مقداری از اون که به نام مادرتونه. 
تمامش به شمادو نفر می رسہ پیشنهاد من اينه که 
من وزنم و دوتابچه‌ام همراه شمابریم تهران. اونجا 
بعد از اينكه مستغلات و زمین و دار و ندار يدر و 
مادرتون رو به پول تبدیل کردیم. یک خانه چند طبقه 
می‌خریم و در ان زندگی می‌کنیم. اینطوری هم من 
از این وضع بد مالی خلاص می‌شوم. هم شمادو نفر 
بی‌سرپرست نمی مونین و هم بالای سر ثروتتون 
هستین و چند سال دیگه که بزرگ شدین, اگر 
خواستین همین زندگی رو ادامه ميدين و اگر دوست 
نداشتین دار و ند ارتون‌رو برمی‌دارین و ميرين دنبال 
زندگیتون» 

مناتطور که کے کل ها اذ حر ات اسان 
می‌گفتند که: «ابراهیم به فکر خودشه و شاید همه 
چیزتون‌رو بالا بکشه!» ولی من و رحیم به دو علت 
بد ورتم اول کی ارد سوه بد کہ گزارہ انی 
ابراھیم سرمان را كلاه بگذارد و دوم اگر در تهران 
بودیم. می فهميديم که نويد جه موقع آزاد می‌شود؟ 
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حق با ديكران بود. دايى ابراهيم فقط تا زمانى 
نتوانست «از ما يخورد» که حاج يوسف و خالههايم 
برکارش نظارت داشتند تا هنكام خريدن ان اپارتمان 
مجتمع جهار طبقه ۱۶ واحدى که سند ان به نام من و 
رحیم ثبت شد. :اذا ن به بعد دايى هر ماه صد تا كلى 
جور کی کرد و یی تواست سک ماسو ات نو 
می کرد تأمقداری از اجاره خانه‌هارابالا یکشد وخرج 
اعتیاد و عياشى خودش و خوشگذرانی‌های زن و 
بجههايش را دربیاورد. البته مامی فھمیدیم جه می‌کند. 
امااولا دلمان به حالش می‌سوخت وثانياًانكيزهاى كه 
مارابه تهران ن كشانده بود. آنقدر قوی بود که دايى را 
به حال خودش رها كنيم. تا اینکه هفت سال بعد 
هنگامی که ابراهیم کم کم تصمیم كرفت که دار و ندار 
مارا -باسندسازی‌های جعلی -به نام خودش کند.ما 
نیز گمشده خود را پیدا کردیم. 

نويد که می دانستیم چند سال قبل ازاد شده و در 
روزترخیص اواززندان -بخاطر چند دقیقه دیررسیدن 
- او را گم کرده بودیم. با تلاش شبانه‌روزی رحیم 
اروام سد سا ل لت ره 
يكروز با خوشحالی به خانه آمد و گفت: 

-پیداش کردم... بالااخره ييداش کردم رعنا... اين 
هم آدرسش فقط نمی دونم چرارفته در حاشیه شهر 
خونه گرفته... یعنی خونه‌ای که توش زندگی می‌کنه 
يك باغ بزرگه که تا اولین خیابان شهر. چیزی حدود 
۰ دقيقه پیاده بايد بری! 

با شنیدن این خبر. طوری خوشحال شدم که 
نمی توانستم جلوی خنده‌های عصبی‌ام را بگیرم. 
احساس می كردم ارزویی كه سالھادنبالش بودم دارد 
براورده می شود و بعد قاب عكس يدر و مادرم را 
گذاشتم جلويم و درحالی كه نمی دانستم اشک 
ناراحتی می ریزم یا اشک شادی, رو به آنها كردم و 
گفتم: «حالا وقتش رسيده تا قسمی‌رو كه برای روح 
شمادو نفر خورده بودم انجام بدم... 

حالا زمانش رسیدہ كه انتقام هر دو نفر شمارو از 
اون نامرد بگیرم... فقط دعاكنين يدر... دعام كنين مادرء 
که بتونم حق اون قاتل‌رو بگذارم کف دستش و 


بفرستمش به جهنم! 

در این لحظه. رحیم که تعجب کرده بود - او در 
طول همه سالهای گذشته می‌دانست که من دنبال 
انتقام هستم. اما نمی دانست که هدفم چیست - با 
نگرانی پرسید: 
می‌خوای باهاش چیکار کنی؟ 

درحالی که هنوز خيره عکسهای يدر و مادرم 
بودم و نمی‌توانستم جلوی هجوم اشكهايم رابگیرم. 
پاسخ دادم: 

- همان کاری‌رو که اون جنايتكار با پدرمان کرد. 
نويد بايد دچار همان سرنوشتی بشه که برای 
مادرمون باعث شد... 

رحیم که اصولاً جوان پاک و موّمن و آرامی : 
بود. با حيرت گفت: 

- یعنی می‌خوای اون رو بکشی؟ شوخی می‌کنی 
رعنا... چطور می‌تونی این کاررو بکنی؟ 

پاسخی به او ندادم و تمام فکرم را جمع كردم تا 
ببینم چگونه می‌توانم نقشه‌ام راعملی کنم. به همین 
منظور موفق شدم باسرایدار مدرسه‌ای که نويد در ہ 
آنجا درس می‌داد اشنا شوم. چون نويد يس از آزاد * 
شدن از زندان در یک مدرسه غیرانتفاعی - که بعداً * 
فهمیدم متعلق به یکی از همدوره‌هایش در دانشگاه ٥‏ 
است - تدریس می کرد. اشنایی‌ام با ان سرایدار : 
مدرسه بزرگترین کمک برای نقشه‌ام بود .چراکه از » 
زبان او شنیدم که: «آقانوید دنبال یک خانواده‌می‌گرده * 
كه به عنوان سرايدار در باغ او کار کنند. كه هم باغ » . 
خالى نباشه و هم برای اوغذا درست كنند و خونه‌رو : 
تميز كنند.» 

بعد از اين اطلاعات, موفق شدم كه اين نكات را * 
نیز بفهمم كه داولاً اون سرايدار مجرد نمی پذیرہ ثانیا : - 
آدم‌های لاابالی رو نمياره توى خونه‌اش» خود أقانويد 
به من گفته اگر خانواده مسلمان و نمازخوانی رو 5 
سراغ داری معرفی کن....» 

باکسب اين اطلاعات. کارم راحت شده بود. فقط 
مانده بود که ترتیبی بدهم که من و رحیم به عنوان » 
يك زوج خود را به نويد معرفی کنیم. برای این کار 
نيز مشکلی ند اشتیم. در تهران آنقدر جاعل و 
کلاهیردار وجود دارند که تهیه یک شناسنامه جعلی 
از راحت‌ترین کارها محسوب می‌شودالذا با پرداخت 
ششصد هزار تومان. صاحب دو شناسنامه شدیم 


كه من و رحیم رانه خواهر و برادرء که زن و شوهر : 
نشان می داد وبعدهم باریشی که رحیم گذاشت زا 
جادرى که من بر سر کردم, ظاهرمان را نيز آنگونه ٭ 
درست كرديم که مجوز ورودمان شود! 

حالا فقط مانده بود جلب اعتماد نويد كه اين » 
مشکل رانيزيا استفاده از سادگی ييرمرد كه سرايدار : 
مدرسه نويد بود. حل كرديم. ييرمرد كه دلش برای » 
ما سوخته بود. يذيرفت كه ما را به عنوان نوه * 
عمويش به «آقامعلم» معرفى كند. نويد نيز توصيه : 
ييرمرد رايذيرفته و فقط گفته بود كه بايد انها را ببينم! 

هرگز ان چند دقيقهاى را که در حياط مدرسه با : 
نويد كلدك کرديم: فراموش نمی‌کنم؛ نفس من كه * 
بند أمده يود و ر رحيم نيز يريده بود. البته : 
می دانستم نگرانی‌مان بی‌دلیل است. زيرا هفت سال : 


سال يودع که خالا درا سا آنقدرجهره وقيافهام : 
عوض شده بود كه خودم نیز نمی توانستم بین ان 


بقيه در صفحه ۴۷ 


شمارہ ۳۲۵۶ 
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بود فقط یک دوربین مینی اکلر داشت ت و دو نفر ھمپا, 
همدل و همسنگر چند سالى يود كه در جرگه جهاد 
بود از فتح خييرتا حضور عاشقانه در مرصاد. سراب 
و رويكرد جوانان لبنانى به اسلام. انقلاب سنگ و 
سرانجام فراق یار نه ان می كند كه بتوان كفت دسترنج 
در سال ۱۳۶۴ تعداد اندكى از جوانان سياه ياسداران 
جهاد سازندكى و سيماى جمهورى اسلامى به او 
ييوستند مردان خدا به دور از تمام تعلقات مادى 
ميان زمين و آسمان باكمك جهاد سازندگی و شبكه 
يك سیمای جمهورى اسلامی شكل كرفت آوینی نيز 
مردی نبود كه زود ميدان را خالى کند به همین دليل در 
زمان حمله نظامى به كردستان عراق ساخت فيلم ۱۲ 
میلیمتری را كنار كذاشت ت و كارش را با فيلم ۸ 
ميليمترى ادامه داد به تدريج ويدئى جایگزین تمام اين 
تشکیلات گشت و دوربین عکاسی وارد كادر شد 
بهترین ارشيو صدا از فیلمهای جنگی در ميان بچه‌های 
اين گروه بود جنگ. به پایان رسید ذره ای از وجود 
آوینی شکست امادر سال ۰ انقلابی سبز در روح 
رهبری با حمایت نیروی مقاومت بسیج موسسه 
فرهنگی روایت فتح تاسیس کشت او با توکل به خدا 
NEE‏ هو دز ۵. 
سوسنگرد و دو كوهه .. روای فتح در هنكام 
نيمه تمام به دست همسفرانش ادامه يافت. 
فعالينهاى شهيد آوینی در حوزه فيلمسازى 
سيد مرتضى آوینی يس از استخدام در جهاد 
سازندگی به كار فيلمسازى روى اورد. او فیلمش را 
درسال ۱۳۵۸ باعنوان کل خوزستان (حادفه‌سیل 
در استان خوزستان) در حاليكه خود به تنهایی به 
جای همه عوامل (فیلمیردار. صدایردار» کارگردان, 
مونتور و نویسنده) کار می‌کرد. ساخت. فیلمهای 
بعدی که به اين شیوه ساخته شد عبارتند از: ”شش 
روز در ترکمن صحرا ‏ درباره واقعه تلخ ترکمن در 
کنید کاووس. خان گزیده‌ها ۶۱ برنامه درباره غائله 
ناصر خسروخان قشقایی در شیران کمکشته‌های 
ديار فراموشی یا بشاگرد /۶ برنامه درباره‌مردم 
محروم بشاگرد. " فتح خون /۲ برنامه درباره 
تجاوزهای مرزی عراق قبل از اغاز رسمی جنگ و نبرد 
شهری پیش از سقوط خرمشهر,. "حقیقت /۱۱ برنامه 
درباره وقايع رک دراد سوسنگرد. 
دزفول و 
ايرانيان مقيم کشورهای غربی. نسيم حيات 
۲ برنامه درباره رويكرد جوانان لبنانى به 
اطلاعات هفتكى 


شماره ۳۲۵۶ 


2 سرا / ۱۷ برنامه درباره وضعیت 


۶۴ 





اسلام و انقلاب اسلامی, "انقلاب سنك / ۶ برنامه 
درباره قیام جوانان فلسطینی» "فراق یار نه ان می کند 
کب ار کف ۲۱ میات بر سا یا 
قاصد مهربانی /برنامه در سوک امام خمینی نب ارفاء 
" شقایقهای آتش گرفته /۳ برنامه در مورد ہے 
فرزندان مسلمان لبنان با رژیم اشغالگر قدس. 
بخش عمده فعالیتهای اوینی در حوزه فیلمسازی 
مستند در روایت فتح شکل گرفت. وی تهیه ينج 
مجموعه يازده تا چهارده قسمتی از عملیات خیب ر" تا 
"مرصاد رابر عهده‌گرفت. این برنامه‌ها از سال ۱۳۶۵ 
از شبکه اول سيما پخش شد. سید در این زمان در 
جایگاه کارگردان. تدوین گر. نویسنده و گوینده 
متنهای برنامه روايت فتح ایفای نقش نمود. تعدادی 
از این فیلمها عبارتند از: "خون بهای بیداری / یک 
برنامه درباره شهدای جهاد سازندگی» "فتح خون " 
۳ برنامه درباره نبرد شهری پیش از سقوط خرمشهر. 


HE‏ رک ار ام ال ال ار 





[امردان خدا به دور از تمام 
تعلقات مادى عاشقانه عشق را 
به تصوير کشیدند 
ڑا ا ا ا لا لا 1 م م لا م لا نز 1 


"هفت قصه از بلوچستان / يك برنامه هفت اييزود در 
مورد مردم محروم بلوچستان. " قیام لله / یک 
برنامه درباره تاثیر انقلاب اسلامی و نقش جهادگران 
در رفع محرومیت از روستاهاء ' اقتصاد صلواتی / 
۶ برنامه درباره نظم اقتصادی جبهه به عنوان یک 
نمونه موفق». "شیرمردان خدا/ ۴ برنامه درباره 
عملیات والفجر ۴ سال ۰۱۳۶۲ کربلا- جنك - مردم" 
۳ برنامه درباره عملیات خیبر سال ۱۳۶۲ء امریکا- 
تزویر- تجاوز / یک برنامه درباره سرنگونی 
هواپیمای مسافربری ایران توسط ناوگان امریکا. 

در زمان عملیات والفجر ۸ زمستان سال ۱۳۶۴ 
دوازده فیلم به نامهای "شب عاشورایی, پاتک روز 
6,4 ای کی رز 
با شیرمردان هوانیروز حزب اللہ تجدید پیمان عروج 
سربازان امام زمان (عج). حضورالحاضر. ضیافت 
رمز پیروزی بوى نان روستاء حنابندان/دروازه‌قرآن" 

مجموعهدوم در زمان عمليات کربلای ۱ (۱۳۶۵/۴/۹) 
و والفجر ۱۳۶۳/۱۲/۵(۹)با این عناوین تهیه گشت: 

"به سوی‌معشوق, پیام بسیجی, دلباخته ابوالفضل 
 + + +00506‏ ۹ حلال 00 
زبرالحدید (پاره‌های آھن) جه کسی از جنگ خسته شده 
الست OT‏ ات 


ای زشهيد ,مرتضي [آويني 


مرف کرو روات 8 





ی ار ST‏ 

مجموعه سوم در زمان عملیات کربلای ۵ در 
زمستان سال ۱۳۶۵ با ۱۵ برنامه در روایت فتج تدوین 
شد. از جمله: قاسم. جادہ رضا تیم آتش. سه ورق 
از تاریخ مقاومت. سياه - مردم- کربلاه سرباز گمنام» 
پیران توپخانه انگیزه‌های الهی, دیدار. راهگشایان نور. 
یادی از سه دلباخته (تیرماه سال ۱۳۶۵). پیام امیر و 
یادگار حسن, علمدار (در 0 شهید خرازی) پل حاج 
اسدالله." سرباخته کوی عشق (سال ۱۳۶۵) اشلو 
TT 0800 ٣٦‏ در عملیات 
کربلای ۵ در مورد شهيد مرتضى جاويدى و طمراس 
چگینی) بر ستیغ جبال فتح (فروردین ۱۳۶۶) صادقيه 
اا ا ۱۶۶ مور ارادسارى شي ماووت 
عراق). سحر با معجزه؟ (تایستان ۱۳۶۶ء يادى از 
گذشته‌های جنگ (عمليات امام مهدى (عج) ياييز سال 
۶ ما همه جيز را مديون خون شهدا هستيم 
(زمستان سال ۱۳۶۶)) يادى از اقاتقی (سید شهداى 
جھادگران سال ۱۳۶۶). موجيم كه آسودگی ما عدم 
ماست (۱۳۶۶/۸/۲۹). مرثیه (زمستان سال ۱۳۶۶): 
انصارالمهدى (۱۳۶۷) در عملیات بیت المقدس ۱۷۵(۴ 
٥‏ ما ا[ ۶۶۱۰۰۰۰۱۷۹۰ ۱ت 
فیلمهایی چون شيخان (با كردان خیبر), حلبچه در 
٣٦‏ ۷ ئ۱ 
دسته ايمان از گروه عابس ۱ و ۲> لحظاتی معمولى از 
زندگی سه شهید. در راه بازگشت. داستان پل کلستان 
اتش (سه‌سخن/گلستان آتش/یا حسین)؛ درخششی 
دیگر/ ۴ برنامه (مجموعه عملیات مرصاد در سال 
۷ با عناوین آقا سعید. شش روز بعد فقط 
جمهوری اسلامی و درخششی دیگر) مدرسه عشق 
شامل ایمان (کربلای ۴) قدر زر زرگر شناسد. قدر 
گوهر گوهری (۱۳۶۷/۳/۲۲) و همگی در جنگ. 

بامن سخن بگو دو کوهه (سال ۱۳۶۷) و شهری 
در ای ها ار لحري کارهای 
شهید سید مرتضی آوینی محسوب می‌شود. 


در عرصه مطبوعات 

یت مرتضی آوینی اولين اثر حود را در نشریه 
فرهنگی جهاد به جاب رساند. نوشتهاى در رثاى على 
طالبى اولين شهيد گروه روايت فتح. جندى بعد سيد 
نگارش سلسله مقالاتی راباعنوان تحقیفی مکتبی در 
باب توسعه با امضای مرتضی حقگو آغاز کرد. این 
نوشته‌ها متضمن تحقيقات آوینی دربارہ توسعه از 
دیدگاه اسلام و وجوه افتراق با توسعه مرسوم غربى 
بود که در ان سالھا زمزمههاى طرح ان در برنامه‌های 
اقتصادی از گوشه و كنار شنيده مى شد. مجله 
"اعتصام" ارگان انجمن دومین مجله‌ای‌بود كه در فاصله 


1 ۲ ۳ ۲ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 1 ۷ ۷ 1 ۷ 1 1 ۷ 6 6 1 6 1 1 6 1 95 ۷ 1 6 50 9 5 5 ۷ 1 1 1 1 6 ۷ 5 ۷ 1 ۷ 5 40 9 5 5 1 0 ۷ 6 6 ۷ 6 1 ۷ 5 5 * ۶ 


سال‌های هزارو سيصد شصت و سه‌تاهزار و سیصد 
و شصت و ينج نوشته هاى سید مرتضى را به جاب 
رساند. اين نوشته هايه نسيت مقالات مجله جھادء طيف 
وسيع ترى از موضوعات راء ازمضامين عرفانی گرفته 
757 ه ‏ ئ0 
ادبی كه بااموضوع جهاد و پیرامون دفاع مقدس نوشته 
می شدندہ درميان مقالات جایگاه ویژه ای داشتند. سيد 
همچنین اولین شماره مجله سوره را در فروردین ماه 
سال هزار و سیصد و شصت هشت منتشر کرد. به 
E.‏ 
اوينى به جاب رسیده است. نشريه از همان ابتداعزمش 
را برای مقابله ای فرهنگی با تمامی نشرياتى که خط 
فکری شان به نوعی مخالف با انقلاب و ارزش های 
برامده‌از آن قلمداد می شد»جزم كردهيود. 


نامه شهید آوینی به مقام معظم رهبری 

1 9۹ 
(عج) حضرت آيت الله خامنهاى ايدكم الله تعالی بتأييداته 
"9۹۶۶٤89۹99994 07+‏ 
فرصتى برای عرض ارادت در این مرقومه باقی 
91۳ ل از شر 
بی‌منتهای رب العالمین وارد در اصل مطلب مى شوم 
بعد ازعرض اين مختصر که :مابا حضرتعالی به عنوان 
وصى امام امت (ره) ونايب امام زمان (عج) تجديد بيعت 
كرددايم و تا بذل جان در راه اجراى فرامين شما 
هک نه كه پیش از این درباره امام امت 
(ره) بوده‌ايم و بسیارند هنوز جوانانی که عشق به اسلام 
و تحت 
7 وري كك "٢ٗ‏ 
شاهد است كه این سخن از سر كمال و صدق و از عمق 
قلوب همان جوانانى سرجشمه گرفته است که در تمام 
اين ھشت سال بار جنگ را بر شانههاى ستبر خويش 
كشيدند. مابه جهاد فى سبيل الله عشق می ورزیم واين 
امرى است فراتر ازیک انجام وظيفه خشک وبی روح. 
اين سخن يك فرد نیست, دست جماعتی عظيم است که 
ب4 سوی حضرت شما دراز شدهتا عاشقانه بیعت کند. 
بسيارند كسانى که می‌دانند شمشير زدن درركاب شما 
برای ييروزى حق از همان اجرى در پیشگاہ خدا 
برخوردار است كه شمشير زدن در ركاب حضرت 
حجت (عج) و نه تنها اماده كه مشتاق بذل جان هستند. 

ET 
کمترین مطيع شما سید مرتضى آوینی‎ 


شعری از او 
برلیت گل می آوردم برلیت گل می اوردم 
و باتو در اتاقی که به رنگ چشمہلیت بود می ماندم 
ولی ديدح که دستم لحظه‌هارادور می ریزد 
تو شاید گریەمی كردى که من تنهایی بيهو ده ای بودح 
تو مثل بخض خو شيختى من ارام خواهی مائد 


و ھرگز مرگ یک ديو انه كوجك 
كه دور از با در زندان كلد انهای زيبالى تو می ميرد 
تو راگریائ نخو اهد كرد 


ميخك هابى که دور الا با 

در زندان كلد انهای زيبالى تو می میرند. می د انند 
یت 

در جشمهابى که تمام جشمهار ادوست می دارد. 


منابع : مجله روايت فتح. كتاب راز خون. 
مركز مطالعات دينى و فرهنكى 





از: سار ۱ مر ادخانى 


«خودمان نيروكاه بوشهر را به اتمام 
می رسانيم.» اين خبر از سوى رئيس سازمان 
انرژی اتمى ايران اعلام شد و بازتاب‌های 
گوناگونی در رسانه‌هابه همراه داشت 

در اين مقطع زمانى و با توجه به بحران 
موجود و مذاكرات فشرده و گوناگون نمایندگان 
ايران باطرفهای ارويايى؛ اين خبر جه بازتابی در 
جهان خواهد داشت؟ 

«آقازاده» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
معتقد است که کار تکمیل نیروگاه از زمان اجرای 
أن تاکنون به اندازه یک نیروگاه جدید هزینه 
داشته امابازدهی نداشته است. 

به اعتقاد وی اگر یک پیمانکار غربی به جای 
طرف روسىء عملیات تکمیل این پروژه رابه عهده 
گرفته بود. تاکنون تکمیل ان به پایان رسیده بود. 
کی ی ريا لاك 
نه يك سال البته طبق گفته طرف روسی. 

OO 9 

عملیات ساخت نبروگاه بوشهر از حدود ٣‏ دهه 
قبل در زمان رژیم سابق باعقد قراردادی باشرکت 
المانی «زیمنس» اغاز شد. 

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ء 
راک تمارک اب نت رها که ۱/۵ جات 
كتير شماره دو که ۶۵ درصد از مراحل تکمیل 
رايشت سر گذاشته بود. بالغو یک طرفه قرارداد 
ات 
170+ د ادل شار 
با 
عراق درخلال جنگ تحمیلی. همچنان کار تکمیل 
ان ادامه داشت 

ار تس سی 
ايران مجددآتصمیم به ازسرگیری مجدد فعالیت و 
تکمیل نیروگاه بوشھرگرفت و درحالى كه بابدقولى 
در اروت رل متا یاون ما 
باشرکت آلمانی «زیمنس» که به صورت یک طرفه 
بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی.قرارداد همکاری خود 
رالغو کرده بود. وارد مذاکره شد. 

سال ۱۹۹۱ شرکت «زیمنس» در گزارشهای 
منتشر شده از مذاکره با دولت آلمان برای کسب 
مجوزبرای حضو رم جدد در عملیات تکمیل نیروگاه 
بو شهر ح داد و اعلام کر که مان مداحرآت هد 
از جنگ ایران و عراق برمی‌گردد»(سال ۱۹/۸۷ میلادی 
9ٰ۹ "۷" 
خصوص صورت نگرفته است, يعنى از سال ۱۹۸۷ 
تا۱۹۹۱). همجنين دراین گزارشها اعلام شده بود که 
شرکت «زیمنس» از دولت المان خواسته است تا 
برای شرکت «کرافت ورک یونیون» اجازه تکمیل این 
پروژه راصادر کند. 





چند ماه بعد دولت آلمان اعلام کرد که به 
شرکت «کرافت ورک یونیون» و به هیچ شرکت 
اقماری «زیمنس» اجازه حضور در تکمیل نیروگاه 
بوشهر رانمی دهد چون طبق گفته یکی از مدیران 
شرکت «زیمنس» ايران خواستار احداث نیروگاه 
باتوربین گازی و هزینه کمتر است و دیگر تمایلی 


بدین ترتیب پرونده مذاکره با شرکت‌های 
«اکوئیپوس نوکلیارس» و نيز «اسپریماریوس 
گروپادوس» دو شرکت اسپانیایی تحت لیسانس شرکت 
(«(ز یمنس)) که برای همکاری هسته‌ای ۳ ایران اعلام 
آمادگی کرده بودند. بسته و به بایگانی سپرده شد. 
۱ یس از این کشمکش‌هاو خودداری قاطع دولت 
0٥0٠‏ سک اس ار کار ۶ہ ۶" 
تکمیل نیروگاه بوشهر. مسوولان ایرانی تصمیم 
گرفتند که ادامه کار رابه روسهاواگذار کنند. بدین 
ترتیب طی سال ۱۹۹۵ میلادی, قراردادی با طرف 
روسی بسته شد. 

روسها تصميم کا تاک از دو واحد اوليه. یک 
واحد راراهاندازى كنند و نيز درصدد استقرار 
آرایش خاص خود در راکتور بودند كه بهمراتب 
بسيار يرهزينهتر و زمان‌بر بود. امارها كردن كار 
در ميانه راہ عاقلانه نيود. بدين ترتيب روسها ١١‏ 
سال ييشء كار خود را براى تكميل نيروكاه اغاز 
تو وہہ از کک از مراحل 
0 کشیدا۔ 

پس ازيايان تكميل نيروكاه بوشهرء نوبت به 
تامين سوخت ان می رسد. در اين زمينه روسها 
٣٥پ ١‏ 01 010 
سوحت اين نیروگاہ را داده بودند و درحال حاضر 
ایران خواهان تامين ۸ تن سوخت اولیه برای 

البته لازم به یادآوری است که رژیم سايق 
ایران حدود یک میلیارد دلار از سهام شرکت 
«اورديف» فرانسه رابرای تامین اورانیوم غنی شده 
خریداری کرده بود که بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی, دولت فرانسه از تحویل ان خودداری 

درحال حاضر تامین سوخت نیروگاه بوشهر 
به ایران در اين فضای يرتنشء بدون جنجال 
غیرممکن به نظر می رسد. 

٦‏ 311 رت اس رک اه 
به پایان رسیده و زمان بهره‌برداری از آن نزدیک 
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اطلاعات هفتكى ١‏ 
شماره ۳۲۵۶ ۱ 


8 2 بیج ۰۰ 8 5 لح ۲ وه 


فکر را فوق و دوستن ر 


۰ 


۱ اسا 


9 


می ذمادادد. 


e‏ حضرت امبراع) پچ 





یک بانوی مدير 


«دايان بیلی» یک بانوى مدير است که در شركتى 
خصوصی, شخصيت شماره یک محسوب می‌شود. 
او از زندگی خصوصی خود با توجه به شوهر و یک 
فرزند يسر كاملا رضایت دارد, امادر ۲۵ سالگی انچه 
كه او را نگران کردہ لکه‌های سیاهرنگی است که 
صورت و پیشانی او راپوشانده است. او البته نگران 
ا 
احساس حقارت به او دست داده که طرفهاى گفتکو. 
او رابه جهت شرايط ظاهری» جندان جدى نمی گیرند 
و این امر در دیدگاه خودش كارايى و برش او رادر 
يوست مراجعه کرد و چند نوع قرص و امپول راهم 
مورد استفاده قرار داد. اما هیچکد ام اثری ند اشت و 
برای او استفاده از کرم‌هاو لوسیون‌های پوشاننده 
جوش و كك است تا بتواند حداقل در طول روز و در 
طی ساعات کاری» مشکل صورت خود راپنهان کند 
«دایان» با نرخ‌های كران و صرف وقت بسیار كرمها 
و لوسیون‌های موقتی رانيز مورد استفاده قرار داد 
اما در کمال وحشت مشاهده کرد که پس از هر بار 
استفاده از انها هنكام غروب که آنهارا از روی يوست 
صورت خود پاک می‌کند. نقطه‌ها و کک و مک‌های 
سياه در تعد اد بیشتری روی صورت او باقی می‌ماند. 
اما سرانجام یک فروشنده لوازم ارایش در یک 
فروشگاه بزرک به او یک کرم ۲۸ دلاری را معرفی 
کرد. این کرم که برای تهیه ان از ژن صورت برای 
تهبه انتى رن برای قسمت های مشکل ساز استفاده 
شده است, نهتنها در پوشش کک و مک هاى سياه در 
صورت «دايان» موثر بود. يلكه يس از مدتى «دايان» 
متوجه شد كه بخش‌های سياه آهسته آهسته ازروی 
صورت اونايديد مى شود. 

روند تازه در تولید لوازم آرایش 

درواقع آنچه که «دایان» با أن مواجه شد. روند 
تازه‌ای است كه توليد لوازم ارايش حديد يا استفادة 
بت سس ع وان الس عد رك 

فقط برای يوشاندن عيب ها و ایجاد درخشش 
مصنوعى و موقتى روى يوست عمل نمى كند 






اطلاعات هفتكى 


مدعنت 


عم اده 0071 


«از زمان «کلنوپاترا», ملکه افسانه ای مصر باستان تاکنون,ارایش برای بانوان 
تنها به معنای پوشاندن عيب ما در يوست صورت و ایجاد زرق و برق اضافی 
روی پوست بوده است امااکنون باتوجه بے درک بیشتری که انسان 
درخصوص زنتیک و زن حاضر در پوست به کمک علم و دانش بدست اوردہ, 
لوازم ارايش جدید و علمی, دیگر به پوشاندن عیب ها بسنده نمی کند. پلکه درمان 
انها و از همه مهمتر. اهسته كردن پروسه افزايش سن را هسدف قرار داده است» 


و دیگر عیب ھا و مشکلات سادہ 
روى يوست نیاز به قرص, دارو. 
اميول وحتی جراحى ندارند. بلكه 
نسل جديدى از لوازم ارايش و محافظ يوست به 
بازار عرضه شده كه علاوه برايجاد زيبايى وپوشش. 
به درمان 1 اساسی وساختارى نيزمىيردازد. اين نسل 
از لوازم اا نتیجه مطالعات خستگی ناپذیر 
پژوهشکران در بخش ساختمان ژن انسانی و حتی 
درمان سرطان يوست است که در دانشگاههایی 
همچون «برکلی». «واشنکتن». «لندن» و «پاریس» 
لابراتوارهای سازندگان لوازم آرایشی همچون 
«استه لاودر». «رولن»» «شوارتزکف». «اليزايت 
اردن» و «کوین کلاین» نیز در تکمیل لوازم ارایش 
مذکور موثر بوده‌اند. درواقع انچه راکه دانشمندان 
از ساختمان ژن يوست انسان فرا گرفته‌اند. ان رادر 
ایجاد لوازم آرایش بكار بسته‌اند. 
بیشترین نقاط مشکل ساز 

جين و چروک زیر پلک هاء جوش و کک و مک 
روی صورت و پیشانی. چروک زیر غبغب و چانه و 
موهاى زائد روى صورت. درواقع به عنوان ميمدرين 
مشکلات در چهره ستاحتة بر ان ولوازم ارايش 
تازه هم در درجه اول همین مشكلات راهدف قرار 
داده‌اند. به همین منظور چهار دسته دارويراى ميارزه 
با مشکلات مذکور به شکل لوازم آرایش. توسط 
شرکت‌ها و تولید کنندگان ذکر شده به بازار عرضه 

١۔مرطوب‏ کننده ها 

در مرطوب كنندههاى جدیدء تغییرات فراوانی 
ایجاد شده است. از جمله اينكه از ماده‌ای به نام «لیپید» 
استفاده می کنند که یک اسيد چربی مانند کلسترول 
است. این گونه مرطوب کننده بلافاصله پس از 
مصرف روی «کراتینوسایت»‌های يوست که 
لايه خارجی يوست را بسیار نرم و قابل کنترل 
می‌کند. ضمن انکه این مرطوب کننده‌های جد ند در 

۲-رنینویدها 

نوع تازه رتینویدها از ویتامین «آ» گرفته شده و 
درست همانند یک انت اکسدان عمل فى كند و 







سلول‌های يوست را در برابر اکسیدان‌های مخرب. 
حمایت می گند جين و چروک اطراف جشم را 
كاهش می دهد و نقطه‌های تيره و سفت شدہ را در 


صورت» سفید مر كد 

70٦‏ تر تی 

را مات لے ند 
جات تحت .اہ 
راازخود جدا كند و به این ترتيب طراوت يوست را 
افزايش مى دهد. اين اسيدها دشمن جوش و کک روى 
صورت است وانهارا مانند حشرہ له كرده و از خود 
دور می‌کند. تقویت يوست صورت و پیشانی 
افزايش حجم کولوزنها نیز از تاثیرات اینگونه اسیدها 
است. 

۴.آنتی اکسیدانها 

و سرانجام آنتی اکسیدانها که از ویتامین‌ها و 
أنزيم هاى مختلف تشکیل می‌شود. کنترل سلولهای 
روی يوست صورت و زير چانه رابه عهده می گیرند 
و بخصوص استحکام پوست زیر چانه در عین 
لطافت. از تاثیرهای عمده انتی اکسید انها است. درواقع 
عمل متابولیسم سلول یا تغییرات سلولی و جانشین 
كردن سلول‌های قدیمی به کمک انتی اکسیدانهای تازه 
به‌گونه ای صورت می گیرد که اکسید انها به هیچ وجه 
فرصت مداخله و ایجاد تخریب روی يوست را ييدا 
نمی كند و بخصوص جوش‌های ریز و پررنگ و 
همچنین لکه‌های تيره روی يوست توسط 
انتی اکسیدانهای جدید محو می شود. 

درواقع به کمک لوازم چهارگانه‌ای که ذکر شد. 
مهمترین بخش زیبایی و آرایش که تحولی عظیم 
محسوب می‌شود. با راحتی بیشتری انجام می‌گیرد 
وان کاهش ریتم و سرعت پروسه سن است که به 
کمک سالم‌سازی در پوست صورت انجام می‌ شود. 

به نظر می رسد که با توجه به مشکلات محيط 
زیستی و آلاینده‌های موجود در فضای زندگی, توجه 
بانوان هم از این يس کمتر به زیبایی موقتی معطوف 
و بیشتر به سالم‌سازی و جوان ماندن خلاصه 
می‌شود که از علم بیش از این انتظاری نمی رود. 

5 





«فنلم های ترسناک بازارهاى فروش را در صنعت سیںما جه در گیشےما و چه به شکل 
سی ل ی ۱ و ااد ی .9 ی دی» قدضنه کردہ اند؛ اما نکی از شايع داستانی برای اسن دسته از 
فیلم‌ها را به شکل روزافزونی کودکان بدجنس و شيطان صفت 


برگردان: بهروز بهرامی 


تشکیل می دهند. واقعدتى 


کے خانواددهاو بويزه بدران و مادران در غرب نسبت بے ان سار كله مند نسده اند » 


لب رت 

هنگامی که در سال ۱۹۷۶ فیلم ترسناکی باعنوان 
«طالع نحس» روانه پرده‌های سینما شد. سیل 
اعتراض از سوی پدران و مادران و انجمن‌های 
ll ۹8‏ 
تحت 
در اين فیلم دل خوشی نداشتند و صحنه هاى 
خشونت آمیز بر عليه كودكان رابه عنوان بدآموزی 
مورد انتقاد قرار دادند. 

آنها همچنین از اينكه در فیلم. کودکی به عنوان 
ضدمسیح معرفی شده بود. شاكى بودند و بويزه 
بیشتر نگرانی‌ها از این بابت بود كه جنين روندى به 
صورت عادت درآمدہ و ادامه یابد و در نتیجه شيرينى 
و معصوميت كودكان در جوامع غربی از ذهنها 
محو شود. 

ادامه راہ 

رکا کت 2 سال ہی 
يرداخت هايى نهتنها ادامه يافته است بلكه به عنوان 
5 ۰ ,"۰۰م 
سال اخير مورد استقبال فراوانی در جوامع غربی 
قرار گرفت مطرح شده است. 

بنابه قول یکی از کارگردانان مشهور: «اگر شما 
.۷۷۷۶۷۶۷۶۷۷۶۷ 
.ںات 
+7٤٥٦‏ 7 درو 
شباهتى به یک شيطان بازكشته از جهنم دارد یا 
نه؟ ايا او دارای يوستى شفاف و چشمانی درشت و 
خیرەگر هست يا نه؟ ايا اين جكركوشه و اميد 
زندكانى من طینت شيطانى و از پای درآورندہ دارد 
٦‏ سرانجام اگر پاسخ سکس ہہ" 
مثبت است. يس می توانید فرزند خود رابه هاليوود 
روانه کنید.» 

درواقع کودک شبطان صفت و آدمکش همانقدر 
د تاد ساك يو رب ان ھا( كرفي كه 
مرده‌های زنده شده که فقط از گوشت 
می‌کنند. مورد توجه دوستداران سینمای ترسناک 
واقع شده است. «جوئل سیلور» که تهیه‌کننده سری 
فیلم های «ماتریکس» است. در اين زمينه می‌گوید: 
«بنا به دلیل نامشخصی, اين سوژه در ميان 
تماشاگران سینما با موفقیت همراه بوده است. چرا 
که تکان دهنده است ومارا آزار می‌دهد و شاید مارا 
کودکی خودمان و افکار نه چندان 
صادقانه ای که دران دوران داشتیم. سوق می‌دهد. 


اتان تغذيه 


به دوران 


ضمن آنکه کودکی مارا صاحب قدرتی ترسناک 
می‌کند.» «سیلور» خود با استفاده از همین خط 
داستانی, فیلم «گسستن» را آماده پخش دارد که با 
بازیگری «هیلاری سوانک» (برنده جایزه اسکار در 
سال كذشته) زمستان امسال روانه پرده‌های سینما 
خو‌اهد شد. 

در این فیلم داستان چنین پیش می رود که یک 
کودک موطلایی به‌تنهایی, تمامی اهالی یک شهر را 
فیلم «طالع نحس» که شرح آن در ابتدای مطلب آمد. 
البته به صورت بازسازی شده روانه سالن‌های 
سینماشد و بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. در این 
فیلم كه با بازیگری «جولیا استايلز» تهيه شد کودکی 
چشم ابی با چهره‌ایی بس معصوم و شیرین خود را 
محبوییت. کودک یادشده که «شموس فیتزپاتریک» 
نام دارد با حقه‌ها و حیله‌هایی که تنها از یک انسان 
بزرگسال و نیرنگ باز برمی اید یک به یک باعث مرگ 
اطرافیان خود می‌شود. البته دلیل ان هم تاريخ تولد 
کودک است که در آن سه رقم شش ترکیب شده 
ew‏ برای مثال روز ششم از ماه ششم و در سالی 
كدر ان عا وجود دارد» در افسانهها چنین 
آمده که اگر کودکی باجنين ویژگی متولد شود. همانا 


جنایت‌های پیاپی می‌کند. 
با جن كير شروع شد 


ار رت 
در سينما نيست وحتی می توان در پنجاه سال پیش تر, 
در فیلم انگلیسی «بدذات» تهيه شده به سال ۱۹۵۶ اثارى 
77 0 
سينماى آن زمان محدود به جند نیرنگ و بدذاتى 
می‌شد. آنگاه در يايان حتى كودك بدذات هم به راه 
راست هدایت می‌شد. یا در سال ۱۹۰۷۲ در فیلم 
وحشتناک و مشهور «جن‌گیر» دختری سيزده ساله 
که بازیگری در نقش أن را«لیندایلیر» برعهده داشت., 
مورد هجوم شیطانی از دوران باستان قرار می‌گیرد و 
برخی از وحشتناک‌ترین صحنه‌های تاریخ سينمادر 
اين فیلم بر پرده سینما جان می‌گیرد. اما حتی در فیلم 
«جن‌گیر» هم دختربچه شيطان صفت درواقع یک 
قربانی محسوب می‌شد و در پایان هم. کشیش قادر 
می‌شود تا شیطان را از بدن اوبيرون کند. در این ميان 
حتی فیلمی به نام «حس ششم» در سالهای پایانی 
قرن بیستم یک کودک عجیب با توانایی‌های عجیب را 
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کودکان درواقع خود به نوعى, قربانی شیطان صفتی 
بودند و خودشان شخصا شخصیت منفی و 


خشونت كرايى راند اشتند. 


یر سر 
امادر فیلم‌های اخیر دیگر از کودکان معصومی 
كه تنها قربانی بوده‌اند خبری نیست و آنها خود به 
عنوان عامل قتل و جنایت معرفی می‌شوند و بدتر از 
همه اينكه در فيلم ها به‌گونه ای انها رانشان می دهند 
که گویی از اعمال شیطانی خود لذت هم می‌برند. 
اين روند. ندای اعتراض رادر گوشه و كنار در جوامع 
١١١۹۹۶١١٦‏ یر 
مشهور عصر ما «برای مردم معصومیت کودکان 
و حتی دوری انها از قتل و جنایت یکی از اخرین | 
بازمانده‌های جامعه سالم وپاک محسوب می شود.) 
درواقع با توجه به خیل عظیم اخبار ناخوشایند 
در مورد جنگ هاو خونریزی‌ها و قتل‌ها و جنایت‌ها 
و اخبار رادیو و تلویزیون به كوش می‌رسد. هنوز | 
هم پدرها و مادرهاء اميد دارند که زمانی که به خانه 
بازمی‌گردند. چهره معصوم فرزند شیرین خود رادر 
طول روز شنیده اند رافراموش کنند و حال اگر قرار 
باشد این اخرين سنگر پاکی و پاکیزگی از مردم 
جامعه گرفته شود و حتی کودکان هم حیلەگر, قاتل ۱ 
و جنایتکار و حتی شیطان معرفی شوند. انگاه به نظر 
می رسد که دیگر برای بشر هیچ سنگری که بخواهد | 
از انسانیت دفاع کند. باقی نخواهد ماند. و به همین | 
دلیل است که حضور چنین روند داستانی در فیلم‌ها 
تکنولوژی و جلوه‌های ویژه تصویری نیز به ان دامن | 
می‌زند. برای جامعه بسیار زیان اور بوده و اعتراض | 
فراوانی راهم برانگيخته است. ۱ 
پدران و مادران هم ۱ 
امادر مقایل همه اين اعتراض‌هاء این «جان مور» | 
کارگردان نسخه بازسازی شده «طالع نحس» است 
که می‌گوید: «کدام اعتراض؟... ما زمانی که در 
روزنامه‌ای» با درج یک فراخوان از خانواده‌ها | 
خواستیم تا اگر کودکی را برای ایفای نقش شیطان 
زوج به اتفاق کودکشان دران روز حاضر شدند.» و 
چنین است اميد به اینده بشریت در غرب! 





اطلاعات هفتگی 


شب ۳۷۵۶ 






۳ پیام مشاوره فصلى را تجربه می کنند. علت اين اختلال هنوز #وقتى دما مناسب است اجازه دهيد تا 4 
: مشخص نشده است. اما احتمال داده می شود که طبیعی از درها و پنجره‌های بازبتاید. سعی كنيد 
مشاوره کودک و خانواده: تغيدر ات فصلی در ميزان نور و دماء نقش كليدى را شاخ و بركهارااز جلوی پنجره دور کنید. ديوارها 
خانم زرین‌سادات لاریجانی در ان بازی کے کند. مشخص شده اعت که نور را با رنگ‌های روشن نقاشی کنید. ان لاميهاى 
(کارشناس ارشد روانشناسی) 


روشن تغییرات فیزیولوژیایی در بدن انسان ایجاد روشن تر استفاده كنيد و پرده‌های ضخیم را 


مشاوره تلفنی و حضوری شنبه‌ها از ساعت 





٠۳٣‏ تلف ۲۳۲۱۶۲۵۰ می‌کند. قرار گرفتن بیشتر در معرض نور روشن بردارید. 
سطوح خونی هورمون حساس به نور «ملاتونین» ©بطور روزانه برای استفاده از نور طبیعی 
رمز شاداب ماندن در زمستان را کاهش می‌دهد. میزان این هورمون در دوره‌های ترجيحاً در بیرون از خانه ورزش کنید. اگر مجبور 





بخصوصى از روز به صورت غيرعادى بالا است. به ورزش در فضاهای بسته هستيد سعى كنيد أن 
همجدين تن انسان دارای یک ساعت درونی است رادر محیط‌های برخوردار از نور روشن و طبیعی 
كه توسط ان ريتمهاى روزانه دماى بدن, ترشح افتاب يامكانهاى داراى روشنايى درخشنده انجام 
هورمون و الگوهای خواب را کنترل مىكند. نور دهيد. 


جراد ر پاہیز افسرده می شويم! 


باآمدن فصلهاى پاییز و زمستان. نوعى اختلال روشن بسته به زمان استفاده از آن می‌تواند ساعت 9 سعی کنید بطور كوتاه ولى مكرر در طول 
خلقی در انسان بروز می کند. درونی بدن انسان را دچار تاخیر يا شتاب كند. روز جلوی ينجره جنوبى كه نورگیر است بنشینید. 
اختلال خلقی فصلی, گونه‌ای از افسردگی است شيوع اختلال خلقى فصلى نوع زمستان باتوجه تاانجاکه می توانید از نور خورشید استفاده کنید. 
که به دلیل کافی نبودن نور در پایبز و زمستان عارض به اقلیم. سن و جنسیت متفاوت است. ميزان شیوع 9فضاهای کاری خود را در خانه و محل کار 


در اقلیم‌های مرتفع (نواحی کوهستانی)بیشتر است. در نزدیک پنجره قرار دهید یا محیط‌های کاری 
شیوع اختلال خلة فصا با توجه به اه سن نيز یک پیش بینی كننده قوی افسردگی فصلی خودتان رابانور براق روشن کنید. 


اين |< تلال در اقا هاى کو تانی نے ات به دوره‌های افسردگی در زمستان قرار دارند. زنان درس, خودرو و غيره درد دنک ينجره بنشينيد. 
۵ ان نوشزا ىا اھکا ها مَفائل ا 0 ۰ نا ٩۰‏ درصد مبتلایان به افسردگی فصلی را © جرخه خواب وبيدارى منظمی داشته باشید. 
ر این نوشتار با راهكارهاى مقابله با اختلا ۰ رو نہ : 7 0 
فصا حلة آشنا می‌شوید: تشكيل می دهند» ولى هنوز مشخص نيست كه افراد داراى اختلال عاطفى فصلى كه در موقع 
آيابه هنكام تۂ هااز بهار به تا E‏ جنسیت مونث یک عامل خطر ویڑہ برای عود مجدد مشخصی در جمع هابيدار شدہ و موقع مشخصى 
۲٦‏ ××“ زمستان تغييران افسردگی اساسىباشد ‏ - ۱ شر متاسية دراي 225 تہ 


متغير بیدار شده يا می خوابند. در طول روز 
هوشيارتر بوده و كمتر احساس خستگی می کنند. 
© نسبت به دماى بيرون هوشيار بوده و از 
06 8 ۷4۹+ ۹٢ت‏ 
به شدت حساسيت دارند. 
© اواخر پاییزو در طی زمستان به هنكام رفتن 
۶٥‏ 4 س ار ی 
©فعاليتهاى اجتماعى و بيرون رفتن‌های خود 
13 ۱ ۱ رادرطی فصل زمستان در طول روز یااوایل عصر 
TT 1‏ 892و .۰ انجام دهید. از بیرون ماندن زياد كه ممکن است 
ام 8 8 ٠۷۷۷ی‏ 
0) آيا در طی زمستان و پاییز دريافتهايد که || است که به دليل کافی نبودن ود دد ی رن ۱ 
ا جا تا دج ات 9 : ۱ ۲ ©يا مدیریت زمان حردمندانه, نیروی خود ر 
5-0 ا ۲ بايبز و زمستان عارض می شود حفظ كنيد و از فشار خودداری يا آن رابه حداقل 


عاطفی قابل پیش بینی داشته اید؟ 

۱) آیامتوجه شده‌اید که در طی زمستان و پایین, 
نیرویی کمتر از حد معمول دارید؟ 

٢‏ آیا در طی زمستان و پاییز بیشتر می خوابید. 
ولی هنوز به هنكام بیداری احساس خستگی 
می‌کنید؟ 

؟) آیاتغییرات خلقی را تجربه کرده‌اید؟ آیابه 
کی یا NN‏ 
تحریک پذیری» غمکینی یا افسردگی بیشتری 
می‌کنید؟ 





فظن تد اک برسانید و حتی المقدور زندگی راساده بگیرید! 
۷ آیا به هنگام زمستان و پاییز رر رازن ا > پیشنهادهایی برای مقابلہ با اختلال خلقی فصلی به جراغ اتاق خوابتان زمان سنج خودكار 
نسبت به شرایط عادی کمتر به بیرون می روید و تفاوت اختلال عاطفی فصلی یا «دل گرفتگی متصل کنید وزمان ےج تہ ان راروی یک و 
فعاليت اجتماعى شما كاهش مىيايد؟ ا ال اك ۱0ل نیم ساعت قبل از بیدار شدن تنظیم کنید. بعضی از 
کور 50 گی می از 5 ی کی ات نر SC DIHIN‏ کک 5 
۸ ایابه هنكام زمستان و پاییز مقابله با فشار را 7 فا ار e‏ لال طفى فصلى می كويند ہہ 
ا ار ل CN‏ ستفاده از نور به صورت مذکور. اثرات 


کور ٹوٹ ا ظط مت 9 ۱ کرت و ای 
۹ ايابه هنكام زمستان وپاییز احساس اشتیاق اختلال عاطفى فصلى به درمان بیشتری نياز دارند, تپ یت ٦۷‏ اب 
شما نسبت به اينده كاهش می يايد و از زندگی خود بويزه درمان از طریق ضدافسردگی‌هاو نوردرمانی. ہت : ۰۶ھ ۱ 
کمترلذت می‌برید؟ امك 00+01 7" الاك کے و ی ید اج 
کت کی ۱ O‏ مد ات سس تا 
اگرپاسخ شمابه٢یابیشتراز٢موردازموارد‏ بهداشت روانی خود مورد بحث قرار دهي ل 7 .ا ی 
فوق, «بله» باشد. شايد شما نيز یکی از افرادی باشید ضدافسردگی‌هاء در درمان بعضى از افراد میتلا د تج تہ و E‏ ب 












فصلی,.یک نوع دوره‌ای از افسردگی است که معمولا ٭ برای بدست آوردن حمایت و توجه خانواده و . ۶ رت 0 وت 50 
در پاییز و زمستان تجربه می شود و علت ان کافی 4<ة9.7 را ٢‏ ا۰۰۰ كر ن‌پذیر باشد. تغییرات عمده زندجی 
نبودن نور است. به موازات کوتاه‌ترشدن روزهاو اختلال عاطفی فصلی آموزش دهید. خود راتابهار یا تابستان به تعویق بیندادید _ 
ابری شدن هوا در پاییز و زمستان, بسیاری از #درفصلزمستان‌تاآنجاکه‌ممکن‌استازنوراستقله . . وت ہے زمستانی 
و و ٠‏ افزايش در نشانه‌های اختلال خلقی کرده‌و در ساعات روز از مکانهای تاریک دوری کنید. حود ر در گرم و 9 راديد. 00 
اطلاعات هفتكى 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 ب× 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 × ×× 5 8 5 5 1 58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 5 6 1 ۲ ۲ ۲ 
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مشاوره تحصيلى و تلفنى: 
| خانم زھراطرقیان(کارشناس مشاوره) يكشنبه از 


ساعت ۱۱/۲۰ الى ۱۳/۲۰ با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الى ۱۳/۳۰ 


سل یمه سار کا ادا ا اا 
پدری ازدواج کردم و حاصل این پیوند. یک دختر ٩ساله‏ 
است. همسرم وضع مالی خوبی دارد و از این بابت 
کی ارت و كلت اسر اوه مسا رد عم شین 
وضعیت مالی خوب ایشان بود. اماازنظر اخلاق ورفتار 
بايد بگویم. انقدر سختی کشیده‌ام که حاضر نیستم 
حتی یکروز هم در خانه اش و در کنارش زندكى کنم! 
6ک و ارس گریید 
وی با کوچکترین اشتباهی که من مرتکب 
مى شوم با بی اعتنایی» قهر. خشم. عصبانیت و فحش 
و ناسزا و اينكه بکلی مرا زیرسوال می‌برد. کلافه ام 
می‌کند. پس از مدتی قهر و قطع رابطه با من. وقتی 
من ييشقدم می‌شوم که بنابه ضرورتهای زندگی با 
او سرصحبت راباز کنم. شروع به داد و بید اد می‌کند 
و هزار ویک برچسب منفی به من می‌زند. این راهم 
بگویم که او با تمام خانواده و دوستانش هم تقریبا 
قطع رابطه و از آنان کناره‌گیری کرده و حتی مادرش 
هم به شدت از لخلاقش دلخور و ناراحت است. 
alse IES OC‏ کا نات 
حاصل الگوی تربيتى خانوادگی باشد و بعدھا به 
نوعى عادت‌های رفتارى تبديل شود. به‌گونه‌ای افراد 
را حساس می کند كه تحمل یک اشتباه و خطاى 
كوجك راهم ندارند وانها احساس ناخوشايند وحتى 
نفرت اميزى نسبت به فرد مقابلشان ایجاد می‌کند. 
بطورى كه نسبت به كل رفتار و شخصيت أن فرد 
بدبين شدہ و احساس منفى به او پیدا می کنند و 





هرگونه تمایل مثبت راهم نسبت به او از دست 
می دهند. 


3 مشاورہ حقوقی: 
اقاى سعيد مجيدى نژاد(وکیل يايه يك دادكسترى 
١‏ وكارشناس ارشد حقوق خصوصى) 
جهارشنيه ازساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۶/۲۰ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۲۵ 


ضامن پردردسر 

خلاصه سوال: 

حدود سه سال پیش ضامن یکی از دوستانم 
شدم تا بتواند وجھی را از بانک وام بگیرد. مبلغ 
وام سنگین بود و من نمی خواستم در مقابل همه 
ان ضامن باشم. بنابراين به همراه دو نفر دیگراز 
دوستانم به بانک رفتيم و يشت سفتههايى را كه 
وام كيرنده امضاء كرده بود بعنوان ضامن امضاء 
كرديم. سفتهها در حدود ١‏ فقره بود که هريك از 
ماسه نفربرخی از انهارا امضاء كرديم. يعنى يشت 
هر سفته را فقط دو نفر از ما سه نفر امضاء كرد. 
دوستم نتوانست اقساط وام خود را بيردازد. بانک 
هم يس از جند اخطار. همه سفته‌ها را به اجرا 
گذاردہ و یر عليه صادرکنندہ سفتهها (وام‌گیرنده) 
وماسه نفر ضامن شكايت كرده است. اینک حكم 
ا یسر جا لوس ھت 





جدایی. راہ حل نهایی است 





0 من جكونه مي‌توانم به زندگی با او ادامه 

0 براى حل مشكل رفتارى ھمسرتان, لازم 
است كه هر دو به اتفاق هم به مشاورين خانواده 
مراجعه کنید. ايشان به دليل اين اختلال و 
حساسیت های ویژه ای که دارند كه موجب قطع 
تصحیح رفتار و برخورد دارند وگرنه روابط ایشان 
با دیگران و با شما و در اينده با فرزندتان مختل و 


مبلغ سفته‌ها شده‌ایم. درحالی که هریک از ما فقط 
برخی از سفته‌ها را امضاء کرده است نه همه انهارا. 
ايا این حکم درست و قانونی است؟ اینک جه بايد 
انجام دهم؟ آیا صحیح است که بدهی وام گیرنده و 
صادرکننده سفته‌ها را من بپردازم؟ 





محمد مرادی تهران 
بانك ختارا ری 


ياسخ: 

خير. حكم صادرہ منطبق باقانون نيست ومحكمه 
مرتكب اشتباه شده است. مسووليت هر يشت نویس 
سفته صرفاً باامضاى او ايجاد می شود و بس. بدين 
جهت مسووليت هريك ازضامنين در برابر بانک, فقط 
در حدود مبلغ سفتههايى است كه امضاء كردهاند نه 
sS‏ 
مسوولیت هر ضامن جداگانه مشخص می‌گردید و او 
به همان اندازه محکوم به پرداخت می‌شد. چنین 
تشخیصی انجام نشده و قانون رعايت نگردیدہ و این 
از موارد نقض حکم در دادكاه تجدیدنظر است. لازم 
است قبل از انقضاى موعد قانونی به حكم اعتراض 
كنيد تا يرونده در مرجع قضایی بالاتر مورد رسیدگی 


آسیب زننده خواهد بود. ضمن اينكه بروز این رفتار 
وادامه ان موجب مى شود كه فرزندتان نیز از داشتن 
الكوى درست تربیتی, همجون احترام گذاشتن به 
دیگران. صبر و متانت. خوش بينى و مثبت اندیشی. 
ادب و خوشرفتارى و... محروم شود. 

6ار رعش تفای ره تاشن داه ات 
من چیست؟ 

0 0 می توانيد تصمیماتی جدى تر بگیرید. 
جلسات خانوادكى بابزرگان معتمد خانواده داشته 
باشيد و سعی كنيد دوستانه و محبت آمیز و با 
وساطت بزرگان او را به طرف اصلاح رفتار كه 
مشاوره هم جزئی از ان است. بكشانيد و تمام 
تلاشتان رابرای بهبود اوضاع زندگی بکنید و در انتها 
اگر موفق نشدید که تغییراتی در مسير زندگی‌تان در 
چهت سازندگی ایجاد کنید. راه‌حل نهایی را که 
می تواند راه‌حل قانونی باشد. درپیش بگیرید. 

من فکر می‌کنم با توجه به اينكه واقعاً خست 
و کم تحمل شدہام و همه اقوام و اطرافیان ایشان نيز 
با او قطع رابطه کرده‌اند. بهتر است در صورتی که 
ایشان برای مشاوره اقدام نکند. برای اقدامات قانونی 
و جدایی به دادگاههای خانواده مراجعه کنم. 

اين ع تو انی هنو ای الس كهاني باقن 
مشكل شمابه‌راحتی می تواند در جلسه‌های مشاوره 
حل شود. اگر همسرتان بتواند با شما همراهى کند. 
کانون زندگی مشتركتان می‌تواند گرم و مستحكم 
باقی بماند و فرزندتان هم در امنیت و ارامش بزرگ 


شود. 
قضایی قرار گیرد. 4 
چون يشت سفته‌ها را امضاء کرده اید ضمانت 
وپرداخت میلغ سفته به جای صادرکننده سفته‌ها 
راپذیرفته اید پس صحیح و قانونی است که بدهی 
صادرکننده سفته را بپردازید. قوانین تجاری و 
مدنی ايران این حق رابرای دارنده سفته ایجاد کرده 
که طلب خود را از هریک از امضاء کنندگان سفته. 
اعم از صادرکننده یا ظهرنویس و ضامن مطالبه 
کند. انتخاب و اختيار با اوست و مسلما کسی را 
انتخاب می‌کند که بتوائد بپردازد. بدین ترتيب در 
مورد سفته‌هایی که وجود دارد بانک مختار است 
هریک از صادرکننده يا ضامنین را که انتخاب 
می کند برای گرفتن طلب خود مورد مطالبه و 
عملیات اجرایی قرار دهد. امابایت هر سفته فقط يكبار 
حق وصول دارد و پرداخت مبلغ سفته از سوی 
SS‏ 
ساقط خواهد كرد. درنهایت» چنانچه هريك از 
ضامنين مجبور به يرداخت شود و بپردازد» این حق 
برای او ايجاد می شود كه برای استرداد وجه 





يرداختى به صادرکنندہ سفته رجوع کردہ و او 
بايد اين مبلغ را به ضامن تاديه كند. 
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عاقل فنا را 


ی طودش زند گی 


واسمایلز 


اطلاعات هفتگی ۸ ۱ 














اتفاق: در زندگی ادمهاى معمولى. این واژه يعنى 
رویدادی غيرمنتظره كه بی‌حساب و کناب پیش 
می‌آید. شايد نكته قابل تاملی باشد و شايد هم نباشد. 
دج كاف ارخات بك اق غير تر فى اند 
یک ماموريت بزرگ رابا شكست روبرو کند و بعضى 
وقت‌ها نيز بالعكس. يعنى چه‌بسا که رخ دادن یک 
اتفاق بتواند جان يكنفر رانجات دهد. شايد هم جان 
یک جمعیت بزرگ راو این همان جيزى بود که در 
ما بوجود آورد. ضمن اينكه آن ماموریت, يكبار دیگر 
هوش و شهامت محسن رااثبات كرد! 

0 

قبل از ظهر یکی ازروزهاى هفته اول ماه مهر بود 
و گرمای تابستان رفته و سرماى زمستان هنوز 
نرسیدہ بود و بادی خنک, فضاى شهر را ير كرده بود. 
پورهمت برای كشت خیابانی رفته بود. سروان 
صادقی مشغول بازپرسی از یک سارق اتومبیل بود 
تایفهمد که «آقادزده» چند اتومبیل دیگر را دزدیده و 
فروخته است - که بعدا معلوم شد راهان طرفي 
۷ ماه تعد اد ۲ماشین راسرقت کرده است -ومن 
و استوار نیز مشغول صحبت پیرامون پیشنهاد 
«عمرانی» او بودیم. کریمی گفت: «کلانتر! من خیلی 
وقته یک پروژه در سرم دارم که حسابی در موردش 
فکر کردم و مطمتنم که اینده همگیمان رابیمه می کن 
ببین كلانترء الان ما اینجا ينج نفر هستیم كه اگرچه 
همه ما خونه داریم. اما خونه محسن کلنگیه, خونه 
من كوجيكه. خونه گروهبان پورهمت شریک ملک 
داره و خونه سروان صادقی هم اونقدر قرض و وام 
داره كه حتی بچه‌هاش هم بايد قسط بدن, اين وسط 
فقط شما هستی که خونه‌ات نقص نداره... یعنی 
هم نداری و از هفت دولت ازادی. حالا پیشنهاد من 
اينه كه ما جهار نفر خونه هامون رو بفروشيم و 
پولش رو بگذاریم روى هم و بعد خونه شمارو 
بكوبيم وازشهردارى مجوز بگیریم ويك ايارتمان 
ينج طبقه دوواحدى بسازيم که وقتى تمام شد. هر 
7٥٣٥٦‏ ا م5 حدم 
واحد آپارتمان باشيم... نظر شما جيه کلانتر...» 

من هنوز حرفى نزده بودم كه محسن - طبق 
معمول هميشه - كير داديه استوار: 
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صبح تاشب مراقب استوار باشند!چون با این طرحهای 
اقتصادی که دارھ من شك ندارم كه این آمریکای 
جھانخوار که چند وقته دنبال «سرقت مغزھاست). 


بالاخرهاين استواررومىدزده ومملكت مارو از نعمت 
داشتن يك مغز متفكر اقتصادى محروم می‌کنه...» 

استوار حرفش را قطع کرد و با دلخورى گفت: 
(محسن, من دارم جدی حرف می‌زنم...» 

٣۷‏ اک 
رفيق شفيق بنده... برادر بزرگ و استاد من كه اينقدر 
زودرنجی, آخرييش خودت فکر کردی كه وقتى كلانتر 
صاحب یک خانه ویلایی نوساز و دويست متريه با 
اين «طرح بكر» جنابعالى بعد صاحب دو واحد اپارتمان 
صدمترى ميشه و بنده هم كه يك اپارتمان ۷۵متری 
كلنكى دارم باز هم به اندازه كلانتر. صاحب همان دو 
واحد ميشم... اين ظلم به كلانتر نيست؟...» 

استوار سرى تكان داد و گفت: «راست میگی 
محسن, فکرش رو نکرده بوده...» 

- شماها طرحش رو بریزین هر جيزى رو كه 
خودتون قبول کردین. من هم قبول دارم و...» 

هنوز حرفم تمام نشده بود كه در باز شد ويكى 
از سربازهای كلانترى داخل شد و احترام گذاشت و 
يسرك نوجوان دوازده سالهاى را نشان داد و گفت: 
«کلانتر اين اقاكوجولو با شما كار دارد...» 

- ببخشين سركارء ولى من آقاکوچولو نيستم! 

رات ا کت 
جنوب شهر است. این راگفت و توجه مارابه خودش 
جلب کرد. یا به خاطر جمله معترضه اش يا به دلیل 
لحن جذابش يا به علت صورت قشنگ و 
معصومانه اش, اماهرچه بود من و استوار و محسن 
از او خوشمان امد و به داخل دعوتش کردیم و موقعی 
که سرباز را فرستادیم سر پستش, رو به او کردم و 
گفتم: «خب جوانمرد. بامن چیکار داری؟» 

پسرک که نامش اشکان بود. درست مانند یک 
مرد كاركشته. گفت: «جناب کلانتر قول میدی تا 
حرف من تمام نشدہ نپرین وسط حرفم ومنو ضايع 
نکنین؟ اخر من چون قيافه ام کمی تابلو شده و مثل 
سوسول‌ها تروتمیز نیستم» از صبح تا حالا به دو - 
سه نفر مامور خواستم این ماجرارو بگم که 
همه شون حالم‌رو گرفتند و یک لکد نثارم كردن و 
گفتن: «زودتر برو تا نبردیمت زندان...» محسن که از 
حرفهای يسرك دلش گرفته بود. سری تکان داد و گفت: 

- خیالت راحت باشه عمو... قول میدیم تا اخر به 

۶ی 9پ“ 
گفت: «حالا این شد یک جيزى! عرضم به حضور 





آقایون محترم كه امروز صبح من جلوى 
يك تلفن عمومى وایسادہ بودم تابه هواى 
گرفتن سكه برای تلفن, از چند نفر سكه 
بكيرم تا پول یک ساندويج دربیاد. چون 
ازديروز صبح تا الان هيجى نخوردم... 
977 "۷" 
و داشتم واسه نوشابه. يول جمع 
مى كردم كه يك مرد خارجى كه سبيل و 
موهايش زرد بود. امد و مشغول صحبت كردن با 
تلفن شد. پیش خودم فكر کردم این خارجيها بعضى 
وقتهادست و دلبازن وشايد بجای يك سکه یک دلار 
yS‏ ی 
منتهی چون من پشت کیوسک تلفن نشسته بودم و 
هيكلم معلوم نبود. متوجه شدم که اون مرد خارجی 
‌-ەؤووبو بب 8 8 اه ۰۶ 
چون کسی رو اطرافش ندید. با همان لهجه 
مخصوصی كه داشت, به اون کسی كه تلفنى داشت 
حرف می زدء گفت: «من بمب را وارد کرد و فعال کرد 
۶۶۹۶۶۹ 1 یً7 
حساب, تامن هم آدرس ماشین داد...» انگار کسی 
که اون طرف خط بود. به او كفت پول رو به حساب 
ريخته. ولی اون مرد خارجی که خیلی «هفت خط» 
بود. به او گفت: «من به بانک تلفن کرد وقتی اطمینان 
شد... دوباره به شما زنك زد...» و بعد تلفن را قطع 
کرد و از داخل كيفش که داخل جیب عقب شلوارش 
بود. شماره تلفن یک بانک را پیدا کرد و بلافاصله به 
بانک تلفن زد و موقعی که مطمئن شد پول به 
حسابش ريخته شده دوباره به همان شخص زنك 
زد و گفت: «بمب داخل یک ماشین بود... جلوی همان 
سینما كه روز اول با شماملاقات کرد» و بعد چند بار 
«اوکی» كفت و تلفن را قطع کرد و رفت.. 

من و محسن که بطور عجیبی باور داشتیم که 
يسرم دروغ نمی‌گوید. هاج و واج او رانگاه کردیم تا 
سرانجام من بانگرانی پرسیدم: «رفت...؟ کجارفت... 
تو دنبالش نرفتی تا بفهمی ادرسش کجاست و کجا 
میره و...؟» 

اشکان خندید و گفت: «اختیار داری کلانتر... 
بچه‌های محل به من میگن اشکان زبل... آدرسش 
پیش منه. ولی یک شرط دارد....» 
کت رت 

اين را استوار ككفت و اشكان چند ثانيه نگاهش 
کرد و از جا برخاست و گفت: «نه بای انگار ما اينجا 
هم کاسب نیستیم...» 

من به خنده افتادم و محسن دست اوراگرفت و 
با ملایمت. گفت: 

ل ناكا را ۰ ۱ 
7 شرطتت چیه؟ 

- بايد قسم بخورین... مخصوصاً آقاكلانتر, بايد 
بگین به جون مادرم شرط منو قبول می‌کنین؟ 

را ار کر 
چون نمی دانستیم كه شرطش چیست. نمی توانستیم 
قسم بخوریم. تأسرانجام قبول کردیم وان وقت گفت: 


- راستش رو بخواهید. وقتی این مرد خارجى 
خواست از داخل كيفش شماره تلفن بانک رو دربیاره 
ديدم كه كيفش پر از دلاره... واسه همین رفتم دنبالش 
٥١‏ +۷۶ ۹۹۹9۶9۷ 0 
یک تنه به اوزدم و بدون اينكه بفھمه كيف رو از جیب 
عقبش زدم و باسه سوت جيم شدم و رفتم گوشه 
يك خرابه و كيف رو باز كردم و... خداى من جقدر 
اسكناس صد و يانصد دلارى در كيف بود. خالاصه 
وقتى دلارهارو برداشتم و خواستم كيف رو بندازم 
دورء يكدفعه چشمم افتاد به دوتا کارت. کارت اول. 
کارت همان بانکی بود که اون مرد خارجی به اونجا 
تلفن کرد و دومی هم کارت هتل بود... حالا من به 
شرطی حاضرم اون کارتهارو بهتون بدم که شما 
ى٥٦ ٢٤۶‏ ےت 

هنوز حرف اشكان تمام نشده يود كه من از جا 
برخاستم و دو دستم راروى دو گوشم گذاشتم و گفتم: 
(نشنیدم... من هيجى نشنیدم... و اگریکدفعه دیگه هم 
از این شوخيها بکنی, بازداشتت می کتم... أو بعد به 
محسن گفتم]تامن باواحد خنثى سازى بمب صحبت 
می کنم, تو هم ماشين رو آماده کن, استوار تو هم یک 
زنك به مرکز بزن و بگو خيلى سریع یک مجوزورود 
75٤8٦‏ 4 + ہہ ۹۰۹۹ھ" 

وبعد دستهايم راكذاشتم روی شانه‌های يسرك 
- كه هنوز نمی دانست صاحب ان پولھاست - و با 
۴ سا ار ۱ 
كه تو فكر كرده بودى كاغذ باطله است و اونهارو 
ريختى توى جوى اب!! جقدر بود؟» اشكان یکی از 
زيباترين تبسم هايى راكه در تمام عمرم ديده بودم, 
به چهره نشاند و گفت: «اونقدری هست أو ناگهان 
دستپاچه شد و حرفش رابخاطر رضایت من اینگونه 
عوض کرد]یعنی اونقدری بود که مى شد با اون همه 
يول یک خونه دواتاقه برای سه‌تا خواهرم و مادرم 
که بعد از مردن بابام كور شده رهن كنم و دیگر اجاره 
ندم.. فکر کتم از بغلش پول ہہ چرخ خیاطی 
هم دربیاد که آبجی‌هام توی خونه واسه تولیدی 
دایی‌ام لباس بدوزند و مزد بگیرند. تا من مجبور 
خی کرک روت ۳ این سا دز 
۶ ۹۷ ۳ 
ادامه داد - شايد هم بشه با يول خردهاش یک 
دوجرخه دست دوم از ميدان كمرك بخرم تا ديكه 
این «اسی زاغول» که باباش نزول خوره اينقدر واسه 
من قيافه نگیرہ...!) 

خنديدم و گفتم: «پس حيف شد كه دلارهارو 
ر یکی توى جوی اب.درسته اقااشكان؟» 

اشکان بامن دست داد ویالحن یک مرد سختى 
كشيده. گفت: «خیلی نوكرتم کلانتر...» 

پیشانی اش را بوسیدم و او را با محسن تنها 
گذ اشتم تا محتویات كيف مرد خارجی رابه او بدهد. 
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ساعت نز ديك ۱۲ ظهر يو د که وارد ان هثل بزرگ 
و معروف شدیم و یکسره به سراغ مسوول رزرو 
7 ؤ ‏ 4 کر 
مرد جوان مشغول ورق زدن ليست اسامى بود كه 
استوار به ارامی رو کرد به محسن و پرسید: «ببینم 
محسن, تو هیچ پیرمردی‌رو سراغ داری که از یکطرف 
عصا دستش بگیره و از طرف دیگه یک چمدان 
سنگین رو یک دستی بلند کنه و از کارگرهای هتل هم 
کمک نخواد؟» کریمی این را گفت و پیرمردی رانشان 
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کارگری که می خواست چمدان سنگین را برای او 
حمل کند. خودداری می کرد. محسن نیز پاسخ داد: 
رر باباء تو راستی راستی مخ ات خوب کار می كنه. 
بعد خنديد و با خونسردی به سوى ييرمرد كه داشت 
از در هتل خارج می‌ رفت و فورا اسلحه اش را 
کذ اشت روی کمر پیرمرد و او رادستگیر كرد! 
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مرد خارجى كه به خاطر گم شدن کیفش!نگران 
شده بود و به همین دليل با تغيير جهره و به شكل 
پیرمرد می خواست از هتل خارج شود. برخلاف 
فيلم هاى جیمزباندی» بدون هیچ مقاومتی هرجه 
می دانست گفت: «مردی که قراره ماشین‌رو ببرهه 
اسمش مسعوده و تا چند دقیقه دیگه ماشین رو که 
یک پیکان قرمز رنگه از جلوی سینمایی که 
آدرسش رو بهتون دادم برمی‌داره تا ببره در یک 
منطقه شلوغ پارک کن چون اون بمب یکساعت دیگه 
بطور اتوماتیک منفجر ميشه. مگر اينكه مسعود رمز 
كيف رو بهتون بگه تا بتوانید كيف را باز کنید. 
درحقیقت تنهاراه خنثی شدن ان بمب همينه که قبل 
از ۱۰ دقيقه به پایان زمان انفجار, در كيف رو باز کنین 
ونه اينكه کیف رو بشکنین!» 

به اين ترتيب مجبور شديم با موتور به طرف 
ان سينمايرويم: اماوقتی م رسيديم «مسعود» يشت 
فرمان اتومبیل نشسته و راہ افتاده بود. زمان خيلى 
كوتاه بود و عليرغم اينكه واحد خنثى سازى بمب در 
راہ یودء امايايد خودمان اقدام مى كرديم. 

در همين افکار بودم كه محسن گفت: «كلانتر 
شما بنشین پشت فرمان موتور و من ترک موتور 
چون یک طرحى دارم.» 

چاره‌ای جز يذيرفتن نداشتيم و همین کار را 
كرديم. جند دقيقهاى يطور نامحسوس در تعقيب 
پیکان قرمز رنگ بوديم و مسعود نيز - راننده ييكان 
-به ارامى رانندگی می كرد تا مبادا توجه پلیس جلب 
بشه وكارش گرہ يخوره. سرم رابرگرداندم و گفتم: 
«فكر مى كنم داره ميره بطرف ميدان انقلاب چون 
شلوغى اون ميدان خيلى براشون مناسبه...» 

محسن نیز پاسخ داد: «اره... فقط خدا كنه برای 
رفتن به خيابان كاركرء از خیابانهای فرعى يشت 
خیابان فاطمى رد بشه!) 

مجال نبود که منظورش را بپرسم. چون 
اينكه به راننده نگاه بکنی, بغل به بغل پنجره سمت 
شاگرد حرکت کن و هر وقت من گفتم. موتوررو تا 
جایی که ميشه بچسبان به ماشین». 

خواسته اش رآموبه‌مو انجام دادم و چون لباس 
شخصی تن هر دو مأبود. راننده که مردی ۰ ساله 
به نظر می‌رسید, اصلا به ما ٹک نکرد. 

مسیر را ادامه دادیم تا سرانجام موقعی که به 
خلوت‌ترین منطقه رسیدیم. محسن گفت: «حالا» و 
بلافاصله من موتور را به ينج سانتیمتری ماشین 
رساندم و قبل از اينكه راننده پیکان بفهمد که چی 
شده. محسن مثل پلنگ از روی موتور خیز برداشت 
و با یک جهش - اگرچه پیشانی اش خراش کوچکی 
برداشت - خود را از پنجره ماشین به داخل اند اخت 
و قبل از اینکه مرد راننده فرصت کند اسلحه اش را 


بیرون بیاورد. محسن جنك اند اخت توی موهای مرد 
و دوبار باشدت سرش رابه ستون در ماشین كوبيد 
و مسعود نیز بلااراده پایش راروی ترمز فشار داد. 
سپس محسن کلت اش راگذاشت روی صورت او و 
گفت: «سعی كن يلك هم نزنی» چون اون موقع من 
سد املك شد 

و بعد رو به من - كه كنار ماشين ايستاده بودم 
- کرد و گفت: «معذرت می خوام كلانتر... بی زحمت 
شمافقط عابران پیاده‌رو نگذارین نزديك بشن چون 
تا چند دقيقه ديكه قراره من برم بهشت و این لعنتی 
هم راهى جهنم بشه!» 

وسيس محسن روبه اوكه مبھوت و منگ شدہ 
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با خودته... چند دقيقه دیگه این بمب منفجر میشه... 
یاتو رمزرو میگی و در كيف رو باز می کنیم و بمب 
خنثى ميشه يا اینکه...» 

مسعود خنديد و گفت: «دراين صورت خود تو 
هم كه ميرى روى هوا؟!» 

و محسن با پشت دست - وبا انگشترش - كوبيد 
توى صورت او و گفت: «درسته اقامسعود. اينطورى 
هر دوى ما مى میریم, ولى دوتا تفاوت وجود دارہ 
اول اينكه شما به مقصود كثيفتون نمی رسین و 
مردم كشته نمیشن و دوم أينكه فرق مردن من وتو 
اينه كه من مثل يك قهرمان می میرم» ولی تو مثل یک 
اشغال.. 

مسعود ابتدا حرف محسن را جدى نگرفت. یعنی 
باور نمی كرد که او راضی به مردن خودش هم باشد. 
اما بعدا گفت: وقتی در چشمان این جناب سروان 
7:7 اد ۹۹۹ھ 0 

و اینگونه بود كه ۱۴ دقيقه مانده به يايان زمان 
انفجارء با اعداد ۸۰۵و ۷ که رمز كيف بود. در ان راباز 
و بمب راخنثى كرد! 

0 

همانطور که پیش بینی کرده بودیم. آن مرد 
خارجی (روبرت) که از طرف دشمنان برای انجام 
اين ماموریت امده بود. مسعود را که یک ولگرد 
80 ٰ 0 2121 
خانه بود» راضی به انجام آن كار كثيف کردہ بود! 

اواخر شب وقتى آن دو نفر را تحويل مسوولان 
دادیم در راه برگشتن به خانه» محسن گفت:«یک ایرانی 
ييدا ميشه مثل اون بچه که اسمش چی بود؟ اشکان... 
که با اينكه می‌توانست اون دلارهارو برداره و بره 
دنبال کارش, اما خطر رو به جان خودش خرید و فقط 
واسه اينكه مردمش رو از مرگ نجات بده امد سراغ ما 
ویکی هم مثل این آشغال (مسعود) بيدا ميشه که بخاطر 
يك چهاردیواری, حاضره چند نفر هموطنش رو بكشه! 

به ارامی پاسخ دادم: «به قول يدر خد ابیامرزم. 
بعضی از ادم‌ها ذاتا «ولد الشیطان» هستند و 
کاریشون نميشه کرد... کشتن اون همه انسان فقط 
ET‏ 

در این لحظه استوار که روی صندلى عقب داشت 
فکر می کرد گفت: «کلانتر من یک فکر دیگه برای ان 
پروژه آپارتمان کردم كه شماهم مغبون نشین و... 

کر مت ی را 
مواظب خودت باش! 

محسن این راگفت وصداى خندہ هرسه نفرشان 

خیابان راير كرد! 
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سر 


هميشه بابقيه فرق داشتم, از بچگی متوجه اين تفاوت 
شده بودم» وقتى فقط ينج سال داشتم و مادرم وادارم 
می کرد كه شعرهاى شاهنامه فردوسى رابا صداى بلند 
در جمع ميهمانها بخوانم. حس می كردم بجههاى دیگر 
بامن فرق دارند. انها در حياط بازی می کردند و من بايد 
بزرگترها را به تحسين وامی‌داشتم. دل تو دلم نبود كه 
ری ا رات را با ھا 
من می خواست که شعرهای بيشترى بخوانم... 

قبل از رفتن به مدرسه. خواندن و نوشتن رایاد گرفتم. 
روزهای مدرسه کسل آور و رنج اور بود. در تعطیلات 
تابستان. علوم و ریاضی خواندم و یک کلاس را جهشی 
جلو رفتم... ریزنقش بودم و وقتی سر كلاس سوم 
دبستان نشسته بودم. احساس می كردم بقیه بچه‌ها 
می‌توانند من را زیر پاهایشان له کنند. خیلی سخت بود 
اما کم کم داشتم به رنج زندگی‌ام عادت می کردم. 

هرجه سنم بالا تر می رفت. منزوى تر می شدم و 
ها اک ام ور ره كرفت رو 
بیشتر می‌شد. همه فکر و ذکرش را معطوف به من کرده 
بود دو خواهر و برادر دیگرم بسیار راحت‌تر از من زندگی 
می‌کردند. اما مادر مجبورم می کرد که زبان انگلیسی 
ات ل ل ل کت 

بالاخره روزهاى پرکار و کلاسهای کسل اور تمام 
شد. پانزده سالم بود كه خواهر كوجكترم دچار بیماری 
سرطان شد. مادرم تازه متوجه شده بود كه بچه‌ای به 
غير از من هم دارد. اتفاق هولناكى بود. خواهرم مثل 
شمع آب می‌شد و اين مساله غم و اندوه بزرگی بر دل 
ما بود. کسی به من کاری نداشت که ایا انگلیسی 
می‌خوانم يا نه.. آیا به كلاس کامپیوتر می روم يا نه... 
همان روزها بود كه با دوستم حسن به كاركاه چوب‌بری 
يدرش می رفتيم و کم کم نجاری ياد گرفتم. دلم 
می‌خواست بيرون از خانه باشم. چون فضاى سنگین 
خانه اذيتم می‌کرد. انگار داشتم از جيزى فرار می كردم. 

به يك سال نكشيد كه خواهرم از بين رفت و مسير 
زندكى همه ماعوض شد. مادرم دچار افسردگی شديدى 
شد. حتى کارنامه‌های پر از نمره ۲۰ من هم خوشحالش 
نمی کرد.مادرم حتی مدال جشنواره خوارزمی را نكاه 
هم نکرد. از صبح تا شب یک گوشه می نشست و خيره 
می‌ماند و پدرم از این وضع خسته شده بود. شبها دير 
به خانه می امد و آهمیتی يه وضع خانه نمی داد. 
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E‏ و من با مدرم 00 کار به جای 
رجہ يود که حسرت آن روزهایی را می‌خوردم که 
مادر بالاى سرم می ایستاد و مجبورم می کرد كه درس 
8759 !ہہ" 

مادرم به هيج جيز اهميتى نمی‌داد. وقتی در الميياد 
شرکت کردم به مادرم گفتم: قول می دهم كه نفر اول باشم. 

مادرم سرى تكان داد و گفت: جه ساده‌لوح بودم 
كه فكر می كردم خوشبختی و سعادت بچەھایم در 
موفقیت های علمى أنهاست... كاش ليلى زنده بود و 
هرگز به مدرسه نمی رفت... 

روزهاى متمادى به اين حرف مادرم فكر کردم. 
حق با اى بود. جوهر اصلى زندكى اين جيزها نيست. 
تصميم گرفتم مسير زندگی ام را عوض کنم. از انجایی 
که به طبیعت و کلکاری علاقه زیادی داشتم. سعی 
کردم يدرو مادرم راراضی كنم از تهران خارج شویم 
و در شمال كنار یک مزرعه کوچک زندگی کنیم. مادرم 
قبول کرد. اما برخالاف تصورم. راصلا حاضر نبود 
كه از تهران دور شود. 

خی ب اا ات۳ 
متوجه شده بودم که پدر هم برای فرار از این وضعیت 
خانه, به سراغ زندگی دیگری رفته... هرگز به مادر نگفتم 
ولی پدرم مدتها بود كه زنی را به عقد موقت خودش 
درآورده بود و به اين ترتیب. می‌خواست که غم از 
دست دادن تنها دخترش را فرآموش کند. 

به هرحال من و مادرم راهی شمال شدیم. در کنکور | 
قبول شدم و رشته کشاورزی را انتخاب کردم. هر چند ۱ 
| 
۳ 




























رضا حاودانیان مهران هادی زاده 


رتبه ام بسیار خوب بود ولی ترجیح دادم در یکی از 
دانشگاههای شهرستان درس بخوانم. 

زمين کوچکی خریدیم و من و مادرم شروع به 
گل‌کاری کردیم. کم کم آن راتوسعه دادیم و گلخانه نسبتاً 
ووک راه انداختیم. هرجه دانش من بیشتر می شد. 
علانة ام به كلو كاد اقم مسر فى شد ہا حك | 
عوض شده بود. صبح به صبح به عشق نگاه كردن به 
كلهايى كه تازه سر باز كرده بودند از خواب بيدار می‌شد. ١‏ 

زندكى سالم و راحتی داشتیم. برادرم هم بعد از | 
تمام شدن درسش به انجا امد و شروع به 
۷٘۶ 002 
گیاه تزيين می کرد و من زمين زراعى گرفته بودم و در 
آن شروع به تحقیق كردم. 

مقطع کارشناسی که تمام شد تصمیم گرفتم 
درسم را در قسمت ژنتیک گیاهی ادامه دهم. 

روزبه‌روز در کار بيشتر ييشرفت کردم, به شكلى | 
کت سط رن وك اطاط ۱ 
خوشبختى وقتی در من رسوخ کرد كه مادرم را ميان 
كلهاى رنگی می دیدم كه صورتش پر است از خندہ و 
دستهاى به گل اغشته‌اش پر از انرژی بودند. | 

پدرم» گاهی به ما سر می زند و در چشم‌هایش هركز 
خوشبختى را نمی بینم, بارها و بارها به او گفتم كه بايد 
راہ زندگی اش را از نو انتخاب کند. چون فرار كردن ديكر 
كافى است.... ليلى رفته و سالھا از ان واقعه تلخ كذشته و 
ما بايد زنده بمانيم و به جاى او زندگی کنیم... 








(زمان شما هم فرا 
می رسد) 


سرکار خانم سونيا - اس 
از ۰4 ۱ 





مشاورہ خانوادگی: شما يه سن 


بهمن بھروزی(روان پزشک) جهارشنيه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
ينج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۴ تا ۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


فانونی رسیده‌اید 








4 پرسش نامه: 


چرا نمی توانیم؟ 

از همان روزى که معناى دست چپ و راست خود رافھمیدم, باغم هم اشنا 
شدم. شش ساله که بودم پدر و مادرم به خاطر اختلافاتى كه باهم داشتند از 
هم جدا شدند و چون يدرم افغانی بود. مانتوانستیم به مدرسه برویم. منظورم 
از مامن» خواهر و دو برادرم است. برادر بزرگم بيست و چهار سال دارد و تا 
مقطع راهنمایی درس خوانده و او هم که توانسته به مدرسه برود به خاطر 
تلاش مادرم بود. چون برایش شناسنامه گرفته (به غير از برادر بزرگم بقیه 
7 0 8 ++++++ 9ئ8 ہتس 
دارم و این مقدار سوادى راهم که دارم به خاطر علاقه و استعدادم است. برادر 
كوجكم هفده سال دارد واوهم مشغول به كار قنادى است و خواهرم جهارده 
سال دارد با اينكه در كارهاى هنری استعداد زيادى دارد امانتوانسته درس 
بخواند و استعدادش رابروز دهد. آقای دکترامشکل من اين است كه هيج امیدی 
در زندگی ندارم. البته اميد دارم ولی هدف ندارم. یعنی نمی‌توانم هدف داشته 
٣‏ ار ی 
وایسته هستم. مادرم با اینکه ازدواج کرده و یک دختر هم از شوهر خود دارد 
(با دخترشان هيج كونه مشکلی نداریم) ولی هر وقت که فرصت ييدا کند به ما 
سر می‌زند و چون وضع مالی خوبی هم دارد. هر وقت که به دیدن مامی اید 
به من و خواهرم مقداری يول می‌دهد. با اينكه نیاز داریم. اما احساس خوبی 
به مادست نمی دهد. احساس می كنيم که مى خواهد باپول محبت مارابخرد 
اماخداشاهد است که تابه حال نگذاشته که به من و خواهرم احساس حقارت 
دست بدهد و حالا سوال من این است که با این وضعیت جه کنم؟ 

مادر خانواده‌ای بسیار عقب مانده از نظر فکری زندگی می کنیم, پدرم با 
وک مد سا در را کر کی رل 
می‌کند اين راهم بگویم مابا خانواده پدرم یعنی مادرش و دو خواهرش و یک 
برادرش زندگی می كنيم. به من اجازه بیرون رفتن نمی‌دهند. شاید ماهی یک 
بار برای خرید نان بیرون بروم. خیلی علاقه دارم به آموزشگاه کلسازی يا 
اس ات ار ان را 70 1213 
کنند. اول بايد هزار بار از مادربزرگم و عمه‌ام خواهش کنم, تازه وقتی هم که 
می رویم و برمی‌گردیم بهانه‌گیری‌ها شروع می‌شود و مارا از رفتن پشیمان 
می کنند. يا اگر خواستگاری برای من يا خواهرم بیاید. وی را جواب می کنند. 
٦٣٦‏ ۱تت سرت 
بار دایی و خاله‌ام را شاید ببینیم. خانواده پدرم در کشورهای خارجی زندگی 
و 

حالا سوال من اين است که چرامانمی‌توانیم مثل بقیه باشیم. جرا هميشه 
سرکوفت مادرمان راباید بخوریم. جرا نباید مادرمان بالای سرمان باشد. چرا 
من نمی‌توانم درس بخوانم و برای خودم درآمد و زندگی داشته باشم. تنها 
سرگرمی من در خانه. خواندن کتاب و مجله و تماشای فیلم است. 

003 ی 
بعضی اوقات ناگهان دچار افسردگی می‌شوم. یعنی يك هفته خیلی خویم اما 
ناگهان یک روز خیلی غمگینم. امیدوارم راهی پیش رویم بگذارید. لطفاً مرا 
ف کت 

سونیا - اس از مشهد 





از محبت شما تشکر می کنم, اما آنچه که از گفته شما در نامه مشخص 
حقوق طبیعی خود را می‌توانید دنبال کنید. مثلا دنبال كردن تحصیل امری 
است که ابتدا بايد برای یافتن چگونگی ان و مطلع شدن از روش هاى ادامه 
تحصیل برای بزرگسالان تحقیقاتی رابه عمل اوريد که حتی به وسیله تلفن هم 
می توانید این کار را انجام دهید و انگاه باتوجه به وضعیت خود. بهترین روش 
را برای ادامه تحصیل حداقل تا دیپلم. دنبال کنید. من شما را دختری بسیار 
علاقه‌ای هم که به آن دارید. دنبال نکنید. ملاقات مادر هم یکی دیگر از حقوق 
طبیعی شما است که می توانید با او تماس برقرار کنید. و باز هم با توجه به 
علاقه‌ای که به مادرتان دارید. حتماً اين مساله راهم دنبال کنید. چرا که عاطفه 
متقابلی که شما و مادرتان نسبت يه یکدیگر دارید. می‌تواند بسیار سازنده و 
آرامش‌دهنده ذهن و فکر شعایاشد: : 

در هر حال آهسته آهسته نوبت آن رسیده که خودتان هم دست بكار شوید = 
و برای خود و خواهر کوچکترتان به اقدامات مثبتی بپردازید. یکی از مهمترین ٭ 
وظایفی که با توجه به رسیدن شما به سن قانونی برعهده شما است. دنبال ٭ 
کردن وضعیت شناسنامه با کارت شناسایی و تابعیت است. چرا که اگر تہ - 
همین شکل ادامه دهید. از نظر قانونی. یک افغانی بدون مجوز اقامت محسوب 
می‌شوید و باید به کشور افغانستان بازگردید. البته بازگشتن به کشور اجدادی 
شماهم می تواند یکی از انتخابهای شما باشد. اما برای انجام جنين انتخابی بايد 
حتما خانواده خود را نیز به همراه داشته باشید. اما در هر صورت حالا که ۱۹ 
ساله شده‌اید حتمآباید برای گرفتن شناسنامه و وضعیت اقامت خود اقدام كنيد 
راپیگیری کنند. درواقع یکی از مسائلی که می تواند شمارابرای مدت طولانی = 
شاید هم برای هميشه به يك فرد متزلزل و بدون آینده مشخص تبدیل کند. همانا - 
وضعیت اقامت و تابعیت نامشخص شما است که دلیل قانع کننده‌ای هم برای = 


عاقل همان كرى را اول ١‏ 


نحا 


ادامه اين وضعيت ناقص نداريد. 
با شرايط خود و محدوديتها كنار بیایید 

اما این راهم بايد بخاطر داشته باشید که آنچه شعادو آن گرفتار امده‌اید. 
انتخاب شمانبوده است و بلکه اجبار و جدایی پدر و مادر و کم کاری پدر شمارا 
به اینجارسانده است. بنابراین در ابتدای امرء نباید 
خودتان را تخطثه كنيد و مرتباً خودرا به زیر 
سوال ببرید. بلکه بهتر است به خود بگویید که 
آنچه که برایتان پیش امده. جبر زندگی است 
كه شما نقشی در آن نداشته‌اید. آنگاه با 
پذیرفتن محدودیت‌هاو شرایط خود سعی 
كنيد بهترین موفقیت‌ها را بوجود آورید. 
لبتههرچه که سن کا ایس ود 
خودتان در موارد مختلف صاحب 
نظر می‌شوید و همانگونه که گفته اید 
اوقات بسیاری رابه مطالعه و تماشای 
فیلم و تلویزیون مشغول هستید که اين 
امر می تواند دریایی از معلومات رابه ذهن 
شماکه بسیار هم مستعد و باهوش هستید. 
منتقل کند. بنابراین چندان 
جای نگرانی نیست و 
نوبت وزمان شماهم 
در زندگی فرا 
می‌رسد و خیلی 
هم بسرعت این 
اتفاق خواهد افتاد. اماتا 
أن هنگام سعی نکنید تا 
مخالفتها و حساس سيت های 
يزركترها را در خانه برانگیزید. 
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همه جيز زیر سر مسعود بود. انقدر مسخره‌بازی 
درمی‌آورد و زندگی را به شوخی می‌گرفت که من 
هم افتاده بودم در ميان بازی‌های او... انگار هیچ چیز 
در این دنیا جدی نبود. خیلی ساده در دانشگاه قبول 
شده بود. خودش تعریف می کرد که فقط برای رو 
کم کردن بچه درسخوان های فامیل. در کنکور 
شرکت کرده و تصادفا در رشته معماری قبول شده 
بود. برخلاف ظاهرش در همه کارهایش موفق بود 
و با همین ساده‌انگاری‌ها و راحت بودن. به همه 
و احساس می کردم در كنار او. همه چیز سیک و 

تا اينكه یک روز مثل هميشه شروع کرد به 
0 9 ۰×" 
شوخی تعريف می کرد كه دختر خالهاش آنقدر افاده 
دارد كه هيج كس در فاميل تحويلش نمى كيرد. 
خواستگارها جواب رد می دهد و خالهاش هميشه 
می كويد كه از فلان دكتر و فلان مهندس برای 
پسرشان خواستگاری كردند ولى پریساء دخترشان 
جواب رد داده!!! 

لابلای حرفهایش به ذهنم رسید که بد نیست 
پریسا بروم... به مسعود که گفتم جا خورد و گفت: 





از همان اول هم می‌دانستم که این ازدواج پایان 
خوشی ندارد. اما نمی‌دانم جرا به ان تن دادم شاید 
اسمش را بگذارید عاشقی يا بچگی یا هر چیز دیگر اما 
ا اعت اين يود کی در كنار اک اخماش اراس 
می كردم و آن جيزى بود كه خيلى به ان نیاز داشتم. 
در یک ميهمانى خانوادگی با احمد اشنا شدم. یک 
سالى از جدايى من با همسر اولم می‌گذشت. نمی دانم 
صحبت هايمان به كجا ختم شد كه شماره تلفن همراهم 
را به او دادم. زن و بچه‌اش هم در آن ميهمانى بودند. 
زنی پر از تکبر و بچه‌ای که سرشار از انرژی بود و 
شیطنت هایش همه را کلافه کرده بود. از شما جه پنهان 
در ابتدابه زن احمد حسادت کردم چهره زیبایی داشت. 
اما چون از یک خانواده ثروتمند بود و چند سال در 
خارج از کشور زندگی کرده بود همه به او احترام 
خاصی مى كذ اشتند. وقتی توجه احمد رابه خودم حس 
کردم. احساس غرور به من دست داد. انگار حس 
خودکم‌بینی تا حدودی در وجودم التیام پیدا کرده 
بود. علیرغم چهره زیبایی که داشتم. برای ازدواج 





از : کورش کاشانی 


ری وی باڑی یب 


8 ما برای شوخی و خنده به خواستكارى رفتیم» ولی من به او علاقه‌مند شدم 


ولى بعد كمى فكر كرد و زد زیر خنده و گفت: 

- جرا اتفاقاً می‌شود. تو موقعيت خیلی خوبى 
داری. هم تحصيلكرده هستى و هم خوش قيافه و 
هم يدرت پولدار است. امكان ندارد به تو جواب رد 
بدهند. ولى در عوض تو وسط كار می‌گویی که از 
ک O‏ 
ماجرا مى خنديم و دیگر غرور این خانواده هم از بین 
می رود 5 

قرارها را گذ اشتیم. انقدر سبك سر بوديم كه 
نمی دانستيم جه كارى انجام می دھیم. چند روز بعد 
به يدر و مادرم گفتم كه تصميم به ازدواج كرفتهام 
و می‌خواهم به خواستكارى دخترخاله مسعود بروم, 
ا ل ى۶ سا داشت اماه 
درسم تمام شدہ بود و يدرم سخت مخالفت كرد. 
گفتم» حالا برويم خواستكارى. شايد خوشم نيامد و 
قضيه منتفی شد. ولى مادرم خوشحال بود. هميشه 
دوست داشت كه من زود ازدواج كنم. خلاصه يا 
برنامه‌ریزی كه مسعود كرده بود. به خواستگاری 
پریسا رفتیم. . . 

یک دسته گل انچنانی خریدیم و رفتیم. از همان 
بدو ورودمان. خاله مسعود شروع به تعریف از 


هنرهای دخترش کرد. بعد پریسا با یک لباس شکیل 
وارد شد. همان لحظه مادرم او را پسندید. پدرم هم 
بدش نیامد و اما من می‌دانستم که همه اين ماجرا 
فقط یک شوخی است و بايد بهانه ای بيدا كنم و ماجرا 
را ختم كنم | 

خلاصه. پیش بینی هاى مسعود درست از اب 
درآمد و آنها به این وصلت خیلی راضی بودند. خاله 
مسعود به مادرش زنگ زده بود و کلی از من تعریف 
کرده بود. از اينكه خانواده‌ام پولدار هستند و من یک 
دل نه صد دل عاشق دخترشان شده‌ام. 

به خانه كه امدیم, به مادرم گفتم: 

- نه من يريسا را نپسندیدم. 

مادرم با تعجب نگاهم می کرد و نمی دانست جرا 
اين حرف را می‌زنم. چون پریسا واقعاً دختر زيبايى 
بود و هيج نقصى نداشت كه من ان را بهانه كنم. 

خلاصه مادرم انقدر اصرار كرد كه قبول كردم 
يك جلسه با پریسا صحبت کنم. در همان جلسه رو 
كردم به يريسا و گفتم: 

- من از دخترهايى كه اينقدر افاده داشته باشند. 
خوشم نمی اید و بھتر است كه همين جا همه چیز 
تمام شود. 


0 
اوداع كرام 


ا بلندبروازى من باعث جدایی از شوهر اولم شد 


از شانس زيادى برخوردار نبودم. 

پدرم در یکی از محله‌های قديمى يايين شهر 
زندگی می‌کرد و داشتن یک برادر عفن افتاده اعت 
شده بود که خواستگارهای خوبی نداشته باشم. با 
را E‏ 
یک خانواده کارگری بود. انتخاب او نه از سر عشق 
بود و نه چیز دیگر... می‌خواست ازدواج کند و من 
شرایطم برای او مناسب بود. اما اين وصلت هرگز 
پاسخگوی بلندپروازی‌های من نبود. وقتی زنهایی 
را می‌دیدم که در ماشین‌های مدل بالا نشسته‌اند و 
نه قيافه خوبی دارند و نه موقعیت فرهنگی و اجتماعی 
خاصی, ناراحت می‌شدم. در بهترین دانشگاه درس 
خوانده بودم و مهندس کامپیوتر بودم. ولی مطلقه 
بودن و موقعیت خانوادگی‌ام. مانع از اين می‌شد که 
٤٠٥٠‏ ۹ہ ۶)۶ 

و این بار می ديدم كه احمد به من توجه دارد. 


۹ى رد را و 
نشد که نگاه شوهرش به من نوع دیگری است. 

چند روز بعد احمد به من تلفن کرد و من به بهانه 
تو دلم نبود که تا محله و خانه پدری‌ام را ببیند. جا 
ورا اما انگار قوت قلب گرفته بود. چون 
ی۶۶۶ , 

- حيف نيست خانمى به اين زيبايى و با اين 
تحصیلات. اينجا زندگی كند؟ 

هر چند حرفش كمى برخورنده بود. ولى از شما 
جه پنهان خودم هم هميشه ارزو داشتم از ان 
چشم ادم را زیرنظر می‌گیرد. فرار کنم. 

 ++ 7‏ 4 9 ال 
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پریسا برخلاف تصورم. سرش را پایین 
انداخت و گفت: 

- حق باشماست. يدر و مادرم همه 
جيزرا در همین رفتارها می‌بینند. من 
هم سكوت می كنم و دم نمی زنم 
چون خواهر بزرگترم برخلاف 
ميل انها ازدواج كرد و زندگی ١‏ 
خيلى بدى دارد. مادرم هر شب ۱ 
اشک می ریزد و غصه می خورد 
ومن تصميم ندارم كه خلاف ۱ 
OEE‏ 
برای همین تن دادم به 
خواستههايشان تا آنها شومر ا 
من را انتخاب كنند. شما هم حق ۰۱ 2 
٥‏ کارهای سح ا 
خوشتان نیاید... 
کر ا لي 
این دختر را بيشتر بشناسم. اا ات 
روز مسعود به من تلفن کرد و گفت: 

پس چرا كار را تمام نمی کنی؟ خاله راه افتادہ و 
درميان ن فاميل پر كرده كه تو یک دل نه» صد دل عاشق 
دحترش شدداى. 

احساس می كردم كه اين بازی کم کم دارد جدی 
می شود با پریسا دائم در تماس بودم. ساعتھا با هم 
حرف می‌زدیم. > كاملاً متوجه شده بودم که يريسا با 
خانواده اش خیلی فرق می کند و حتی به او علاقه‌مند 
هم شده بودم. 

بالاخره به مسعود گفتم: 

- من می‌خواهم با پریسا ازدواج کنم. 

شوکه شده بود. پایان بازی انطور که او تصور 
می کرد نشده بود. وقتی برايش همه چیز را تعریف 











0 1 کار پول خوبی هم 
دريافت می کردم, تا اينكه یک روز 
ا كن ك اناما عكري 
یرایت اجاره كردم كه ديكه لازم 
نباشه هر روز این همه راه راتا +9" 
پایین شهر بروى. سس 

گفتم: خانوادهام اجازه 0 | 
نمی‌دهند که تنها زندگی کنم. ۱۲ ۱ 

چند روز بعد سوييج یک . || 
ماشين رابه من داد و گفت: 00 ۱ 

- اين یکی را که خانواده ات 
ايراد نمی گی رند!! 

به او علاقه‌مند شدہ بودم. توجه 


می‌کردم روی ابرها زندگی می‌کنم.7 
مدتی نگذشت ت که به من پیشنهاد ازدواح" ۳ 
دأد. وو ا ا ۲۳ و 

قبول جح بود. آنقدر همه ہت 
تابستانى به خارج از كشور رفته بود و ما دو نفر. 
ماه عسل خود را در شمال گذراندیمء احمد مرد 
مهربانی بود و انتظار داشتم که زن و بچه‌اش را رها 
کند و برای هميشه پیش من بماند. اما این اتفاق هرگز 














کردم چند لحظه ای سکوت کرد و باز مثل 
هميشه قهقهه‌ اش بلند شد و گفت: 

ج دسنی دسنی افتادی توى 
کوزد... ۱ 

e 
گذشت تا مراسم بلهبرون‎ 
برگزار شد. برخلاف میل پدر‎ 
و مادر يريساء ما تصميم‎ 
گرفتیم كه جشن عروسی‎ 
E یی ا‎ 
چیز را ساده بگیرم و این‎ 
چندان خوشایند مادر و يدر‎ 
او نبود. ولی من صراحتا گفتم‎ 
که دلم نمی‌خواهد نمایش بازی‎ 3 

كنم و ثروت و تحصیلاتم را به 

رخ بكشم. 

انها هم چاره‌ای جز يذيرش 
نداشتند و من و يريسا باهم ازدواج 

۱ كرديم. 
د حالا هفت سال از ازدواج ما می‌گذرد. 
مادر پریسا خیلی دلش می‌خواهد زندگی ما انقدر 
تجملات داشته باشد که تواند به أن فخر دفروشد. 
ولی این بار ما وارد بازی او نشدیم. 

مسعود هنوز دوست بسیار صمیمی من است 
و هر وقت به خانه مامی اید ياد ان روزی را مى كنيم 
كه برای شوخی و خنده قرار شد به خواستگاری 
پریسا برويم و جكونه تقدیر يايان بازی را بهكونه 
ديكرى نوشت. اما بين خودمان بماند من هركز اين 
داستان را برای همسرم تعريف نکردم. چون دلم 
نمی خواهد كه او فكر کند همه چیز از یک بازی بجكانه 
شروع شد... 
لا 


نيفتاد. هرجه بيشتر می‌گذشت. 
بيشتر متوجه مى شدم كه در 
زندكى احمد در درجه دوم قرار 
دارم و او هركز اولويتهايش را 
تغيير نمی‌دهد. این حس کم کم 
ES‏ 
از اینکه من شروع به اعتراض 
کنم. همسرش از همه قضایا بو 
برد و اولین عکس العمل احمد 
اين بود كه من را طلاق دهد. 
حيرت رده به او نگاه می کردح» 
مر ولی او با كمال اطمينان به من 
1 گفت: 
- نمى خواهم همسر و بجهام 
را از دست بدهم. هرجند که تو را 
خیلی دوست دارم ولى رتدكىاء 
دارد از هم ياشيده می‌شود. از اول 
هم نباید موضوع اینقدر به رسمیت 
شیده می‌شد. می‌توانستم تو را به عقد 


* موقت درآورم و گاهی یکدیگر را ببینیم. ولی حالا 


که اسم تو در شناسنامه‌ام آمده وضع خیلی بد شده 
و همسرم دارد مرأترک می‌کند. قبل از اينكه موضوع 
از این هم خرآب‌تر شود باید از تو جداشوم... 
چه داشتم بگویم؟! حق با او بود. هیچ وقت 
همسرهای مخفی حق انتخاب ندارند. 
۳ 


۳۲۵٢ سيار‎ 


۱ ۱ 
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شی 45 جرداما از مبلومت 


دکا 


2 


د و تو نگله کنی و دگوبی نو أنى ړو 


سلسله گزارشھای زندان 


اين هفته: زندان اوین 


لے 
رط 


مرد جوان چهره‌ای غمگین و افسرده داشت. از 
رای ات ات تحت 
موهاى سپیدش جيز ديكرى بود. غوغايى نهان در 
پس ان ظاهر ارام بريا بود و مرد با تمام وجودش سعى 
می کرد که خود را ارام و صبور نگاه دارد. او نمی‌خواست 
هيج كس شكستن بی صدايش را ببیند. اما نكاههاى 
خيره او كه كاه برای لحظاتى در یک جا ميخكوب 
می‌شد. گویای همه جيز بود. 
به خود مشغول كند؟! شايد... شايد به روزهايى 





می انديشيد كه بدون هیچ دغدغهاى خارج از اين 
دیوارهای بلند و قطورء آزادانه زندگی می كرد! شايد 
هم به روزهايى فكر می کند كه پابه آن سوى ديوارها 
نهاده و بار دیگر ازاد و رها به زندگی عادى يازكشته. 
اما... تا آن روز چند بار بايد آفتاب طلوع كند و چند 
مرتبه بايد غروب كنك نا... 

كل ۱ ا TT‏ 
بشنويم تا بعد در مورد او به قضاوت بنشینیم: 

- جهل و دو سال قيل در یک خانواده فقير اما 

مؤمن و مذهبى در جنوب شهر تهران جشم به دنيا 
باز كردم. من فرزند جهارم خانواده بودم وينج برادر 
و خواهر دیگر داشتم, پدرم کارگر بود و مادرم 
خانه‌دار. دستمزد کارگری پدرم انقدر نبود که بتواند 
کت ی راک ار 
كه از آب و گل درمی‌آمدند بايد کمک خرج خانواده 
می شدند. من هم مثل بقیه. از وقتی دست چپ و 
راستم را شناختم. کار را شروع کردم. از فروختن 
كوش فيل و باميه گرفته تا فروش شانسی و مسقطی 
و... هرجه يول درمی‌آوردم ان را كنار می‌گذاشتم و 
وقتی مدرسه‌ها باز می‌شد. برای خودم دفتر و کتاب 
می خریدم. دوران تحصیل من و بقیه خواهر و 
برادرهایم به راحتی نگذشت. تمام این سختی‌ها و 
دشواریها را تحمل کردم تا توانستم دیپلم بگیرم. 

بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان, بلافاصله 
وارد دانشکده افسری شدم. انجا هم تمام تلاشم رابه 
کار بستم تا درجه اخذ کردم. سپس در کنکور هم 
شرکت کردم و در رشته درق سنکی دانشگاه 
اصفهان قبول شدم. چهار سال تحصیل در دانشگاه 
اصفهان هم به سرعت برق و باد گذشت ت. بعد از 
فارغ التحصیل شدن, در نيروى دريايى مشغول كار 
شدم. چند سال بعد وقتى به سن بيست و ينج سالگی 
رسيدم, ازدواج كردم و زندگی مشتركم را اغاز کردم. 
يك سال بعد از ازدواجم به دليل مسائلى كه در نيروى 
دریایی برایم پیش آمد, از محل خدمتم فرار كردم. 
حدود شش ماه و یازده روز فراری بودم تا عاقیت 
دادگاهی شدم و بعد از تحمل ينج ماه حبس به طور 
رسمی از نیروی دریایی اخراج شدم و برای 








۲۸ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۶ 





الا 


جاب و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأييد موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بین 


0 


رن 





ج dg‏ 
قتى تكليفم با ارتش یکسرہ شد. به ييشنهاد یکی 
89-0٠‏ دو دستگاه جرخ خياطى حرفهاى به 
صورت قسطی خریدم و با کمک همان شخص كار 
ھ۹۹ ۹" 
می گذشت كار ما رونق بیشتری می كرفت و بەتدریج 
تعداد جرخها بيشتر شد تا اينكه بالاخره توانستیم در 
منطقه تجارى خیابان جمهورىء کارگاهی بخريم و 
حدود هفده - هجده جرخ خياطى داشتيم و تعداد 
زيادى کارگر كه در انجا به كار اشتغال داشتند. كار 
خيلى خوب ييش مى رفت و هر دو كاملا از این وضع 
راضى بودیم. اما گاهی اوقات ادمى طمع می کند و با 
سر در ديك طمع خود می‌افتد. ماجرای ماهم همین 
حکایت را پیدا کرد. از انجا که کار ما خوب شده بود. 
به پیشنهاد یکی دیگر از دوستانم. تصمیم گرفتیم یک 
ی ی رت 99 را 
کار را که بررسی کردیم. ديديم که سوددهی كارء بد 





#تمام حواله‌هایی که برای ما ارسال 


شد» حعلی بود و ما را ۶۰۰ میلیون 
تومان بدهکار کرد 


نیست. به این ترتیب ما يك دفتر در حوالی میدان دکتر 
فاطمی گرفتیم و کار را شروع کردیم. روال کار به اين 
صورت بود که دايى دوست مادر سوئد شرکتی داشت 
كه كارش تبدیل «کرون» سوئد به حواله بود. معمولا 
ایرانیانی که خارج از کشور کار می كنند و برای 
خانواده خود يول می فرستند مجبورند كه يول ان 
كشور را تبدیل به حواله کنند. دوست ما این کار را در 
سوئد انجام می‌داد و حوالهها را برای ما می‌فرستاد و 
ہ٣٠‏ ۹۹ ا م قات 
كنم كه در خارج. نحوه حواله كردن به اين صورت 
ات که صند وق دارهاء حواله را به صورت 

با توجه به اين مسائل. ما کار راشروع کردیم. 
البته با حواله‌های مبلغ پایین و معمولا حواله‌هایی از 
ينج تا پانزده میلیون تومان می گرفتیم که اگر به هر 
دلیلی» با شکست روبرو شدیم. بتوانیم ان را جبران 
کنیم. دو سالی به اين روش کار کردیم تا اينكه سال 
۳ تصميم گرفتیم که اين کار را توسعه د شیم. 
ل )۶ "۶, 
رفنیم. ء دایی دوستمان هم كه در سوئد بود به امارات 
yS‏ ۳ و قرار 


تهیه: مجيد شادمان نزاد 


حوالهها سنكين شد. دیگر كمترين حواله ما ينجاه 
ميليونى بود و تا دويست ميليون تومان هم 
امامدام خودم را دلدارى می دادم كه انشاءالله مشكلى 
پیش نخواهد آمد. ولى... ولى ناكهان اتفاقى كه نبايد 
بیفتدء افتاد. دايى دوست ما كه شریک ماهم محسوب 
می‌شد. تمام حوالههايى را كه در عرض يك هفته 
برای ما ارسال کرد. همه قلابی و جعلی بود. ما ناكهان 
چشممان را باز كرديم و ديديم که ای دل غافلء نزديك 
ششصد میلیون تومان سرمان كلاه رفته! هرجه دو 
رقم بربياييم. ناجار با طرفمان در سوئد تماس 
زيركانه از ما خواست كه در ازاى مطالبات مردم. چک 
واو در عرض این سه ماه 


سه ماهه به آنها بدهیم 


اطمینانی که به او داشتیم. چک سه ماهه به مردم 
دادیم! اما سه ماه شد. چهار ماه و خبری از پول نشد. 
دیگر مطمئن بودیم که او سر ماه كلاه كذاشته. چون 
کار بازار هم اینطور نیست که شما خلف وعده كنيد 
و بدهی‌تان ثابت همان مبلغ اول باشد. بلکه مبلغ 
بدهی به صورت تصاعدی. ساعتی و روزانه بالا 
می رود و ماهم از این قاعده مستثنی نبودیم. به طورى 
که سه - چهار ماه که از این موضوع گذشت. بدهی 
ما از ۶۰۰ میلیون تومان به ۹۰۰ میلیون تومان و 
خرده‌ای رسید و ناچار شدیم هرجه داریم را 
بفروشیم و يول مردم را بدهيم. اما کل دارایی ما که 
یک خانه و یک کارگاه بود حدودا هفتاد - هشتاد 
میلیون شد. این رقم در برابر بدهی ما هیچ بود. 
چاره‌ای برایمان نماند جز انکه فرار کنیم! به اين ترتیب 
برای فرار از دست طلبکارهاء راهی امارات شدیم. در 
امارات هر دو به سختی کار کردیم تا بتوانیم يول 
مردم را یدهیم. ما فرار نکرده بودیم که يول مردم را 
بالا بکشیم, بلکه فرار کردیم تا در امارات. سخت کار 
کنیم و بدهی مردم را بدهیم. اصولاً اغلب ما ايرانىها 
از جنس سخت هستیم. هرجه سختی بیشتر می بینیم, 
مقاوم تر و ابدیده‌تر مى شويم. 

7247٤۵‏ ۹۸ ۰ ال کار 
کردن در امارات, تاوان اشتباہ و اعتماد مایود. در این 
ينج سال هرازجندكاهى با ترس و لرز به ايران 

مى امديم و سرى به زن و بجهمان مى زديم و 
برمى كشتيم. بالاخره بعد از ينج سال جان كندن, 
حدوداً كل بدهى مان را پرداختیم. اينكه می گویم 
0 خاطر است که از یک میلیارد تومان 
68 +8 ھ۰ 
انجا كه خانواده‌هایمان از این قاچاقی رفتن و امدن 
ل ل ار 
بركرديم. راستش را بخواهيد. خودمان هم بريده 
بوديم. روزهاى تلخ و سختى را يشت سر گذاشته 
بودیم و حالا نیاز به اسايش و ارامش داشتيم. ده 
ميليون تومان هم رقم سنكينى نبود كه نتوانيم 
بپردازیم, بنابراين به ايران بركشتيم تاکاری راشروع 
ی ور فم 

دقيقا يادم هست كه سال ۸۰من به ايران برگشتم 
تا كار را دوباره شروع کنم. 

اما... اما در مدت غييت ماء خيلى جيزها عوض 


با تشکر از همكارى قوه قضايبه. مديريت محترم ندامتكاه اوين» رياست محترم ندامتگاہ ورامين» روابط عمومى سازمان زندانھاء روابط عمومى دادگستری کل استان تهران و تمامى عزيزانى كه در تهيه این گزارش ما را يارى دادند. 


تنظيم و نگارش : سيده فریبا زواره‌ای 


شده بود كه مهمترين آنها نظر مردم به ما بود. من 
می‌خواهم جيزى را اینجا مطرح كنم كه شايد گفتنش 
درست نباشد. اما به عنوان یک درددل مى كويمء قبل 
جنس بخرم. فاصله كاركاه تا بازار را يياده می رفتم 
تا فارغ از هر اندیشه‌ای» ذکر بگویم و با خدای خودم 
پا تک ال اک رس رمک 
گذاشت. من مقصر نبودم. هیچ وقت دوست نداشتم 
یک ريال مال کسی را بخورم. خدارا شکر تا به حال 
هم یک ريال يول مردم رابه زندگی‌ام نبرده‌ام» چون 
حق الناس نمی شود طرف شد. من در خانواده مذهبی 
و فقیر بزرگ شده بودم و پدرم هیچوقت لقمه حرام 
به ما نداده بود. در صورتی که شاید برای پدرم اين 
موقعیت وجود داشت که با مال حرام زندگی اش را 
زندگی اش باشد. او مارا هم مثل خودش تربیت کرده 
بود. در هیچ شرايطى - حتی بدترین اوضاع - نماز ما 
ترک نمی‌شد. اما متاسفانه حتی کسانی که اخلاق و 
روحیات مرا می‌شناختند. بعد از ان شکست مالی. در 
ذهن خودشان از ما کلاهیرداران حرفه‌ای ساخته 
واهمه داشتند که ما دزد و کلاش هستیم. 

یکی - دو سال خیلی تلاش کردم تا به دیگران 
ثابت كنم که اشتباه فکر می‌کنند. اما هیچ نتیجه ای 
نگرفتم. از آن طرف ده میلیون تومان باقیمانده 

یکی از دوستانم به علت مشکل مالی دستگیر شد 
و به زندان افتاد. او از زندان با من تماس گرفت و از 
كلا هبرداری سیصد - چهارصد میلیونی در زندان 
بود. اجاره كنم و به عنوان وثيقه به دادگاه بدهم تا او 
كفت که مقایل دادسرا... کسانی هستند که سند اجاره 





شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


می‌دهند. قرار شد اين سند را برای او اجاره كنم و 
درقبال اجاره سند ده میلیون تومان بگیرم. من صرفا 
به اين عنوان این کار را انجام دادم که با اين ده 
میلیون تومان, باقیمانده بدهی‌ام را پاک کنم. 
و همان جا فردی را پیدا کردم که هم عریضه‌نویس 
بود و هم سند هم اجاره می داد. او گفت در قبال سند 
يك میلیاردی. سی میلیون تومان می گیرد. بعد از 
در عوض من هم با انها همكارى کنم و برايشان 
جيزهايى را كه لازم دارند بسازم, او هم قبول كرد و 
برای شروع. سفارش ساخت چند عدد مهر را داد. من 
مهرها را تهيه كردم و او هم سند را به من داد و من 
سند رابه دادكاه ارائه كردم و طرف از زندان ازاد شد. 
آن فرد يول صاحب سند را داد و قرار شد ده میلیون 
مرا دہ - پانزده روز بعد بدهد. حدود بيست روز بعد 
او با من تماس گرفت تا بروم و پول را بگیرم. اما 
وقتی سر قرار رفتم دستگیر شدم. چرا؟! چون دادگاه 
ايتدا زندانی آزاد شده را دستگیر کردند و از او پرسیدند 
بالطبع از آنجا که سند را من جعل نکرده بودم. 
نام و آدرس همان عریضه‌نویس را دادم که درقبال 







به دلیل حعل اسناد دولتی برای 


پرداخت بدهی دیگران زندانی شدم 


سند مجعول. سی میلیون تومان گرفته بود. اما از 
بدحادثه وقتی ماموران به سراغ او رفتند. همکاران 
عریضه‌نویس او گفتند که یک هفته‌ای است در بستر 
بیماری است و سر کار نمی آید. چندی بعد دوباره 
ماموران به سراغش رفتند و متوجه شدند که 
متاسفانه او فوت کرده است. با مرگ او تمام کاسه. 
کوزه‌ها سر من شکست و من به علت عجز از تودیع 
وثيقه. راهی زندان شدم. البته این پرونده غير از من 
و ان مرحوم دو - سه متهم دیگر هم داشت که انها 
توانستند با سپردن وثيقه ازاد شوند. البته انها بعد از 
ا نار شك به اين کار زدند که باز هم دستگیر 
ا 
از دستكيرى مجدد انهاء برای من مجددا يرونده 
تشکیل شد و دوياره مرا یه زندان انفرادی فرستادند. 
وقتى علت را پرسیدم, گفتند به علت تكرار جرم آنهاء 
عليه من هم يرونده تشكيل شده و هرجه توضيح 
دادم كه من در جعل سند او هم هيج كاره بودم. کسی 
88٦‏ 3 تس كد 
در زندان بمانم. درحالى كه من هنوز در ارتباط با 
يرونده اول. حكم نكرفتهام. دادگاه بدوى مرابه تحمل 
سه سال حيس محکوم كرد كه درحال حاضر ۲۴ 
E‏ را تحمل كردهام. اگر حكم قطعى من صادر 
می‌شد. من هم می‌توانستم با استفاده از عفو مشروط. 


E-Mail :f_Zavarei ۷۵1۱00 . Com 


و طبق قانون کسانی که برای بار اول به زندان 
می ایند در صورت حسن اخلاق بعد از تحمل 
یک سوم حبس شان می توانند از عفو مشروط 
استفاده کنند. الان خانواده من شرايط يسيار سختی 
دارند. دخترم كه ٩‏ سال داردء هنوز بعد از دو سال 
نمی داند كه من در زندانم. حال شما تصور كنيد كه 
خانوادهام جه سختى را يايد تحمل كند تا یک يجه ۹ 
ساله نداند يدرش در زندان است. همه اینها هم به 


خاطر اطمينان و اعتماد نابجای من بوجود آمد. چون ' 


من خودم تا به حال به کسی حتى به اندازه هزار 
تومان خيانت نکرده‌ام. فكر نمی كردم کسی به من 
كد اك مسار سار 9)۷ ٭ 
بودم. اين مسائل هيج وقت پیش نمی آمد. 

من برای جبران ۱۰ ميليون تومان بدهی‌ام. جرم 
دوم را مرتكب شدم. اما متاسفانه نهتنها وضع بهتر 
نشد. بلكه وضع بدتر هم شد. گاھی با خودم مى كُويم 
جه حكمتى بود كه من با یک ميليارد تومان بدهى 
زندانی نشدم. اما برای ۱۰ میلیون درك سه شال 
بايد اینجا بمانم؟! 

درحالی که می‌دانم وقتی آزاد شوم. زخم این 
حبس تا آخر عمر بر دلم می‌ماند. گاهی از خودم 
می پرسم ايا بعد از ازادی جامعه مرا می‌پذیرد يا طرد 
و تم۷مح 
كنم و ایا این چرخه بیمار همینطور ادامه پیدا می کند؟ 
الان هم دلم می‌خواهد از اینجا به همه بگویم که هر 
کس دچار مشکل مالی شده و راهی زندان شود به 
اندازه کافی در زندان مجازات می شود و دیگر طرد 
کردن مردم نه‌تنها کمکی به او نمی کند. بلکه زمینه 
تکرار جرم را هم فراهم می کند. كاش ما آدمها کمی با 
هم مهربانتر باشیم. 






0 در پرانتز: 
(یکی از مسائلی که شاید بارها و بارها در این سلسله 
گزارش‌ها يه آن پرداخته‌ايم. مساله کار در بازار است: 
متاسفانه در محبط‌های شغلی همچون بازار که وسعت و 
تعداد افراد شاغل در آن بیشمار است. نمی‌توان و نباید 
به‌راحتی به دیگران اعتماد کرد. البته ظن بد يا مظنون 
بودن به همه هم. کار چندان درستی نیست. بلکه رعایت 
احتیاط و برخوردی قانونمندانه با افراد و کار. باعث می شود 
تا راه بر افراد کلاهبردار بسته شود. چنانچه اگر این مددجو. 
تمامی حواله‌های ارسالی را کنترل می کرد با با یک تماس 
تلفنی از صحت و سقم اننا اطمینان حاصل می‌کرد هرگز 
دچار این همه مشکل نمی‌شد. 

اما در مورد جرم دومش بايد بگویم که متاسفانه آلوده 
شدن به یک جرم سنگین یعنی جعل اسناد دولتی. برای 
پرداخت بدهی مردم به قول معروف عذر بدتر از گناہ 
است و به گفته یکی از دوستان مثل آن می‌ماند که بالجن 
روی دیوار بنویسید: «لطفاً نظافت را رعایت کنید»! او 
اگرچه در حعل سند دست نداشته اما تهيه سند مجعول 
همانند جعل است! و اينكه على رغم حضور او در زندان, به 
٣٦‏ ۶ ی رت کت 
شده که صرفابه اين دليل است كه خود را در مظان اتهام 
قرار داد است. ا اوہ خواهه اين سوعظن را ار بين 
ببرد. بايد تلاش کند که بعد از اين سالم زندگی كند. نه 
آنکه با تكرار جرم. به ديكران ثابت كند كه 
سوءظن هايشان بی دلیل نبوده است.) 


شمارہ ۳۲۵۶ 


عفل است که ده 


١ 


لل 
ا۵ 
۰ 
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مخترعین توسط أن ده 


كات راہ 


و 


دا 


لذته اند 






سس- : 2 دو داستان از: زهرا آخوندى 


کا ی 

مدتهابود عادت كرده بودم كه به همه جيز 
و همه كس بگویم: «نه». فرقى هم نمی كرد كه 
ای ی ی کی او ماھت کر ون 
رابر زبانم جاری‌می کردم. چقدر هم از گفتن این کلمه خسارت ديدم اما درس 
عبرتی برایم نشد و سعی نکردم تا این عادت «نه» گفتن راترک کنم! 

تا اینکه يك روز یکی از همکارانم. بیرون از محل کار جلویم راگرفت و گفت: 
«ببخشید! چند لحظه وقتون رو به من می‌دید؟» 

كفتم: «نه». 

گفت: «زياد نیست فقط جند دقيقه!» 

گفتم: «نه» 

گفت: «می‌خواستم درباره خودم و شما صحبت کنم!» 


گفتم: «نه» 








هنگامی که در کنکور دانشگاه قبول شدم. در پوست خود نمی گنجیدم» انگار 
یکبارہ به تمام آرزوھاو خوشبختی‌های دنيا رسيده بودم. فكر اينكه بل خره به 
جایی می روم که دیده می‌شوم و همه به چشم دیگری به من نگاه می‌کنند. مرا 
به وجد می آورد. 
ید ذا اسنا تقارت طاقت ويا ان هر یر سک هن کم هت 
مردم همدیگر رامی‌شناختند» قابل قياس نبود. 

اینجا همه جيز پر از زرق و برق بود و من اصلا به چشم نمی امدم. هم 
نظر دارد. یک جفت چشم سياه بدون هيج زرق و برقىء ياك و ساده. 

اوايل از ان فرار می‌کردم امابه مرور زمان بادیدن ان احساس خوبى به من 
دست می دادء احساسی که مرايه وجد می اوردء حس اينكه من هم قابلیت ان را 
دارم كه ديده شوه. فقط بايد تغييراتى در خود می دادم از آن به بعد از جلوی أينه 
كنار نمی آمدم. صدبار دور خودم مىجرخيدم و ساعتهابه نوع ارايش و قيافهام 
خيره مى شدم, حالا دیگر تنھانبودم, هر روز چشمان بيشترى مرامی ديدند و به 








بعد راهم را كشيدم و رفتم. 

چند سالى ميشد که در محل كار او را می‌دیدم» جوان خوبی برای زندگی 
مشترک به نظر می رسید. ازفردا هر روز جلويم رام ى كرفت و حرفهاى قبلىرا 
دوباره تکرار می كرد و من هم در ياسخ همان جواب قبلى را مى دادم: «نه». 

امادیگر از «نه» گفتن خسته شدهام و نمی دانم چراحالا که احساس علاقه به 
کے یی تھی ھا 

حالا بهترین فرصت برای ترک این عادت است. 

بالاخره تصميم گرفتم از این پس, هر جيزى كه كفت فقط بگویم «بله». 

برای همین كلى با خودم تمرين كردم و دفعه بعد كه جلوى مرا گرفت. گفت: 
«مثل اينكه شما ازمن خوشتون نمياد؟» 

گفتم: «بله» 

گفت: «پس جوابتون به خواستكارى من منفى است؟» 

گفتم: «بله» 

صداى قدم‌هایش كه از من دور مى شد مرابه خود آورد. ناگهان فهميدم كه 
جه اتفاقى افتاده است و جه دسته گلی به اب داده‌ام. فرصت دیگری برای جبران 
باقی نمانده بود و نبايد می كذ اشتم که از این ديرتر شود به سمتش دويدم و... 





قول دوستان. تازه داشتم كشف مى شدم. 


ازروزهاى بعد أن يك جفت جشم سياه راميان هزاران جشم رنگی وپرزرق 
وبرق بدون آنکه متوجه شوم. گم كردم و انقدر در ميان جشم هاى ديكران غرق 
شدم كه خودم راهم فراموش كردم و از درس و دانشكاه به كلى دور افتادم. 

حالاكه گاهی تنهامی‌شوم و گذشته‌ها به سراغم می‌آیند, احساس خفقان 
می‌کنم» گویی دیگر نفس هايم نمی خواهند بالا بيايند. 


حس می کنم در هزاران نگاه گم شده‌ام. ۱ 
گاهی دلم خیلی تنگ ميشود برای خودم و برای ان یک جفت چشم سیاه. 














هه ر نوشته: زهرا بیجن ۱۵ ساله از دزفول 


در دریای فکروخیال غوطهور بوده و 

بعد صدای بزن و بکوب يابه عبارتی جنگ و دعوا. 
ماهم که سرمون درد می‌کرد برای دعوا با همان 
لباس خانه و موهای اشفته به سرعت به کوچه 
رفتیم و خودمونو اند اختیم وسط معرکه. کم کم کار 
بالا كرفت و به جاهای باریک رسید. ولی بالاخره با 
وساطت یکی از بچه‌ها دعوا تموم شد و به دو گروه 
باسوت جواد معروف به «جوات کولینا» بازی‌شروع 
شد.هنوز گرم نشده بودیم و طعم بازی زیر زبونمون 
نرفته بود که یکی از بچه‌ها توپ رو از ناحية کرنر 
شوت کرد و توپ پس از چند چرخش زیباو دیدنی 
همون طور که انتظار داشتیم و طبق معمول 
همة قصه‌هایی که نویسنده سوژه کم میاره 
۳۰ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۶ 









در شيشه ينجرة خانة آقای حیدری همساية نازنین 
و خوش اخلاق ما كه در تمام محل به خوش زبونی 
و مهربونی معروف است. فرود اومد و قبل از اینکه از 
جای خودمون حرکتی بکنیم اقای حیدری مثل اينكه 
منتظر چنین اتفاقی بود مثل اجل نازل شد و شروع 
کرد به دادوبیداد كردن و چنان الم شنکه‌ای به پا کرد 
كه سر جای خودمون میخکوب شده بودیم مث 
مجسمه ایستادیم و به فرمایشات ایشون گوش 
فرادادیم و خلاصه بعد از یک ساعت سخنرانی. 
او كمال لحترام ا ا جو اس تیور کہ 
سر جاى خودش خرد شده بودء دربیاریم البته 
ایشون خودشون مرحمت فرمودہ و بعد از گرفتن 
يول شيشه از يول توجيبى ما زحمت خريدن 
شيشهرو خودشون تقبل كردن هرچقدر هم التماس 
کردیم که بخدا دیگه از این کارا نمی‌کنیم. حتی اگه 
بخوایین مثل مدرسه تعهدنامة کتبی هم میدیم 
ول گر که وا مامرقے و 
کیا ای که ارت سس نر در شی درتت چا 
جورى بايد درش بياريم. با توجه به اين كه اقاى 
حيدرى براى خريد شيشه رفته وتهديد كرده بودن 


كه اگه تا اون موقعى كه برمی‌گردم درش نياورده 
باشين به پدرومادرتون خبر ميدم كه جه دسته گلی 
به اب دادين. ماوقت محدودى داشتيم سرانجام بعد 
از ده دقيقه كلنجار رفتن باشيشه و البته بعد تصميم 
كرفتيم كه جند روزنامه زير ينجره يهن كنيم و 
شيشههاى روی‌روزنامه‌ها بريزيم ودر همین حال 
دست چند نفر از بچه‌ها در برخورد با شيشه خرده‌ها 
بريد و بالاخره انچه که از این قضيه به ما رسید 
تعدادی دست و پای زخمی و بریده و مقداری لباس 
کثیف و پاره بود که وقتی به خونه رفتیم مجبور 
شدیم برای جواب دادن به مادر هزارتا دروغ سرهم 
کنیم و دیگه این که هیچ وقت هوس بازی كردن به 
سرمون درنة. 

نتيجه اخلاقی: ۱ بازی فوتبال توی کوچه ممنوع 
۲ نشستن در خونه و پشه پروندن بهتر از بازی 
فوتبال در کوچه است ۳ باز فوتبال در کوچه ممنوع 
و نشستن در خونه و پشه پروندن بهتر از بازی 
فوتبال در کوچه. 


1 5 5 5 5 × 5 5 × 1 ×× 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 1 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53 5 6 6 6 6 ۲ ۲ م" 






هه . نوشته: حسين عيوض زاده كرمسار 

وقتى همه رفتند. با شتاب به اتاق خواب رفتى و 
خودت رايرت كردى روى تختخواب وسرت راتوى 
نازیالش فرو بردی و با ناله وزاری گفتی: لاجر ا؟..: 
خدایا!... چرا...». 

کم کم هوای مطبوع صبحگاهی رو به گرمی 
می‌رفت... حالا دیگر افتاب داغ شده‌بود. سرخ شده بودی» 
صورتت انگار باران خورده بود از بس که عرق ريخته 
بودی دیگران هم همینطور. بالاخره امد و در کیوسک 
را باز کرد و صف 
طولانی به حرکت درآمد. 
را می گرفتند. فورا در 
پیادەروء ان را باز 
می کےردند و دنبال 
حروف الفبامی گشتند تا 
شايد فرياد شادى 
بکشند یا... حالا یک نفر 
ماندہ بود تا نوبت به تو 
برسد. صداى قليت را 
می شنید ی» دلهره. 
استرس. ات بان ھی 
توی دلت چنگ انداخته 
بودند و قلبت رازيرورو 
فى کردند. حالت نهوع 
گرفته بودی... حالا نوبت تو بود. دستت می‌لرزید. 
وقتی که روزنامه راگرفتی, با حالتی شبیه گیج ھا دور 
خودت یکبار چرخیدی, دوبارہ باز هم چرخیدی انگار 
اسمان هم باتو می چرخید و می‌رفتی که روی زمین 
بود. دلواپس شده بود که دير کرده بودی, در سایه 
كنار پیاده‌رو. روزنامه را گشودی و ناگهان از جا 
پریدی, مادر و دخترء در اغوش هم فرو رفتید و: «خدا 
راشکر... خدایاشکرت... صدهزار مرتبه شکر!...». این 
مادرت بود... قيول شد ه بودی... عجب اراده‌ای... 
رابه زمين زدی... 

OOO 

او اولین پسری بود كه ييشنهاد ازدواج داده بود. 
پسر همسایه روبروی خانهتان... در ھمان دانشگاہ 
تحصیل می کرد که تو در ان مشغول تحصیل بودی. 

یکی دیگر. و باز هم یکی دیگر. حالا تعداد 
روبرو می شدند: «نه)». 

پدر و مادرت. ناراحت بودندء و خودت بدتر از 
اشک ریزان, می‌نالیدی: «جرا؟... خدایا... جرا؟...». 

و بعد استغفار می کردی: «خدايا منو بیخش... 
خويه!... رضايم به رضای تو...». و بعد قطره‌های اشک 
بود كه صورتت را خيس می كرد. 

OOO 
او باز هم برای چندمین بارء با خانواده اش‎ 


۶۳ ' ¬» 


اقاى فروردين اكه اجازه بدين من بطور 
موافقت پدرت, به اتاق دیگری رفتيد و گفت: «بشين 
عزیزم...». نشست و سرش رایه شانه ات تکیه فان 
خواهر کوچکترت رامی‌گویم و بعد رو کردی به ناصر 
و گفتی: «بفرمائید خرما بخورید». 

ناصر: چرابامن ازدواج نمی کنی؟... من بايد بدونم 
جه عیبی دارم. 


ناصر: ما می‌تونیم خوشبخت ہشیم, باور کن... 

و ناگهان بغض در گلویت شکست و دستانت را 
روی صورت خود گرفتی و صدای هق‌هق تو او را 
هم نگران کرد... خواهرت مبهوت. گاهی به تو و گاهی 
به او نگاه می کرد همچنان شانه‌هایت از گریە 
می لرزید که گفتی: 

- آقا من... من... نمی‌تونم... نمیدونم چی بگم؟ من 
نمی‌تونم آزدواج کنم, می فھمی؟... 

نا ما اک اورک تاس ےک 
کر سر کم 

- تى نه!... تا هيجوقت... تا هیچوقت... 

بعد ناكهان. زار زدی و گفتی: «من بیماری «ام اس» 
دارم آقامی‌فهمی یعنی جى؟...» 

حالا صداى خنده او يود كه تو رايه حيرت 
.. با خود گفتی: «مثل این که اين آقا ديوانه 
است... یا نمی دونه جى میگم...». 

ناصر: آره نازنین خانوم من از اول می‌دونستم. 
از خیلی‌وقت پیش, تو را زیر نظر داشتم و با دکتر 
معالج تو اشنا شدم و جریان ازدواج رابرایش گفتم 
و با هزار خواهش و تمناو اينكه این راز پیش خودم 
بمونه نوع بیماری ات رابرایم گفت... 


واداشت. 


OOO 
مامان جون... با موبايل باباء «ام - اس» یادم‎ - 
فى دى‎ 
عزيز دلم» «ام اس» نه, اسم اون «اس -ام -اس»‎ - 
یعنی پیغام کوتاه تلفن همراه است.‎ 


و بعد نگاهی به ناصر کردی و ناگهان صداى خندہ 


ھا 


خانم رضايى - از مازندران 

نامه شمارا که در مورد داستان فرزند ۷۰ 
ساله‌تان نوشته بودید خواندم. به قول همکارمان 
اقای ملکی - ناظر جاب مجله - نامه مادر این 
داستان نویس, خودش یک داستان است!به هرحال 
حق باشماست و نوشتن جنين داستانی از کودکی 
٠‏ ساله. اکر یک شاهکار نباشد. یک استثناء است. به 
همین نیت و با این اميد که جاب اين داستان, انگیزه‌ای 
برای او باشد تا داستان‌های بعدی اش را زیباتر از 
اين بنویسد. داستان دختر شمابه جاب می رسد. 
مهدی جعفری - روستای خلفلو -شهرستان گیوی - اردبیل 

داستان كوتاه و بدون نام شمارآ خواندم. حسن 
بزرگ داستان شمااین بود که سعی کرده بودید که 
«سوژه‌ای بومی» را داستان کنید. که اين یک نمره 
نگه می دارم و منتظر می مانم که در آینده - بعد از 
ايتكه دست كم يدج مجموعه داستان - را مطالعه 
کردی - داستانی بهتر و با استفاده از تکنیک‌های 


سیدشهاب الدین موسوی زاده - از صومعه‌سرا 
نب رت کر 
به سراغ نقاط قوت ان می روم بارهادر همین ستون 


نوشتهام كه در داستان, «اتفاق» جايى ندارد. اما 
«حادثه» مى تواند نقش داشته باشد. تفاوت حادثه 
و اتفاق این است که حادثه. معلول يك يا جند اتفاق 
و به زبان دیگر. معلول چند رويداد غیرقابل 
ييش بينى است كه مجموعه انها حادثهاى را به 
وجود می‌آورد. اما اتفاق «به خودی‌خود» نمی تواند 
و نباید نقش مهمى در داستان ایفا کند. حال با این 
توضیح. خودتان قبول دارید كه «پاره شدن طناب 
دار» يك اتفاق است! مگر اينكه برای پاره شدن ان 
«طناب» دلايل و عللى وجود داشته باشد. كه شما 
هيج علت و دليلى را اشاره نكرده بودید. لذا باور 
كردن اين «اتفاق» برای خواننده. قايل قبول نیست! 

و امانقطه قوت داستان شما تكنيك «موزائيكى» را 
خوب اعمال كرده بودید «شخصيت اول داستان, دائم 
ازدخترش می‌گفت و درحالی که زیر طناب دار ایستادہ 
بود داشت گذشته راشرح می دادو آخرسر نیز معلوم 
می شود كه كارش به تيمارستان کشیدہ شدہ و در 
آنجا دارد ماجراراروایت می‌کند و...» در مجموع اگر 
بتوانيد ضعف «اتفاق» رادر داستان ازيين برده و دوياره 
آن رابرایم ارسال کنید. ان راچاپ می‌کنم. 

محمد دهقان - روستای «جوز» - نیکشهر 

معلوم است که در آغاز راه هستید. يس برای 
اينكه در ایندہ داستان‌های شما چاپ شود. چند کتاب 
آموزش داستان‌نویسی رامطالعه کنید. 

حسین غلامی‌خواه - دهلران 

نثر داستان شمانشان می‌دهد که داستان را 
می‌شناسید. اما سوژه‌هایتان خیلی شلوغ بود. 
شلوغ و کم معنی! مطمئنم اگر سوژه‌های اطراف 
خود راداستان كنى. داستانت جاب خواهد شد. 
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درا دا عقل غالبا می توان تنارستی ر 


۱ ده 


دست آورد 


73ي 
شمارہ ۳۲۵۶ 


بخواهر بارابهمت! 


سوتی دادن از اعمالی است كه دست خود آدم نيست و گهگاهی پیش 
واد ہہ رک وت 

.تچ نمونه بارز خوانندگان ۲ے و رئوف. خانم معصومه 3 از مشهد 
محمد طاهرى است كه نوشتهاند حدود دو ياسه سال از من کوچکترند (يعنى احتمالا -۱٩‏ 
۸ سالشان است) اما سوژه خانم ادیب. برادر کوچکشان است (با تأكيد 
نوشتهاند برادر که یک وقت وی رابابجه نداشته‌شان اشتباهى نگیرم!) که 






با اندکی خشونت و تندى و بالا بردن صدا از پوست تخمه ريختن این داداش کوچولو بر زمين 
جلوگیری كرده تا در پاکسازی محيط کوشش كرده باشد! 

سا رت ار ل را مت 
مورد مو اخذہ واقع شده و تصويرش در حين ارتكاب جرم در مطبوعات به جاب رسيده. اعلام 
می‌دارد که خود. طعم داشتن خواهر بزرکتر راباتمام وجود جشيده از این جور توپ و تشرها 
راتادلتان بخواهد در دوران کودکی و نوجوانی تجربه کرده و چهره ترسیده و رنگ پریده اين 
پسر کوچولو را بهسان ائينه زمان کودکی خود مشاهده می‌کنم. 

واقعاهنگام تهدید و ارعاب خواهرهای بزرکتر عليه داداش کوچولوها. مامان‌ها کجا هستند؟! 





ینیرٹ رجات ردو 

تا آنجایی که معلومات ما یاری می‌کند بعضی مشکلات و معضلات نے 
پایتخت نشینان محترم است و شهرستانیها از شر ان در امان هستند . مشکلاتی مثل ترافیک. 
007 ا 123 

همكار هميشه دوربین بدست صفحه «دستيخت عدسى» اقاى مسعود ذوالفقارى از 
قائم شهر که برطبق اطلاع واصله بهرغم نرسيدن به سن پنجاه سالگی. پدربزرگ هم تشريف 
دارند! برایمان عكس اتومبیل‌هایی كه در پیاده‌رو (كه اگر عرض پیادەرو مذكور از خیابان 
ی کر کر ارگ ری ردو 
لکد کوب شده اظهار تاسف کرده‌اند. 

م000 ص3 
برای تهران بی‌معناست!) جيزهايى رامىبيند كه شهرستانيهاى محترم خوشبختانه از دیدن 
2 ۱ ۱ - آن محرومند. از جمله زمين بايرى بود که روزگاری محل فوتبال بازى كردن بچه‌ها بود و 
ص۰۳۳ ۰ .. " الان به گودالی عمیق تبدیل شده است و اگر شهردار محترم تهران سری به تقاطع خیابان 


سے 7 5 > اد کے سے کے #2 - : 4 ار ری ری یر کی ره حراس کر 
ایک ٠٠٠٠۹٣‏ "۰۰۰ بعضی وقتهاانسان آرزو می کند كه بارو بندیل راجمع کند و برای هميشه از تھران به 
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نے 5 گے تہ و 1 حو بت ۱ ۱ ١‏ قائم شھری کوهبنانی» شهرضایی, ساوه‌ای و جايى مهاجرت كند و از شر تهران بی درو پیکر 


هه 00 -: سے و حودش راخلاص کند شماجای بهدری سراغ ندارید؟! 





هر راست نشاید رقفت) 

یکبار تلویزیون نشان می داد که یک نفر پشت موتورسیکلت, یک عدد کولر ابی رابه زور 
طناب پیچ کرده و ثابت نگهد اشته است و می‌خواست أن را حمل کند. آن موقع خیال کردیم که 
شاید آن موتورسوار عقلش پاره‌سنگ برداشته و اگر فردا یخچال فریزر سایدبای‌ساید يشت 
موتور گذاشت. نباید تعجب کرد. اما حالا می‌بینیم كه دست بالای دست بسیار است. و یک 
راننده وانت‌بار نیسان تقریباً محترم» یک چارچوب بزرگ فلزی را که بايد باروش عاقلانه‌ای 
حمل شود به صورت کجکی و درحالی كه نصف ان از باربند بیرون زده و هرآن ممکن است 
به جایی يا اتوبوس و مینی‌بوسی برخورد کند. سرهم كرده است! 

يدر نگارنده که یکیار بر اثر چنین مورد مشایهی ايينه بغل مینی‌بوس خود را خرد شده 
دید (شانس آورد که خسارت آن را از مقصر گرفت!) پس از دیدن این تصویر نظر داد که این 
۵8۴ حل كر انه يكو ٴه E‏ 
باید آن راوسط باربند و بصورت cl SS‏ 

اولأدست آقای اسدالله اسفندیاری. شکارچی این عکس درد نکند که اين عکس رابرای ما ( ۱ 
را تا ل ل ست لال لاير للم دجہت 1 


تلخ در مورد این تصویر پیشاپیش معذرت خواهی می کند. به قول معروف جز راست نبايد "ا 
كفت هر راست نشاید كفت! بله اين بار غیرمجاز وانت بار نیسان, سبب مرگ / 










اد" ہت يكل سوار و راك ان شده است. - | سس 






۳۲ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۶ 





از: رضا رفيع 


Email ۲1190/300 .com 


از شما كه پنهان نیست, از خدا جه پنھان, به قصد 
دراوردن کفر رژیم صهيونيستى هم كه شده این نوبت 
دستی به سر و گوش رئيس جمهور اسرائيل میکشیم 
و همزمان گوشش را هم می‌کشیم. چون از هر جهت 
کشیدنی است. گوشی که هر سال فریاد «مرگ بر 
اسرائیل» جهان را در روز قرص و محکم قدس بشنود و 
خودش را به نشنیدن و نفهمیدن بزند و به روی مبارک 
(منظور «حسنی مبارک» رژیم جمهور مصر نیست) 
نیاورد؛الحق والانصاف مصداق ملموس() همان گوش 
مورد نظر جناب شاعر است که در باب أن فرمود: 

بيت درگوشی: _ 
كوش خر بفروش و ان یک گوش. خر 

كاين سخن را درنیابد كوش خر 

این رئيس جمهور رژیم اشغال‌کن اسرائیل اخیرا 
گندی بالا اورده كه صدای «رادیو اسرائیل» راهم 
درآورده. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه. براساس 
اعلام این رادیو. تحقیقات پلیسی و تحقیرات 
بی بی سی» حاکی از ان است که «کاتساو» (رئیس 
جمهور اسرائیل) به علت هتک حرمت به منشی سابق 
خود که در زمان تصدی وزارت گردشگری اش دست 
به اين عمل زدہ مورد اتهام قرار گرفته است. 

نكثة اغلاقی تما ھتان ز مان انششار کتان خاطراٹ 
«مونیکا لوینیسکی» در رابطه(!) با ييل کلینتون و 
خرباٹاتی کا با داش و ٹاخراستہ کل عالم 
اکن سپائی سا( وادر جريان تارف افتھ و 
بدجور هم گذاشتند. به‌طوری که فقط خواجه حافظ 
شیرازی بود که در جریان نبود؛ شديدا هشدار دادیم 
که اين کتاب برای سایر رئيس جمهورهای غربی 
بداموزی دارد. حالا ملاحظه کردید؛... 

مصرع: کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم 

توضیح ادبی: در پاره‌ای نسخ به صورت «کار 
بدید» هم آمده است. 

ظاهرا جناب اقا «موشه کاتساو» به همین یک 
فقره نیز اکتفا نکرده و بنا به نشت اخيار از لای درز در 
و دیوار وزارت دادگستری این کشور کذایی, به دلیل 
هتک حرمت به ينج زن دیگر نیز تحت پیگرد قرار دارد 
که البته به نظر ما به چای «پیگرد» از کلمات بهتری 
می‌توان استفاده کرد. 

نتیجه گیری: در آمریکا و اسرائیل. معمولا دو جور 
منشی ریاست جمهوری وجود دارد: 

جور اول: منشی‌یی که صبح‌ها به رئيس جمهور 
می‌گوید: «صبح به خير اقای رئيس جمهور!» 

جور دوم: منشی‌یی که هر صبح به رئيس 
جمهورش می‌گوید: «صبح شد آقای رئيس جمهور!» 

ب یاد وی کے الد اکا سا مات جار ا از 
رؤساى جمهور کشورهای غربی (مثل همین آمریکا 
و اسرائيل كه ذكر شرشان رفت) از منشى تلفنى 
استفاده كنند. خوبی اين سكرترها به اين است كه 
«ييغامكير» هم دارند. 





استنتاج فلسفی: یک رئيس جمهور کارکشته 
مظلوم فلسطین بیندازد و خودش به کارهای مهمتر 


قابل توجه تندروهای اصولگرایان 
و اصلاح طلبکاران! 





واقعاً تندروی در هر کاری چیز مطلوبی نیست و 
فرد تندرو بالاخره ترمز می برد و می‌زند به در و دیوار 
اين وان و خسارت به‌بار می اورد. خسارت زیاده 

مصرع: رهرو ان است كه اهسته و ييوسته رود. 

فلذاست كه جناب ناطق نورى كه در زمان 
انتخابات نهم رياست جمهورى حجت تمامى كرده 
عرصه سياست بايد بعد از طى يك دوره زمانى مفيد 
به «اتاق فكر» بروند و زمام امور اجرايى مملكت رابه 
دست جوانان باذوق و ابتكار و تازه نفس بسپارند؛ 
يكى دو روز كذشته (و درحالى كه داريم مىرويم تا 
شهر را) خطاب به جناحين اصولكرا و اصلاح طلب 
ہج ےت این «بزرگراه جناح» 
کرده و با هم کار کا کا امن اناج کک جه 
فكرهاى خوبی كه به ذهن آدم نمی آورد. بیحود 
نگفتند كه: «اى برادر, تو همه انديشهاى». بالاخره حتما 
حضرت مولانا يك جيزهايى ديده كه جنين فرمايشى 
كرده. الكى بيخود نگفته كه! 

ييشنهاد اندیشمندانه: به نظر ما هر حزب و 
جناحى بايد براى خودش يك «اتاق فكر» درنظر 
بكيرد. در اين جور اتاقى كاهى بهتر و بيشتر می شود 
به ملت و مملكت فكر كرد. اليته به عقل ناقص ما 
اين طور می رسد تا به عقل كامل بقيه جى برسد. 

به نظر نگارندہ نيز حرف اقاى ناطق نورى را نيايد 
زمين گذاشت ت. اگر هم اصولگرایان وهم اصلاح طلبكاران؛ 
افراد و اعضای تند روشان را از بقيه جدا و غربال کنند. 
بيشتر می شود مواضع همديكر را به هم نزديك كرد. 

توصيه و تجويز: يك يماد جرب كننده خاصى به 
نام «متيل مھربانی ساکسیلات) هم آقایان اطباء 
حوزه سياست برای نرم كردن مواضع ساختند كه 
به زودى جهت هرگونه مصرف موضعی روانه بازار 
خواهد شد. 

از قرار معلوم» برادران اصلاح طلب این کار را 
شروع کردند؛ به طورى که رئيس دوره‌ای شورای 
هماهنگی جيهه اصلاحات (در روزنامه اعتماد ملی) 
در این ارتباط گفته است: اصلاح طلبان از انسجام 
خوبی برای حضور در انتخایات پیش رو 
برخوردارند. (خد ای را صد هزار مرتیه شکر که 
هیچی بهتر از یک انسجام دبش قندپهلو نیست. 

اخرين خبر: روزنامه همبستگی دیروز (که 
على القاعده از سر و رويش همبستگی می ریزد) در 
ستون «زير ذرەبین)ش نوشته بود که: «يه دنیال 
بهوجود آمده» اين شورا امروز [يعنى ديروز] تشكيل 
جلسه می دهد [يعنى داد] تا به موضوعات مورد 
اختلاف رسیدگی كند [كه احتمالاً كرد]. 

همفكرى: به برادران اصلاح طلب مان دلسوزانه 
توصيه مى كنم كه جنانجه تشكيل جلسه مذكور 





هم در راستای هميستكى بیشتر افاقه نکرد. حتماًداتاق 
فکر» را دریانند. 
همین الان به فکرم رسید! 


حتما مستحضرید که از مدتها پیش, آمریکای 
مدعی آزادی و دموکرأاسی در یک حرکت انگشت نما از 
اتباع ایرانی که قصد دخول به این کشور را دارند. 
انگشت نکاری می کد در دوره شیم طرحى به 
امضاى تعدادى از نمایندگان ما رسيد كه اقدامی متقایل 
رادرخواست مىكرد؛ منتهى عمر مجلس ششم به آن 
قد نداد و تصويب اين طرح به دور هفتم مجلس کشید 

به‌تازگی با درخواست ۲۵ نفر از نمایندگان, بررسی 


طرح مذكور در دستور كار مجلس قرار كرفت كه ۔ 


چون در واپسین دقايق (بنابه دلايلى نامعلوم) تعداد ۶ 
نفر از صاحبان امضا اقدام به پس گرفتن امضای خود 
کردند. فلذا هيات رئیسه تصمیم به خارج كردن طرح 
از دستور کار مجلس شد که در نتیجه با اعتراض 
اکرج ات نان حاير ورس صر تھا 
دچار تنش و تشنج همراه با تب و لرزی مختصر شد. 
۱ خلاصه در راستاى عمل بی اديانه دولتمردان 
به ان کشور و مقابله به مثل ما در انجام عمل 
کشت نگاری یب آمیکیی به هنلم دید 
نمايندكا: کو به ۷ دذؤسمه + 
می‌شوند که هر کدام رابنابه آستتادی اعتقادی است. 

دسته اول: با بی‌ادبان [= دولتمردان آمریکا] 
بی‌ادبی. عین ادب هست... 

دسته دوم: ادب از که آموختی؟ از بی ادبان 
[-دولتمردان آمریکا].. 

نظر مبارک ما: به نظر ما حق با هر دو دسته است. 
ما هم که بى دستدايم! 

حکایت سنتی: بلاتشییه ماجرای بالاء میان دو 


تن دعوا بود. آن زمان چون چیزی به نام «شوراى * 
حل اختلاف» هنوز کشف نشده بود. يس هر دو به . ۱ 
جهت أظهار شكايت و انجام قضاوت به نزد «ملا»ى ۰ 3 


معروف آمدند. اول. نفر دوم با ملا صحبت کرد ملا 
گفت: حق باتوست. دوم. نفر اول با ملا حرف زد. 
گفت: حق با توست. زن ملا که از این نوع قضاوت 
کردن تعجب کرده بود. معترضانه به ملا گفت: این 
دیگر چه حور قضاوتی است ملا؟... ملا تيسمى کرد 
و گفت: حق با توست 


TT 
(آاصفی, سخنگوی سایق وزارت امور خارجه.‎ 
با الهام سخنگوی فعلى دولت ديدار كرد.»‎ 
جرايد‎ - 


3 


' بالاخره من هم خندهام كرفت!... آخه ایشون, تنها کسی 
است که بیشتر از من تكذيب م ىكنه!... بنده خدا. 


حرفهاى خانمشان هم هست!! 


شمار: ۳۷۵۶ 
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وبي است که دیا را اذارہ هي کند 





چا کاغذ فيل نشان در سریلانکا 
اوج می كيرد 

اخیرآیک رابطه عجیب, جالب و سازنده ميان یک 
کارخانه کاغذسازی در سریلانکا که «ماکسیموس» 
نام دارد و فيل هايى که در منطقه «که‌کاله» در 
سریلانکانگهداری می‌شوند پدید آمده است. جریا 
این است که کارخانه کاغذ‌سازی «ماکسیموس» در 
منطقه «که‌گاله» در ساختن کاغذ از مواد بازیافتی و 
زباله و سایر مواد دوراند اختنی و زائد تخصص دارد. 
اما از طرفی هم در نزدیکی اين کارخانه و در همان 
منطقه. دولت سریلانکایک محیط طبیعی رابه عنوان 
یتیم خانه برای فيل هايى که يدر و مادر خود را به 





جهت شکارهای غیرقانونی و بخاطرعاج انها از دست 
داده‌اند. تدارک دیده است. حال از انجا که کارگران 
کارخانه «ماکسیموس» به كردا ورى زباله به عنوان 
مواد خام به منظور تهیه کاغذ مشغول شده بودند. 
پس مد نی دست اند کار ار در کارخانه 
«ماکسیموس» متوجه شدند که فضولات فیل, مواد 
خام ایده آل برای تهیه کاغذهای مرغوب‌تر است و به 
همین دلیل هم کارخانه مذکور. شروع به ساختن 
کے ایکا ها سر شا كر رزلا 
كه استقبال از كاغذ فيل نشان, روزبه روز افزایش 
نشان داد درنتيجه شركت (رماکسیموس) بران شد 


تادرصدى از سود و بهره از فروش كاغذهاى فيل 
نشان خود رابه بهبود شرايط زندكى فيلم هاى يتيم 
اختصاص دهد. حتى يس از ان هم شركت 
«ماكسيموس» برای اهالى «كدكاله» كه اغلب در فقر 
زند کی می کرد ند. دستمزدھایی برای جمعآوری 
٦‏ ٰ۶ ۹ 0۰۰۶ 
کلغذسازی درتظر گرفت و بدین ترتیب یک عنصر 
كاملا بی ارزش يعنى فضولات فيل های یتیم 
سریلانکا به منبعی برای تحول در وضع زندگی 
فیل‌هاو از طرف دیگر اهالی فقیر «که‌گالی» تبدیل شد. 
در عکس فیل‌های يتيم «که‌گالی» را مشاهده می کنید. 


آنچه که در عکس مشاهده می کنید. روند جدید طراحی مبلمان و دکوراسیون داخلی 
است که در غرب و چه در شرق و کشورهایی مانند ژاپن. مالزی و کره این روند آغاز شده 
کے ای اه 
مدلهای ذکرشده متعلق به سالهای بيست و سی میلادی است که به آن. طراحی «گتزبی» 
اتلاق می شود. درواقع نام فوق الذ کر یعنی «گتزبی» برگرفته شده از یکی از مشهورترین 
کتابهای «اف اسکات فیتزجرالد» موسوم به «گتزبی کبیر» است که يس از جنگ جهانی 
اول و در دهه بيست میلادی به یکی از پرفروش ترین کتابهای تاریخ تبدیل شد. 

مات ا ررقت تر تج تا 
در خانوادههاى متمول غربى رابا بيانى تصويركر به رشته تحرير دراورده است كه در 
نتيجه «فيتزجرالد» به یکی ازمهمترين نويسندكان قرن تبديل شد. اما طراحی و دكوراسيون 
داخلى در دوران «فيتزجرالد» كه اکنون هم بازكشتى همه جانبه به آن زمان در صنعت 
مبلمان مشاهده می شود. برمبنای خطوط مستقيم و وزن بسيار سبک, انجام می كرفت و 
صرفه جويى در كاربرد جوب و تخته و همجنين ابزارهايى مانند ميخ و امثال ان در دستور 
كار قرار داشت, علت ان هم شرايط بحرانى اقتصادی در ارويا و امريكا بود كه کاهش در 
تعداد نيروى کار انسانى و در نتيجه كاهش در مخارج و هزينهها را به دنيال داشت و 
اكنون هم كوجك سازى اما زيباسازى و ظرافت همراه با تفكر اقتصادی, در طراحى و ساختن 
مبلمان و دكور داخلى در دستور كار قرار داد. درست مثل یکصد سال پیش بخصوص که 
تفكرات محيط زيستى و خودداری از قطع درختان نیز روند مبلمان‌سازی به شيوه «گتزبی» 
را بيشتر توجيه مى كند. 





چا روباهى كه لندن رابه هم ريخت 

عکسی را که مشاهده می‌کنید. نه حقه‌های عکاسی ونه جلوه‌های ویژه است. بلکه یک عکس کاملاً 
واقعی است. 

چندی پیش اهالی لندن که چند قرنی است شهر انها از حیات وحش خالی شده است و به یکی از 
الوده‌ترین شهرهای جهان از نظر هوای تنفسی تبدیل شده و از نظر میزان زباله و اضافات و الاینده‌ها 
در زمره ينج شهر آلوده جهان قرار گرفته است. ناگهان خود رابا یک رویاه بزرگ مواجه دیدند. آن هم 
در دادگاه عالی سلطنتی. 

اما هجوم مردم و بخصوص کودکان که بیشتر انها تاکنون روباه زنده‌ای را از نزدیک 
رت تس ات تس تسا تک ۳ 
فى کردند در گوشه‌ای يه آرامی تسليم شده باشد. با ترفندى روباهانه گریخته و داخل 
ساختمان دادگاه شد و در انحايه مدت دو ساعت نزديك به بيست مامور يليس و نگهبان را 
بدنبال خود از ادن دادگاه به ان دادگاه کشاند و در ادن موقع. جریان چند محاکمه را کاملاً 
ات ا ارت کت ات رت 
وبه دام افتاد. انكاه ماموران باغ وحش و كاركنان محيط زيست او رابه جنكلهاى بیرون 
از شھر برده و در طبيعت رهايش کردند. 











شماره ۳۲۵۶ 








جد رقابت پاریس باشرق آسیا! 


آنچه كه در عكس مشاهده می كنيد يك آپارتمان يا بهتر بكوييم يك استوديوى کوچک ۱۸ 
مترى است كه يك مرد برای زندگی, آن را اجاره كرده است. امااين آپارتمان نه در هنك كنك است 
ونه در توکیو که فضایی برای زندگی وجود ندارد. بلكه در پاریس ساخته شده که از نظر کمبود 


مسكن در ياريس به حدى كمياب و بقدرى يرهزينه شده كه برخى از مجردها چاره‌ای به غير 
.اکا رد مكانياى مسار كر گا کرای ایس دو فا داراى کا ناتک ین 


برطبق قوانینی كه صاحبان اینگونه استودیوهاوضع كرده اند ساکنین این آپارتمانهاوسایل 
صوتی و تصویری را تنها از طریق گوشی بايد مورد استفاده قرار دهند چرا که در غیر اینصورت 


نایک آخاوه‌ای که كمتر از شصد قر الك تست برد اث شوه 


جد جهار فصل در كنار هم 


عکس بسيار زیبایی را که می‌بینید. از یک جزيره مشهور در شرق درياى 
مديترانه كرفته شده است كه جزيره قبرس نام دارد. 

بسیاری از مردم جزیرہ قبرس را كاملترين مكان برای زندگی می‌دانند. جرا 
كه اين سر زمين تنها نقطهاى در جهان است كه هر جهارفصل رادر كنارهم و در 
بك زمان ذارق: 

رس که ان را زادگاه الهه زیبایی‌ها یعنی «آفردایت» هم می شناسند. 
درواقع مکانی است که طی قرون اولیه میلادی. تمدنهای چندگانه بیزانس. 
عرب» ايرانى و تبارهای ترک را در كنار هم اورده بود و حتی اکنون هم 
ما ما EL‏ شاي ارد و یی اسهد اها 
بزرگترین و شگفت انگیزترین ویژگی در قبرس, همانا اب و هوای ان و محيط 
زیست بسيار پاک ان است. همانطورى که در عکس ديده می شود. سبزی 
بهار و برف زمستان در ساحل صخره ای قبرس دقیقاً در كنارهم آمده است. 
ضمن آنکه بازی تابستانی «گلف» هم در این ميانه انجام می شود. نکته 
شگفت انگیز اينكه با وجود همه اين ویژگی‌هاءقبرس یکی از ارزانترین نقاط در 
مقایسه با ساير کشورهای اروپایی به شمار می رود. (قبرس جزیی از قاره 
اروپا محسوب مى شود.) در ضمن نور افتاب در قیرس بنا به گفته 
پژوهشگران علم محيط زیست. یکی از كامل ترین. مفیدترین و درعین حال 
بی خطرترین تابش هاى خورشيد در جهان به شمار می‌رود. چرا كه همه 
اتی سا وت اش کر نديد داو متها دل کین کر اس ار 
تاثير روى يوست و چشم انسان و همجنين تاثير بر كياهان و كشاورزى قرار 
دارد. ناگفته نماند كه بسيارى از مورخان, قبرس را سرزمين يا جزيره«تروى» 
در ادبیات اساطيرى يونان و داستانهای مشهور «هومر» می دانند. 
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جا تحول آسمانها 

سرانجام همانگونه که دست اندرکاران «ایرباس». بزرگترین شرکت ° 
هواپیماسازی و چندملیتی در جهان قول داده بودند. هواپیمایمسافربری (۲۸۰ - ٠‏ 
۸ از نوع تحول يافته به بازار آمد و به یکباره مسافران شاهد عظیم‌ترین هواپیمایی : 
که در طول تاريخ عملا به مسافربری تجارتی اقدام کرده است. شدند. «ایریاس» + 


حتی از «بوئینگ - ۷/۸۷» که قرار است سال آینده به بازار عرضه شود. پیشدستی 
کرده و یکبار دیگر در رقابت با «بوئینگ». خود را به عنوان پیشتاز در امر جایجا 
كردن مسافران در سراسر جهان شناسانده است. 

در سال گذشته هنگامی که مسوول کارخانه سازنده. «ایرباس - ۵-۳۸۰) » 
راروانه بازار کردند. ناگهان متوجه شدند که «بوئینگ» علاوه بر مدل ۷۷۷۱۸) 2 
که به‌تازگی آن را با ظرفیتی برای هشتصد مسافر روانه فرودگاههای جهان ٠‏ 
کرده بود. خیال دارد تا بلافاصله مدل «۷۸۷» راهم با گنجایش برای ۰ ۰ مسافر » 
راه‌اندازی کند. حال مسوولان «ایرباس» که احساس می کردند با یک رودست ٭ 
خوردن صنعتی مواجه شده‌اند. به نوبه خود به یک ترفند صنعتی دست زدند » 
فا كاز کر کی ود وا کا را و ی 
شده بود. آن را زودتر از موقع برای رقابت با «بوئینگ» به کار اند ازند به همین 
علت يران شدند تا مدل «۸-۳۸۰» رايا ایجاد تحولاتی در ان به یک مدل تازه 
نل کر کی شب که مسا نوين در ل ک سان ماع 
شكركذارى. کریسمس و سال نو است, ناگهان بامدل («۸-۳۸۰» متحول شده 
وغول آساروبرو شدند كه كنجايش حمل يكهزار مسافر را دارا است. مدیران 
فرودگاهها که ازجنين عظمتی, هم در شكفتى فرو رفته وهم ترس آنها را فرا 
گرفته است, مدل تازه «ایرباس» رایک شهر هوايى توصيف کردہاند. اين هواييما 
در بخش‌هایی در سه طيقه جداگانه مسافران را در خود جای می دهد ضمن 


سر آم 


عافل هرز 


انكه اتاق خواب. چند رستوران: محل ورزش و حمام نیز دران وجود دارد. اين : 
هواپیما كه تنها كوشهاى از ان رادر عكس مشاهده می كنيد تنها در يخش كابين ٭ 
ری ماد ےن کا کسی رات شی بے کات 
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همه چیزاز اون روز شروع شد. اون روز عصر باز 
مثل هميشه فرشاد و فرزاد باهم دعوامی کردن. اون 
دوتادائم دعواشون می‌شد. سر یه دونه مداد. سر یه 
تيكه نون و سر همه چیز. فریده با صدای بلند داشت 
درس می خوند و فرزأنه هم مدام نق می‌زد. 
نمی دونستم به کدومشون برسم. حواسم به 
فرزانه نبود. سرم رو که برگردوندم؛ ,دیدح رفته سراغ 
ارا اواو ا خان سی اس کر 
زدم پس گردنش, اشكش دراومد. حالا دیگه جهارتايى 
اتاق‌رو گذاشته بودن روى سرشون. مامان از توی 
حياط دان زت کر یا شسافا جنه غلطی می كنيق؟ اوتحا 
جه خیره؟ 
به هر جون کندنی بود همه شون رو ساكت كردم 
ls‏ ات دسا كلا ريق توي 
طشت بود و مقدار زيادى كف يودر لياسشويى اطراف 
طشت ريخته بود گفتم: می‌خوام برم پارک سر کوچه. 
لازم نكرده. بشين و درس بخون. 
اتفاقا واسه همین و ی ي 
جاكه نمی‌شه درس خوند. اينا نمی‌گذارن من درس 
بخونم. همش سروصدا مى كنن. 
بجه. مكه اخلاق باباتو نمی دونى؟ بياد تورو اونجا 
ببينه. دوباره قشقرق به يا مىكنه. 
خوب, فرزانه‌رو هم باخودم می برم. 
من كه نمی دونم از دست شماها جيكار کنم. خيلى 
خوب, بروء اما هرچی شد ياى خودت. به من مربوط 
باشه. 
به پارک كه رسيديم به فرزانه گفتم: ابجی, تو برو 
بازى کن. منم از اينجا مواظيتم. 
او رفت و سوار تاب شد و من نشستم و دفترم رو 
روى ياهايم گذاشتم و شروع كردم به حل كردن 
سال ھا که ناكهان يك تفر مقاہلم ايستاد. 
خانوم. می‌شه اینجا بنشينم؟ توى این پارک 
صندلی خالى هم بيدا نمى شه. 
سرم رو بلند کردم يك مرد را ديدم كه با قيافه 
مهربون يك دختر كوجولو بغلش بود. 
خودم رو كنار کشیدم و او روی صندلى نشست. 
برای اینکە سر حرف رو باز كنه گفت: شما 


CEN 
۳۲۵۶ شمارہ‎ 








5 سال آخر دبیرستانم. 

اصلاً بهتون نمی خورہ بزرگتر نشون می دين. 

راست می‌گفت. من جثه و هیکل بزرگی داشتم و 

کیا جا تو الہ ای زاون سر 
حواسش به من نبود. دلم براش سوخت چون محکم 

وقتى به خودم اومدم» ديدم درس و کتاب رو کنار 
گذاشته‌ام و دارم به حرفاش كوش می دم» بی خیال 
اکا نيا بهی‌سری کاب ا 

اون گفت: يك ماه مى شه كه زنم رو طلاق دادمءيا 
هم تفاهم ند اشتیم. همدیگه‌رو نمی فھمیدیم, ازدواج 
مادوتا از اولش هم اشتباه بود. اون زن خونه نبود. 
همش پی دوست و رفیق و مهمونی بود. نه به 
زندگی اش دلیسته يود و نه به من و این بچه. راستی 
می‌خوای با دختر من اشنابشی؟ 

و بدون اينكه منتظر جواب من بشه گفت: مهسا! 
باب به خاله سلام كن 

وا سای قد 

گوشه لپ دخترك راکشیدم و دستھام رو از هم 
St‏ 

دخترک دستان کوچکش رو به طرفم دراز کرد و 
جلو اومدم و من او را در بغل گرفتم. چقدر شیرین و 
دوست داشتنی بود! مهرش توی دلم نشست. 
نمی دونمء شاید به خاطر مهسابود. شاید هم به خاطر 
خر سا ما فرح کت اتی اتوہ کارا 
بيدا کرد و من تا به خودم بیام. عاشق بهرام و 
دخترش شده بودم. کم کم خبر به كوش بابا و مامانم 
رسید. «باياع اولان دنو مداد کرد ما وقتی پیٹ کم 
بهرام پولداره و به قول خودش سرش به تنش 
مي ارزه دیگه حرفی نزد. می‌دونستم ته دلش قند آب 
می‌کنه که يه نون خور او کمتر بشه» مامان هم مثل 
هميشه چشمش به دهن بابا بود که ببینه اون چی 
می‌گه. 

هنوز مهر دیپلمم خشک نشده بود که ازدواج 
کردیم. با وجود شوهر و بجه. سرم به زندگی گرم 
شد . بهرام اجازه نمی‌داد که آب توی دلم تکون بخوره. 
اونقدر متعادل .لا سپ سا چه جور به 
چند سالی گذشت DT‏ و ا 
فهمیدم که بچه‌دار نمی‌شم. اولش خیلی ناراحت 
شد ح؛ > اما بعد با خود م فكر كردم: رریچە می خوام 
چیکار؟ بهرام انقدر بزرگ‌منشه كه اصلاً به روم 
نمی یارہ چرا بیخودی زندگی رو به كام خودم و بقیه 
تلخ کنم, تازه مهسا هم که هست. درسته که به دنيا 
نیاوردمش, اما اين منم كه دارم بزرگش می کنم. 
پابه‌پاش راہ مىرم. حرف زدن يادش می‌دم. با 
وقتى مريض مى شه کی مراقبشه؟ کی تر و خشکش 
می‌کنه؟ به‌ر استی» > جونم براش درمى رفت و چقدر 
دوستش داشتم! انصافاً مهسا هم دختر خویبی بود و 
هرجه بزرگتر می‌شد. بهتر می شد. 

چهارده سالش بود. یک روز بهرام قبل از ظهر 
اومد خونه و راجع به یکی از دوستاش صحبت کرد 
که چند روز قبل مهمون ما بودن» دوستش 


کار وت دار یزاو بیرق دست مدان قرع ت که همه 


ثروتش به اون می رسید . بهرام می‌گفت كه دوستش» 
مهسارو دیدہ و اونو پسندیدہ و می خواد اونو به 
پسرش نشون بده من اصلا نمی فهمیدم جى می ك1 
نمی‌خواستم مهسارو به اين زودى شوهر بدم. شاگرد 
مد از كود و می حواستم حتما بره دانشگاه و 
تحصیلات تش رو ادامه بده. ازدواج. براش خيلى زود 


بود. برای همین داد و بيداد كردم و با هم بگو - مكو 
کردیم. فکر کردم حتما قضيهرو فراموش می‌کنه اما 
ظهر که مهسا از مدرسه اومد. به او گفت: 

- فردا می‌خوایم بریم مهمونی, با کمک مامان يه 
لباس خوب انتخاب كن و بپوش» اگر دیدی اینایی که 
داری خوب نیست يه دست لياس بخرء اينم پولش. 

ناهار را كه خورديم به بهانه خورد کردن 
سبزيهايى که قبلا پاک كرده و شسته بودم, رفتم به 
آشپزخونه بهرام هم بىخداحافظى رفت سر كار مهسا 
كه خيلى ذوق‌زده شده بود. متوجه قهر بودن من و 
پدرش نشد. لباسهای کمدش رو ريخته بود بيرون و 
دائمآمی‌رفت یکی از لباسهارو می‌پوشید. می اومد توی 
آشپزخونه وج 
نه اره. اماوقتی لباس عوض کردنهای او طولانی شد. 
ناراحت شد . اعصایم به هم ريخته بود و حال و 
حوصله نداشتم. مهسابا یک بلوز سفید که دوریقه اش 
تور داشت و یک دامن کوتاه صورتی به سراغم اومد. 
خيلى خوشگل شده بود. 0 

- مامان اين خوبه؟ بكو خوبه ديكه. اره؟ خوب. اين 
از همش بھترہ مامان باتو هستم. 

نمی دونم چرایک دفعه اینقدر عصبانی شدم که 
محکم زدم به سینه اش و او فریاد کشید. وقتی خواستم 
دستم‌رو برگردوتم ديدم دستم كير کردہ تمام اینها 
جند ثانيه بیشتر طول نکشید »به مهسانگاه کردم لباس 
سد هرق خون شده بود و تازه متوجه شدم كه 
جاقويى را که داشتم با اون سبزى هارو خورد 
مى كردم توى دستم بوده وباضربهاى كه بهش زدم 
توى سينهاش فرو رفته بود. مهسا شل شد و روى 
زمين افتاده کف اشيزخونه خون ريخته بود روى میز, 
روى سبزيها و روى دستام. ديوونه شدم. وحشت 
کردم» نزدیک بود بمیرم» از هول و هراس چاقورو ٤‏ 
توی سینەاش بيرون کشیدم. او جيغى کشید و از 
هوش رفت. هر كارى کردم نتونستم 0 
خونريزى رو بگیرم, نمی دونم چرامغزم کار نمی‌کرد. 
بغلش كردم و بردم توى حموم. شير ا برو روى تنش 
باز کردم. کف حموم پر از خون شد. يكدفعه به خودم 
اومدم» شیر ابرو بستم. اونو همونجا رها کردم و 
دویدم به سمت تلفن و به اورژانس خير دادم ۰ نيم 
ساعت بعد خونه پر از ادم شده بود. من در شلوغی» 
فقط بهرام‌رو ديدم كه به سمتم آومد. دستش رو بلند 
کرد و سیلی محکمی توی صورتم زد. اولین بار يود 
که دستش رو به روی من بلند کرده بود و اولین کسی 
بود که اون کلمه‌رو در مورد من به کار برد. 

-قاتل! 

الان ينج ساله که در زندان هستم. به ۱۰ سال 
حبس و بعد به قصاص محکوم شدم. دیگه از اون جثه 
بزرگ و قدرت بدنی ام خبری نیست. پوست و 
استخوان شدم. بهرام دوياره ازدواج کردہ و صاحب 
يسن شدھ در تمام این مدت يك بار هم به س 
نیومدہ در همین مدت. پدرم فوت کرد و خواهر و 
برادرهام مشغول زندگی خودشون هستن و هیچ وقت 
به دیدن من نمیان. فقط مادرم گاهی به ملاقاتم می‌یاد 
و خبرهای بیرون رو برام مىياره. 

هر وقت به گذشته فکر می‌کنم با خودم می‌گم: 
بكم كه جه ارزوهایی براش داشتم و دلم نمی خواست 
اینجوری بشه. بهش بگم كه اون حادثه اتفاق و هرچی 
که بود. من مقصر نبودم. نمی خواستم که اون بمیرد.» 

راستی که چقدر دلم برای مهسا تنك شد کا 
می‌تونستم يه بار دیکه بخلش کنم! 


دليل ناتوانی مالی نتوانست نفقه همسر ۶۵ ساله‌اش 
را بيردازد با شكايت وی روانه زندان شد. 

به گزارش خبرنگاران از دادسراى ناحيه ۱۱ء 
یکی از فرزندان ادن پیرمرد که خیلی ناراحت بود. 
گفت: این زن برای مراسم ازدواج هزینه‌های هنگفتی 
رابه پدرم تحمیل کرد و پس از ازدواج نیز توقع‌های 
بالای این خانم از قبیل خرید طلا و جواهرات و نیز 
پرداخت هزینه‌های بالا به فرزندش باعث شد پدرم 
از پس نفقه و هزینه‌های او برنیاید. 

پسر درماندہ در ادامه افزود:باشکایت این خانم 
يدر بيمارم كه نيازبه مراقبت دارد بايد ياقى عمرش 
رادر زندان سيرى کند. در صورتى كه اين خانم در 
اوايل ازدواج وانمود می كرد كه هدفش از ازدواج با 
پدرم رهايى ازبى سريرستى و تنها بودن است! 


در یرد 

۰ دانشجوی دختر در يزد به دلیل ابتلابه یک 
بیماری ناشناخته راهی بیمارستان شدند که در 
نتیجه آموزشکده آنها به حالت نیمه تعطیل در آمد. 

اين بیماری ناشناخته ابتدا به صورت 
تدریجی باعلایم تب و لرز و تهوع شروع و درپی 
ان ۲۰۰ دانشجو را مبتلا و روانه بیمارستان کرد. 

در اين ميان خوابگاه این دانشجویان پلمپ 
ا ۱ مم 
نشده است. 

به گفته کارشناسان با توجه به اينکه صرفاً 
دانشجویان غیربومی دچار مسمومیت شده‌اند. به 
نظر می رسد منشاء آلودگی از نوع غذایی باشد. 

تحقیقات بیشتر و کشف میکروب ناشناخته 
همچنان ادامه دارد. 


دیوانگی از نوع ژاپنی 


یک جوان ژاپنی علاقه‌مند به بوی کفش‌های 
دست دوم ينج هزار جفت کفش به سرقت برد. 

بنابه این گزارش, جوان ۲۸ ساله ژاپنی به نام 
«ماساشیی» به اتهام سرقت ينج هزار جفت کفش 
کارکرده توسط پلیس ناگویا دستگیر شد. 

«ماساشی» که از چندی پیش اقدام به ربودن 
Ul lL aS‏ 
مسکونی و مدارس می کرد مورد سوءظن 
ماموران قرار گرفت و دستگیر شد. 

«ماساشی» پس از دستگیری در مورد 
اتهامش اظهار داشت. از آنجا که علاقه شدیدی به 
بوی کفش‌های کهنه و دست دوم داشتم تاکنون 
ينج هزار جفت از انها را ربوده و در كنار اتاق 
خوابم انبار کرده‌ام و شبها از بوی ان لذت می برم. 


قابل توجه داغداران! 


سارقان حرفه‌ای با ترفندی زیر کانه ۳۴ میلیون تومان يول 
و طلا و جواهرات یک زن رابه سرقت بردند. 
هفته گذشته زن میانسالی باطرح شکایتی گفت: من بتازگی 
دختر جوانم را از دست دادہام و داغدارم. چند روز پیش دو مرد 
و دو زن به مقابل خانه‌ام آمدند و گفتند؛ برای عرض تسلیت 
آمده‌اند و از بایت درگذشت دخترم ابراز تاسف کردند. بدین 


ترتیب من انهارابه خانه خود دعوت کردم و انهاپس از ورود 
دست و پای مرا بستند و ۲۴ میلیون تومان يول نقد و مقداری 


طلا و جواهراتم رانیز به سرقت بردند. 


پلیس يس از شنیدن صحبت‌های زن داغدار و چهره‌نگاری 


از سارقان, هم اکنون در تعقیب آنهامی‌باشد. 


کار خانه تولید اکستازی پلمپ شد 

رئيس و مدیرعامل کارخانه تولید قرص اکستازی 
که سالانه میلیونها فرص روانگردان را بصورت 
غیرقانونی تهیه می کرد در دادگاه اندونزی محکوم به 

هفته گذشته پلیس آندونزی در یک عملیات ویژه 
کارخانه تولید قرص های روانگردان را يلمي کرد و 

1 ماده اولیه 
تهیه مواد مخدر را کشف و پنج اندونزیایی ينج چینی. 
يك هلندی ویک فرانسوی راکه در راس کار آن بودند 
دستگیر کرد. 

يس از دستگیری انها رئيس و مدير عامل کارخانه 


دزدى در خواب ناز 


بسر جوانى كه يس از مصرف قرص اكستازى قصد 
سرقت ضبط خودروی پراید را داشت با سررسيدن 
مالک دستكير شد. 

اين پسر ۱۷ ساله پدر و مادرش ازهم جدا شدهاند 
به این علت که پدرش به خارج از کشور رفته و مادر 
نیز پس از جدایی, دوباره ازدواج کرده است و خود 
نیز با مادربزرگش زندگی می‌کند. 

وی چند روز قبل شامگاه پس از مصرف قرص 
کار ری رخ بر 
خودروی پراید کرد و مشغول باز كردن ضبط ان 
تا دنت ی + ٴ ری ای از بر 
قرص تا صبح بدون آنکه متوجه گذر زمان شود به 
زا تد تا ی وا 
صبح روز بعد مالک خودرو هنگامی كه به سراغ 


یک نوزاد رکورد شكست 


یک زن آمریکایی كه از بارداری خود بی اطلاع بود 
یک روزيس از پی بردن به این موضوع وضع حمل 
کت 

اين زن ۲۵ ساله فرداى روزى كه متوجه شد 
حنين ۳۷ هفته‌ای دارد نوزاد خود رابه دنیا آوردہ نوراد 
اين زن» سه هفته زودتر و باسه کیلوو ۲۰۰ گرم وزن 
به دنیاآمد. 


آفرین به پلیس مجارستان 


چند روز قبل عده كثيرى از مردم مجارستان 
شاكى بودند که پودرهای شستشو در این کشور به 
خوبی عمل نمی کند. به همین دلیل پلیس 
مجارستان عملیات گسترده‌ای رابرای شناسایی و 
قلابی بودن پودر و همچنین جمع آوری ان آغاز کرد 
که در این عملیات موفق شد مقدار ۲۵ تن پودر 
لباسشویی تقلبی جمع آوری کند. 

جالب اينكه روی این بسته‌های تقلبی, مارک 
بهترین شرکت تولیدکننده پودر لباسشویی در 
مجارستان حک شده بود که به بعضی از کشورها 
هم صادر می شد. 

پلیس مجارستان در اين باره گفت: داخل این 
بسته‌هابه جای پودر مقدار زیادی نمك آشپزخانه 
درجه سوم به چشم می‌خورد. 


ماشین خود رفت اين جوان را درحال خواب در 
داخل ماشین خود دید که اليته ضيط ماشین از 
جایش کنده شده بود. 

وی بدین ترتیب موضوع رابه پلیس اطلاع داد 
وماموران يس از چند دقیقه در محل سرقت حاضر 


شدند و او رادستگیر کردند. 


اين زن در دوران بارداری بی خبر خود. هیچ 
جنین او نيز حرکتی نمی کرد. وی تنها بخاطر دردی 
کر 
سونوکرافی از وجود نوزاد خود خبردار شد. 
شد و یک روز بعد پسری به دنيا اورد که او اکنون 
سالم و فعال و پرجنب و جوش است. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۲۷۲۵۶ 


عاقل آنچه را د 


داند نمی گوید. نلاان نمی داند چه هی كويد 
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شخصيتهاى داستان 





©ييتر دولوت: مردی كه اين داستان را تعريف 
می كت 

©دكتر «لنز»: رئيس اسايشكاه 

9 دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 

©اقاى «لاريبى»: ييرمرد ثروتمندی كه دکتر «لنن» 
معتمد دارايى او است. 

©دانيل لاريبى: دختر اقاى «لاريبى» 

© دوشيزه «ايزابل براش»: يرستار رود 

©خانم «فوكارتى»: يرستار شب 

٭جو فوگارتی: شوهر خانم «فوكارتى» قهرمان 
سایق کشتی. مسوول «فيزيوترايى» و ماساژ دادن 
بیماران (که به طور مرموزی کشته می شود). 
«وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
©فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 
بزرک ارکستر ۱ 

٭ مارتین گیدیز: مرد انگلیسی ارام که مبتلا به 
بیماری خواب است. 

بیلی ترنت: پسر شیک پوشی که خیال می‌کرد 
در یک رستوران کار می‌کند! 

9 دکتر «استيونز»: دکتر اسایشگاه 

آیریس پنیسون: دختر جوانی که «پیتر دولوت» 
راوی داستان عاشق اوست. 

9 دیوید فن ویک: مردی که مدعی بود باعالم ارواح 
ارتباط دارد. 

9خانم «پاول»: رنی كه جنون سرقت دارد و اشیاء 
را کش می‌رودا! 

9جان کلارک: نگهبان جدید 

9 سروان «گرین»: کارآگاه. 


EEN 
۳۲۵۶ شمارہ‎ 






يس از رفتن او خود رابه پیانو رساندم. همان 
مكانى كه او ابتدا جاقوى جراحی, و حالا انگشتر مرا 
يكيان مدا ننه یرد انا کا زو که در يياتور انا کرد 
بود؟! در اين هنگام. نكاهم به يارجهاى افتاد که برای 
تزيين» روى قسمت عقب پیانو انداخته بودند. تنها 
اشیاء کوچک و ظريف رامى شد زیر این يارجه پنهان 
کرد. برجستگی انگشتر را می‌توانستم ازروى يارجه 
ببینم, امایک برامدگی دیگر هم وجود داشت. پنداشتم 
كه به كشف بزرگی نايل امده‌ام. 

با لحقیاط, نگاهی به اطراف سنالن انداختم. سے 
کس توجهی به من نداشت. به آرامی دستم را زیر 
پارچه پیانو بردم و هر دو شثى را بيرون کشیدم. 
٠‏ یکی از انھا انگشتر من بود و دیگری خودکارم! او 
ان را نیز کش رفته بود. اما اينكه. چگونه توانسته 
بود بی آنکه متوجه شوم, خودکارم را از جیب بغلم 
بیرون بکشد. خود معمایی بود که هركز نتوانستم ان 
را کشف کنم! گفتم که اين زن, به راستی یک نابغه 
بود! 

يشت به پیانو ایستادم. اهسته وصيتنامه لاريبى 
را از جيبم دراوردم و بی‌آنکه توجه کسی جلب 
شودءان رازیر پارچه تزيينى گذاشتم. به اين ترتیب. 
اولین مرحله از نقشه اجراشد. يقين داشتم که هیچ 
کس مرا در حال انجام این کار ندیده بود. همه 
حاضران, سرگرم کار خود بودند. 

«گیدیز» تنها در گوشه‌ای نشسته بود. بالای 
سرش رفتم و آهسته این خبر رابه او دادم. او گفت: 

- خبء حالا من روی «فن‌ویک» کار می‌کنم و تو 
هم با کارکنان اسایشگاه حرف بزن!هر وقت موقعش 
شد به من اشاره كن تا خود را در كنار پیانوبه خواب 
بزنم. اگر کسی ان وصیتنامه رابردارد. سه بار سرم 
راتکان خواهم داد و بعد برای بار چهارم. سرم رادر 
جهت شخصی که ان رابرداشته است تکان خواهم 
ذا 

به رغم خطراتى که وجود داشتء این نقشه 
کو چک از هیجانی كودكانه برخوردار بود. در حقیقت. 
همین خطرات بود كه ان را هيجان انگیزتر می کرد. 
بیشتر به یک بازی خانوادگی شباهت داشت. بان 
تفاوت که همبازی ما يك جنایتکار سنگدل بود و در 
ضورت باکت صد لے الكتريكى اق رش را 
می‌کشید! 

دلم شور می زد. از اينكه مىبايستى به سراغ 
كاركنان اسايشكاه مىرفتم ویک دروغ علنی رابه 
صورت خيلى جدى به انهامی‌گفتم. احساس نگرانی 
می كردم. دوشيزه «براش» و «مورنو» در حال گفتگو 
با يكديكر بودند. بنابراين» می‌توانستم بایک تیر دو 
نشان بزنم. 

هنكامى كه به انهانزدیک شدم. دوشيزه «براش» 
فراموش کرد که مثل هميشه لبختد بزند. بالین حال, 
با بی‌خیالی گفتم: 

- همین حالا. چیزی يادم افتاد. چیزی که به 
«لاریبی» بیچاره مربوط می‌شود. 





دکتر «مورنو» انگشتش رابه طرف دهانش برد 
و گفت: 

- هيس! 
نشنیده است که من ادامه دادم: 

- البته خبر مهمی نیست. اما امروز بعدازظهر 
زمانی که به سینما رفتیم. میس «پاول» را ديدم که 
کاغذی از جیب «لاریبی» برداشت. اب دهانم رافرو 
بردم و افزودم: 

- و شنيدم که داشت در باره یک... یک مکان 
موزیکال حرف می‌زد! چهره «مورنو» همچنان سرد 
و بی احساس بود. ادامه دادم: 

- فكر كردم شايد از لحاظ روانپزشکی, معنى و 


دوشيزه «براش» باصداى گرفته و منقطع يرسيد: 
EEE Ea‏ 


- بله. شايد همان كاغذى بود كه «لاريبى» با 
خودنویسی که شمادر اختيارش گذاشتید نوشت! 

- نامه برای دخترش بود. 

دوشیزه «براش» سرش رایرگرداند» به طوری 
که نتوانستم حالت چهره‌اش راببینم. 

«مورنو» با حالت تکبرامیزی به من فهماند که 
سپس به سردی, اجازه مرخصی صادر كرد! 

هدف بعدی من, دکتر «استیونز» يود که به سمت 
او یورش بردم. او تک و تنها در راهرو ایستاده بود و 
او پرسیدم ایا ترتیب رفتن «فن‌ویک» را از ازمایشگاه 
داده است؟ چهره‌اش از شنیدن این حرف. سرخ شد و 
مخ مخ كناخ كفت 

- دولوت. به خاطر حوادثى كه امروز اتفاق افتاد. 

حرفش راقطع کردم و گفتم: 

- راستیء موضوعی بود که مى خواستم به شما 
بگویم. درست قبل از شروع فیلم. ميس «پاول»... 

همان جمله را برای او هم تكرار كردم. اما دكتر 
«استيونز» به نظر نمی رسید که به داستان من 
درباره اين پیر دختر بوستونى, و موضوع وصيتنامه 
جندان اهميتى قايل باشد. بهت زده سرى تكان دادو 
زيرلب كلمات نامفهومى بر زيان راند. در همین هنكام 
«كيديز» به مانزديك شد و اين مرد انكليسى كه قرار 
بود ان شب به اتفاق یکدیگر برنامه مشتركى را انجام 
دهيم به دكتر «استيونز» كفت كه كمى احساس 
خواب آلودگی می‌کند. اما خيال نمی کند که حملهاى 
نه سراغش آمده باشد. از اين ری از دکتر «استیونز» 
اجازه كرفت که در سالن بماند. و خواهش کرد حتی 
اگر به خواب رفت. او رااز آنجانبرند. 

دکتر «استیونز» گفت: 

- بسیار خوب «گیدین». از «مورنو» خواهش 
می‌کنم که شمارابه مطبش ببرد و از ان قرص‌های 
جدید به شما بدهد. 

مى دانستم كه «استيونز» و «مورنو» اين دوست 
مارابانوعى داروى محرك جدید. تحت درمان قرار 
داده یودند. و می دانستم كه اين قرصها زياد هم 


فایده‌ای ند اشت. فقط در دلء خدا خدا مىكردم که قبل 
از اتمام نقشه ما یک حالت حمله واقعی به سرا 
«گیدیز» نيايد و او بتواند وظیفه خود رابه عنوان یک 
جات وی اس 

در این فاصله. من به وظايف خود كه همانا گفتن 
یک داستان دروغین به کارکنان اسایشگاه بود ادامه 
دادم. خانم «فوگارتی» وقتی سخنان مرا شنید. 
اندوهگین سری تکان داد و گفت: 

- بیچاره میس «پاول». با اين همه سوادی که 
دارد. آدم زاقعادلشن برای او می سوزد! 

من به سوی «وارن» رفتم و همین که جمله کوتاه 
خود را تمام کردم. متوجه شدم که «کلارک» 
بی‌سروصدا از داخل اتاقی بیرون خزید. نمی دانستم 
ایا او موفق به یافتن صاحب ان دستمال خون الوده 
شده بود یانه؟ 

سس دوباره چنشمم به گر انا که رماي 
دکتر «مورنو» بازگشته بود و از انتهای سالن. 
امیدوارانه به من می‌نگریست. سری تکان دادم تابه 
او یفهمانم که کار خود را با موفقیت انجام داده‌ام. او 
باخونسردی قابل تحسینی به سوی پیانو رفت. یک 
صندلی در انجا گذاشت و در حالی که چهره‌اش 
خواب آلود به نظر می‌رسید. روى آن نشستِ 

حالاء دام گسترده شده و صحنه برای اجرا آماده 
گردیده بود.فقط می‌بایستی منتظر هنرنمایی تبهکار 
ناشناس می‌ماندیم! همان طور که به عنوان 
تهیه‌کننده و تماشاگر در انجا ایستاده و به دیوار تکیه 
داده بو دم احساس وحشت مضاعف کردم. 

در این هنكام متوجه پدیده عجیبی شدم. بیماران 
كه تا آن ساعت از شب كاملاًطبيعى و خوشحال به 
نظر می‌رسیدند. یکباره حالتشان تغییر کرد. برق 
چشمانشان خاموش شد و گفتگوها از رونق افتاد. 
ابتدا تعجب من برانگيخته شد. اما به زودی پی بردم 
که عامل تمامی اين تغييرات. حضور «فن ویک» بود. 
معلوم می‌شد «گیدیز» كارش را خوب انجام داده 
بود! زیرا این جوان معتقد به وجود ارواح» در حالی که 
بقیه را کنار می‌زد. از دسته‌ای به دسته دیگر می‌رفت 
و پیام ديكته شده را به آنها می‌رساند! هر کجا که 
می‌رفت. اثر ناخوشایندی از خود برجای می‌گذ اشت 
و بر فشار عصبی حاضران می‌افزود چند بار نام 
«لاریبی» را شنیدم. بیماران, تازه متوجه غیبت او شده 
بودند و درباره اش يرس و جو می‌کردند. از اينكه او 
در میانشان نبود. تعجب خود را ابراز می داشتند. 

تاثیر این اخطار روحی, به وضوح دیده می شد و 
از اینکه می‌شد مغز این بیماران روانی رابه این اسانی 
شستشو داد متاسف بودم. اما دوباره به یاد «ایریس» 
افتادم و با نگرانی به ساعت دیواری نگریستم ۲۵ 
دقیقه به ساعت ٩‏ مانده بود. «بیلی ترنت» به طرف 
من امد و پرسید: 

- «لاریبی» کجاست. پیت؟ 

سپس در حالی که چشمان غمگینش را به من 
دوخته بود افزود: 

- امروز موقع ناهار. او در باره وضع بد بازار 
صحبت می کرد و حالا «فن ویک» می كويد که... 

حرفش را قطع کردم و گفتم: 

- «بیلی» بهتر است به همان رستوران خود 
بچسبی و برايم یک شير و موز بیاوری! 

«ترنت» جوان, لحظه ای پاسخ مرا نداد. سرش را 





پایین انداخت و به کفشهایش نگریست. سرانجام 
گفت: 

- می دانی «پیت» اينكه می گویند من در یک 
رستوران کار می‌کنم حرف چرندی است. در اين 
چند روز اخیر دریافته ام که ... 

به صحيت خود ادامه داد و اظهار امیدواری کرد 
که در فصل پایین. به دانشکده بازگردد. مدتی هم 
درباره ورزش مورد علاقه خود (فوتبال) برایم حرف 
زد. 

حلاش کروی برا نبل وا سر می رس رخ 
ظا كوشهال: شدم. اوبرآثربرخوره توپ باسرش 
در بازی فوتبال به اين حال و روز افتاده بود و حالا 
به نظر می رسید که تقریباً سلامت خود را بازیافته! 

حالا «فن‌ویک» به طرف من آمد. صدایش مثل 
فر امرس است 
می‌شد پی برد که سخت تحت تأثیر حرفهای «كيديز» 
قرار گرفته و انها را باور کرده بود. حالت گفتارش» 
مثل همان شبی که پیام ارواح را با صدای بلند در 
سالن به آگاهی حاضران رساند. کاملاً طبیعی به نظر 
می رسید. در حالی که با دستان ظریفش. با گره 
کراوات خود بازی می کرد گفت: ۱ 

ارواح دوبارہ به سمكنْ امدند. «لاريبى» 
وصيتنامه جديدى نوشته و ... 

حرفش راقطع كردم و گفتم: 


ات حر کات وميس جردا 


«فن ویک» مدتى به من خيره ماند. بعد جشمان 
تابناكش را از من گرفت و به سوى «استرویل» که 
جند قدم دورتر ايستاده بود رفت و همين كلمات را 
به ارامى در كوش او زمزمه كرد! 

كاركنان اسایشگاہ از اينكه جو مجلس, اندکی به 
هم ریخت, ناراحت شدند. دكتر «استیونز» به سوى 
«فن ویک» که برادر ناتنی اش بود دوید و چیزی در 

گوشش زمزمه کرد. دوشیزه «براش» به تکاپو افتاد 
و همه تلاش خود رابه کار برد تاتوجه بیماران رابه 
بازی «بریج» جلب کند. اما موفق نشد. خانم 
«فوگارتی» خیلی سعی کرد در آن لباس ارغوانی رنگ 
و رو رفت چهره شادی به خود بگیرد و «مورنو» هم 
طوری در خوشحالی نشان دادن خود مبالغه می کرد 
كه حرکاتش كاملا توی ذوق ادم می زد! 

به هر حال» کوشش ش دسته جمعی آنها نتوانست 
اثر سخنان «فن ويك» را کم رنگ کند. این پیام ارواح» 
و اينكه هیچ كس نمی‌توانست درباره غیبت «لاریبی» 
پاسخ قانع کننده‌ای بدهد. بیماران را تقريباً به اوج 
جنون کشاند! 

فکر می کردم همگی مارا زودتر از موقع به 
خوابگاهمان خواهند برد. و اگر در همان موقع, دکتر 
«لنز» قدم به سالن نمی گذ اشت. به احتمال قوی» نقشه 
مانقش بر آب مى شد! حضور دکتر «لنز» با آن ریش 
راعش سب ار ام خاظر خاضران كرديد شاي 
دلیل اش أن بود که اين روانپزشک حاذق, بافراستی 
که داشت. هیچ‌گاه سعی نمی کرد چهره خود رابه طور 
تصنعی شاد نشان دهد. و یا بی جهت ابراز خوشبینی 
کند. با همین حالت گفت: 

- فرزندان من» اوضاع کمی خراب است. اما 





موجبی برای ناراحتی وجود ندارد. 

او در مقام یک روانپزشک کارکشته ترفند دیگری 
در آستین داشت تابه ان وسیله اعصاب به هم ريخته 
و درب داغون حاضران را ارام سازد. موسیقی ! 

به سراغ «استرویل» رفت و سپس دوتایی به 
طرف پیانو به راه افتادند. «لنز» دستش را بلند کرد و 
در حالی كه لبخند می‌زد. با گشاده‌رویی گفت: 

- اقاى «استرويل» لطف كردهاند و مى خواهند 
برایمان قطعه‌ای را با پیانو بنوازند. 

ازھمان جایی كه ایستادہ بود. اشاره‌ای به «وارن» 
كرد كه او هم بی درنگ یک چھار يايه اورد و كنار 
پیانو قرار داد۔ سپس خواست درييانورا يكشايد. یک 
لحظه قلبم فرو ريخت. فکر کردم پارچه تزیینی روى . 
پیانو را - که وصیتنامه «لاریبی» را زیرش پنهان » 
كرده بودم - يرخواهد داشت. حتی انگشتانش رابه : 
ان تا دنک كرد امادر همان موقع, «استروبل» كلدانى ٭ 
راكه ازروى پیانو برداشته بود به او داد تا از آنجا 

«كيديز» سر جايش نزديك پیانو نشسته و چنان 
طبيعى خود رابه خواب زده بود كه گویی روح از 
كالبدش پرواز كرده بود! حتى هنگامی که ان 
موسيقيدان بزرگ چهار پایه راجلو كشيد و نشست. 
كمترين حركتى نكرد! 

«استروبل» شروع به نواختن «سونات مهتاب» : 
اثر مشهور «بتهوون» موسیقیدان آلمانی کرد. هر چند » 
در حالت احساسی, ھرگز «بتهوون» را دوست ٠»‏ 
من اثر مطلوبی برجای گذاشت 


چندیین که بإشعروم ظَ ماحرای 


تب همین ورد گان ۱ 
به تدریج. آثار نگرانی در لابلای جين و شکن 
صورتشان از ميان رفت و چشمانشان. چنان 
درخششی پیدا کرد كه گویی مهتاب لطیف موسیقی 
رااز درون ان چشمهابازتاب می‌دادند! در اندک مدتی» 
موضوع «لاریبی» و استانشگاه: با همه غمها 
ناراحتی‌هایش به دست فراموشی سپرده شد! 
يس از آنکه «استرویل» به نواختن پایان داد, «لنن) * 

به آرامی از سالن بيرون خزيد. امادیگران, دور ييانى ٥‏ : 
جمع شدند. حتى «فن ویک) كه می دانستم با 
«بتهوون» میانه‌ای ند ان شت. كاملا نزدیک پیانو رفت. ٭ ۰ 
سی تح را ا يرا شا 7 
بنوازد. هر چند دوشيزه «براش» و «مورنو» هر دواو ٭ 
اھ د يكرا كان کرس اط یه 
اين موسيقيدان برجسته تمايلى به اين كار ندارد! 

حال نوبت خانم «فوكارتى» فرد مورد علاقه » 
«استرویل» بود که شانس خود را آزمایش کند. همین 
که اين زن از او تقاضا کرد این مرد سالخورده مثل 
بره‌ای مطیع . روی چهار پایه نشست و شروع 
نواختن یک «راپسودی» از «برامس» کرد که از لحا 
سرعت و مهارت. بسیار نفس كير بود! 

هنگامی که اين قطعه به پایان رسید. «پیانو» 
موضوع محوری أن اتاق شد. وظیفه «گیدیز» از همه : 
دشوارتر بود؛ زیرا در حالی که خود رابه خواب زده ٠‏ 
بود .می‌بایستی بایک چشم. جمعیت رازیر نظر بگیرد. 
سرانجام. خودم به أن سو رفتم و در حالی که 
جمعیت رآبادست كنار می‌زدم» خود رابه طرف دیگر © 
پیانو رساندم. . 
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اطلاعات هفیگ 
شمارہ ۳۲۵۶ 









سے دل نگنت 


وا سعد 








رج فکر الاغ! ۲ 


روری الاغ کشاورزی در چاهی افتاد. کشاورز. 
چند ساعت سعی کرد تاراه‌حلی بيايد و در همین حال 
الاغ ناله‌های جگرسوزی سر می داد بالاخره کشاورز 
به این نتيجه رسید که الاغ بيرو چاه هم خشک است 
و به هر حال قرار است که چاه پر شود يس ارزش آن 
را ندارد که برای نجات الاغ خود رابه آب و آتش 
هك 





ایر اين کشارر ار ساب ما خراسے ذا 
بيايند و به او کمک کنند. انها نيز هركدام بیلی 
برداشتند و شروع به ريختن خاک در جاه كردند. 
ابتدا الاغ متوجه شد که چیزی درحال وقوع است 
وبا وحشت شروع به عرعر کرد. ولی يس از چند 
لحظلة ساکٹ .شد که ایخ سکزت, گنتمگاری 
همسايهها را برانگیخت و با كذشت دقایقی از 
سكوت ال وریا شد ن قاری جاک کش ور 
خم شد و به درون جاه نگاہ كرد و از ديدن 
صحنه ای كه پیش رويش در جريان بود. 
شكفت زده شد. جون باهر مقدار خاكى كه روى 
پشت حیوان ريخته می‌شد او کار جالبی انجام 
می داد و با یک تکان. خاک‌ها را به زمين می ريخت 
وروی أن می ایستاد و یک يله بالا می‌رفت و... به 
زودی الاغ در میان تعجب همگان پاروی يله چاه 
گذ اشت و از چاه بیرون يريد!! 
وقتی خداوند به حیوانات فکر و عقل داده است. 


77 


اداد اكيز عط ذوموده ات 


٣‏ اطلاعات هفتكى 
شمارہ ۳۲۵۶ 











در شهرى دورافتادہ خانواده فقيرى زندگی 
می کردند. يدر خانواده از اينكه دختر ينج ساله اش 
مقدارى يول برای خريد كاغذكادو مصرف كرده بود. 
ناراحت بود. چون همین مقدار پول راهم به سختى 
بدست اوردہ بود. 

دخترک با کاغذ کادو. یک جعبه را بسته‌بندی 
کرده بود و آن رازیر درخت کریسمس گذاشته بود. 

صبح روز بعد دخترک جعبة کادو را نزد پدرش 
برد و گفت: باباء اين هدية من است. يدر جعبه را از دختر 
کو ان کر گر سال سم خی يردا 

يدر با عصبانیت, گفت: مكر نمی دانی وقتى به 
کسی هديهاى می دھی, بايد داخل جعبه جيزى هم 
بگذاری؟ 

افك گنما مرک مير اكير تبون او 
گفت: باباجان, من يول نداشتم. ولى در عوض هزار 
بوسه برايت داخل جعبه گذاشتم. چھرۂ يدر از 
شرمندگی سرخ شد و دختر خردسالش را در بغل 
گرفت و او راغرق بوسه كرد. 


وچ تصویری از آدمها 1 


ما آدمهاهمانند هندىهاروى زمين راه می رویم. 
بایک سبد در جلو و يك سبد در يشت سر. در سبد 
جلو. صفات نيكمان را می گذاریم و در سبد يشتى؛ 
عيبهايمان رانکه می داريم. 

به همین دليل در روزهاى زندگی, جشمان خود را 
بر صفات نیک خود می دوزيم و فشارها را در 
سینه‌مان حبس می‌کنیم. 

در همین زمان, بی رحمانه در پشت سر همسفر ما 
که پیش روی ما حركت می‌کند. تمامی عیبهایش را 
سی سی 

اینگونه است که دريارة خود. بهتر از او داوری 
می کیم ہے الک بزائل. کسی کہ بشت مير ما راہ 
می رود درباره مابه همین شيوه می اندیشد. 





2 خداجوبى 


دو مرد دردامنة كوهى قدم می زدند و باهم گفتگو 
می کردند. یکی از انها به نقطهاى از كوهستان اشاره 
کرد و گفت: آنجا را می‌بینی؟ در آنجا مردى زندگی 
می کند که دیرزمانی است دنیا را ترک کرده و از آن 
گوشه چیزی نمی خواهد جز يافتن خدا. 

مرد دیگر گفت: «او خدا را پیدا نخواهد کرد. 
مگر آن که انزوا و گوشه نشینی را ترك کند و از 
آنجا به دنیای ما قدم بگذارد تا درد و لذت را 
یفهمد. تا در جشن‌ها و شادی‌ها شرکت کند و 
اطراف تابوت‌های مردگان, همراه آنهایی که گریه 
می کنند گریه کند». 

مرد اول احساس کرد که محکوم شدہ اما باز با 
همان حالت پاسخ داد: «هرجه گفتی می پذیرمء اما 
معتقدم كه گوشه‌نشین‌ها, انسانهای خوبى هستند. 
آيا به نظر تو كارى كه آنها با نبودنشان انجام 
نمی دهند. بهتر از خوبى هاى ظاهرى نيست که 
دیگران انجام می‌دهند.» 

من سكوت راازان ادم يركو اموختم, بردباری را 
از نابردبار و مهربانی را از نامھربان, اماعجيب است 


که قدر دادن این آموزگاران نیستم. ثروت حقیقی یک 
ملت» در ذخاير طلاى أن دیست. بلکه در توان 





یادگیری. در بصیرت ق در درستکاری فرزند ان ان 
اس حقيقت السا ان یٹ که هما افگار 
می كنند. بلكه آن است که از اشکار کردنش بر شما 
ناتوان ھستند. 

بنابراين اگر می خواهيد آنھارابشناسید, به آنچه 
ناكفته می گذارند كوش بسياريد نه به آنچه 
مى كويند. 

اغلب از فرداها قرض می گیریم تاوام خویش را 
به دیروزهابپردازيم. روحم راهنماييم کرد و به من 
اموخت كه زيبايى پوست, جهره و سايه رادرک 


نہ 


كنم. او مرا تعليم داد تا دريارة جيزى كه مردم ان 
رازشت می‌پندارند. تامل کے تا جاذبه حقیقی أن 
برایم اشکار شود. زیبایی در قلب کسی که مشتاق 
آن است روشن تر می درخشد تا در چشمان کسی 
که ان رامی‌بیند. هنگامی که شادمانی يا اندوهتان 
بزرگ‌تر می‌شود. دنیا کوچک تر مى غود تلخ نوين 
چیز در اندوه امروز ماء خاطرة شادمانی دیروز ما 


هه 


است. 

7 دوستی مسئولیتی شیرین است. نه یک 
فرصت. از خیالتان خلوتگاهی در بیابان بسازید. پیش 
از آنکه خانه‌ای در ميان دیوارهای شهر بنا كنيد. 





<0 به بخش باستانى نرماشير توجه كنيد 
نرماشير به عنوان يكى از بخش هاى وسيع 
شهرستان بم. سرزمينى است که قرن‌های متمادی 
نقطه عطف مناطق مهم بازرگانی و اقتصادی و 
سیاسی ناحیه جنوب شرقی ایران شناخته شده بود 
و در روزگاران کهن به دلیل تمرکز جمعیت. وجود 
شهرها و روستاهای فراوان ورونق چشمگیر فعالیت 
کشاورزی در سراسر آن, از نواحی معروف کرمان 
محسوب می‌شد. محققان و پژوهشگران معتقدند که 
قدیمی‌ترین آثار دوران کهن در کرمان را بايد در 
سراسر این صحرای عظیم و در آثار باقیمانده از 
شهرهای بسیار قدیمی این ناحيه جستجو کرد. 
مولف حدود العالم (قرن چهارم هجری) درباره 
شهر نرماشیر که در آن ایام مرکز خطه نرماشیر به 
حساب می امد نوشته است: «نرماشیر شهری خرم 
است و جایی آبادان و بانعمت و جای بازرگانان.» 
ضمناًدر نرماشیر آثار باستانی و بناهای تاریخی 
بسیاری وجود دارد که به دلیل توجه نکردن کافی از 
سوی مسوولان ذیربط این آثار ارزشمند درحال 
تخریب و نابودی است. بنابراین از مسوولان میراث 
فرهنگی و گردشکری خواهشمندیم به نرماشیر توجه 
جدی کرده و در جهت مرمت و بازسازی آثار باستانی 
اين بخش و نيز معرفی انها به گردشگران اقدامات 
لازم راصورت دهند. 
محمود جعفری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
5 زعفران, گرفتار خشکسالی 
کاهش نزولات آسمانی و میزان آبدهی قنات‌ها 
در کناباد دو هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان 
را در استانه نايودى قرار داده است. يه علت 
خشکسالی‌های اخير و هجوم آفات. تمام باغهای 
کشاورزی گناباد از بین رفته است. فقط محصول 
زعفران باقی مانده که انهم براثر بی آبی درحال از 
بين رفتن است. 
گفتنی است آبیاری اولیه مزارع زعفران بسیار 
حیاتی است و اگر بخوبی انجام نشود. باعث ضعف 
پیاز و درنهایت کاهش تولید اين محصول می شود. 
با قيمت فعلی زعفران. کشت و جمع آوری این 
محصول مقرون به صرفه نیست و مسوولان ذیربط 
بايد با تخصیص پارانه و خرید تضمینی زعفران به 
یاری کشاورزان بشتابند. خشکسالی متوالی در 
گناباد باعث شده است زمین دایر به رویشگاههای 
خار و خاشاک تبدیل شود و در صورت حمایت 
نکردن از زعفران کاران» بی تردید سرنوشت شومی 
در انتظار زمین‌های بزرگ زعفران خواهد بود. 
متحي کاظمی ناه 


@ نبودتصویر تلویزیونی در قوجان 
بعضى از مشكلات قوجان به این شرح است: 
۱ دو شبكه سیما در شهرستان قوجان يا قطع 
ای فا کشت پاش بر رر دار ایت 
۲ شبکه سوم که بخاطر برنامه‌های ورزشی 


مورد توجه جوانان است. در قوچان به خوبی دیده 


5 


دمى شود. 
۲-تصویر شبکه یک هم دست كمى از شبکه‌های 
دیگر ندارد. 


۴۔ برخورد كارمندان اداره‌ها یا ارياب رجوع 
ھشھرداری قوجان به نصب يلاك خانهها توجه 
تذارذ: 


0 تشکر مردم از زیباسازی شهر 
افا مكل ا حدر ا سس كدر انا 
تهران نبش كوجك بنفشه در شهر قائم شهر ايجاد شده 





اميد است ايجاد فضاها و محوطههاى سيز در 

اين شهر ادامه باید. 
مسعود ذوالفقارى 
»4 مشكلات آموزشی قصرقند 

یکی از کارشناسان آموزش و پرورش قصرقند 
گفت: رسمی كردن نیروهای حق التدریسی که بالای 
دو تاسه سال از خدمت آنها گذشته است. می تواند 
گامی بلند برای پذیرش نیروهای بومی باشد. 

وی گفت: نیروهای غیربومی بیشتر از چهار 
یا پنج سال طاقت نمی آورند و به جهت دوری با 
مرکز استان و محرومیت منطقه دلگرمی برای 
ادامه باقی ماندن خویش ندارند. وی ادامه داد. 
منظور از نیروی بومی این نیست که مختص 
یه هکین اسان ترون که شمال آستاد 
به جنوب منتقل می شود اين را بومى نمی گویند 
بلكه کسی بومی است كه از همان شهر يا بخش 
باشد. 

وى گفت: شمال استان با تورم نیرو و جنوب 
استان باکمبود نيرو مواجه است. وى افزايش جذب 
سهميه نيروهاى بومى در تربيت معلم را يكى از 


راههاى جبران كمبود نيرو عنوان كرد. 

وى گفت: جند سال پیش نيروهاى تعهد دبيرى 
كه از دانشكاه فارغ التتحصيل می‌شدند در خدمت 
آموزش و پرورش قرار می‌گرفتند و این خود یکی از 
راههای جبران کمبود نیرو بحساب می امد ولی حالا 
این طور نیست. 

وی اظهار داشت: ۱۰ هزار و پانصد دانش آموز در 
کاص مكتاكك د اي ا رای ر 
و پیش دانشگاهی در ۵۵ فضاى آموزشی مشغول به 

وی ادامه داد: در قصرقند ۴۰۰ نفر نیرو برای 
آموزش دانش آموزان بكار گرفته شده و فعالیت 
می‌کنند که از این تعداد ٩۲‏ نفر حق ال رکس وحدودا 
پنجاه نفر سرباز معلم و ۲۵۸ نفر نیروی رسمی 


هه 


شسنند. 


هه 
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وجود بيست فضای آموزشی کپری عنوان کرد و 
افزود: دانش آموزان در همان پایه اول با بدترین » 
راط ھک ينبال تایه ا ی كنتد کا 
خود نوعی بی عدالتی در حق این دانش آموزان است. 
او ادامه دادء وقتی دانش اموز در همان 
| نغانی درچشن ها كمترية. ۲ 
انکاتات وو جد کلاس معمولى ورا ۷ 
بوده و زيرنظر معلمان حق التدریس و * 
سرباز معلم مشغول به تحصيل باشند جه ٠‏ 
انتظارى از انان می رود كه در مدارج بالا و ء 
کور ا قوب ول قدد ر دای 
تحصیل دھند. 

وى بابيان اينكه در سراسر استان با 
جنين مشكلاتى مواجه هستیم. تصريح 
كرد: در شهرستان محروم نيكشهر اين 
مشكل بيشتر به چشم می آید و نسبت به 





همجنان به قوت خويش باقى است. 
رستم كريمى - خبرنكار اطلاعات هفتكى 


¢ امكانات محدود بليس آبدان 

ياسكاه انتظامى شهر ايدان كه در مسیر جاده 
کنگان - بوشهر واقع شده. یکی از يركارترين 
پاسگاه‌های بخش مركزى شهرستان دير است. با : 
توجه به موقعیت حساس شهر آبدان و حومه و ٠‏ 
پراکندگی روستاهای بخش مرکزی, کمبود وسیله » 
نقلیه در اين پاسگاه قابل ملاحظه است. تنها 
تسه ای كور كنار ابن باس گام ابیت یک 
دستگاه پیکان سواری است که عمر خود را کرده 


عقل چیزی است کہ کسی ده نبا 


۵ نهد 
۰۰ 


از مسوولان تقاضا داریم با توجه به موقعیت 


2 
2 
2 


ہم 














۰ ب ستارہام | ايان در مه 
ج02 -] در ابر كم شده زمان در مه 
سس س-ے-۔- يخ زده گلوی منء آتشی بنوشانم 
يخ زده‌ست كوش من» شعلهاى بخوان در مه 
7 گم شده نگاه من چون ستاركان در ابر 
س گم شده‌ست راہ من چون پرندگان در مه 
a‏ شوق آسمانم بودہ نارفیق ها گفتند: 
آسمان خطرناک است» پیش ما بمان در مه 
سس آن یقین نورانی در شب كدر گم شد 
پرسه می زند اینک» سایه گمان در مه 
سس در سیاهی و سرماء سایه‌وار می پوسیم 
كور می شود اخرء چشمهایمان در مه 
= ای طلوع بی مغرب! سر برآور از مشرق 
هن کم شود جهان درم 





به دوست شاعرم شعبان کرم‌دخت 


سس كرجه از حسرت بارانی تو لبریزم 
۱ ابر بی حاصلم و روی خودم می ریزم 
رنگ در رنگ عحب خش خش شادی دارد! 
۱ من زمين خورده لبخند همین پاییزم 
ناز گیسوی سحرگاهی‌ات ای صبح بهار 
سی سس كسس مر دهد تا دم رستاخيزم 
 -‏ — آء ای حسرت چشمان گل آلوده من 
سس من در آيبنه» تماشاى تو را مى ريزم 
مسب ای رعایت کردم 
کے سر كابر أن ی 
عشق بی دغدغداى كو كه بدان اويزم! 
لا 
باز هنكام غروب است و تماشا تعطيل 
آه آیینه کمک كن كه زجا برخيزم 


وحيد دانا - قائم شهر 
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۳۲ اطلاعات هفتكى 
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به ساحت مقدس امام عصر(عج) 





باران شكوه چشم تو را ناكهان سرود 
بايد سرود چشم تو را همچنان سرود 
بااين زبان خسته به تاريك زار عمر 
خورشيد جشمهاى تو را مى توان سرود؟ 
مثل ستارهها يرى از بی کرانگی 
بايد تورا شبيه شب اسمان سرود 
بايد به لحن زمزمه» ناز لب تو را 








ماهم آمد به دره خانه و منء خانه نبودم 
خانه» گوپی به سرم ریخت: چون اين قصه شنودم 
آن كه می خواست به رویمء در دولت بگشاید 
با كه كويم كه در خانه به رويش نكشودم 
آمد ان دولت دارو مرا بخت فرو خفت 
من که يك عمر شب از دست خیالش نغنودم 
آن که می خواست غبار غمم از دل بزداید 
آوخ آوخ که غبار رهش از پا نزدودم 
يار سود از شرفم سر به ثريا و دریغا 


در دا سما اذا د ۱ ۱ 1 
TT‏ 6 سرد كه به پایش سر تعظیمء به شكرانه تک 
باید ز مهربانی جان جهان سرود 9 
شعبان كرمدخت - بابلسر AV‏ ہر 
نجونه شعر نو 
ای که خون صبح. در شریان توست وفتی تو نیستی 
يرجم خورشید» در دستان توست خورشید تابناک 
بی تو من چیزی ندارم از خودم شاید دگر درخشش خود را 
بود يا نابود من از آن توست ‏ و کهکشان پیر گردش خود را 
پر بکش تا آسمانها» تا خدا از یاد می برد 
خوب می‌دانم» زمین زندان توست و هر گیاه 
با تو هستم با توء هنكام نماز از رویش نباتی خود 
۱ سجده گاهم» گوشه دامان توست بیگانه می شود 
عشق !ای ناآشنای آشنا و آن پرنده‌ای 
هرجه ممکن نیست. در امکان توست كز شاخه انار پریده 
كاش ما ناباوران» باور کنیم پرواز را 
کفر تو زاییده ایمان توست هر چند پر گشوده 
رضا حدادیان - کرمانشاه - فراموش می کند 
آن برك زرد بيد که با باد 
0200 آوازمن تب نت تہ 
قانون جذب و جاذبه را در بسيط خانه 
ای تو همه نغمه و اواز من مخدوش می کند 
عشق من ای همدم و همراز من آنگاه 
نغمه سرا مرغ دلم شد خموش نیروی بس شگرف 
بعد تواى دلبر طناز من مبهم 
ناب ترين شعر کتاب منی نامریی 
روح غزلء قافيه يرداز من نور حيات را 
باز شكست از غم کوچیدنت در هرجه هست و نيست 
هم دل و هم این پر پرواز من خاموش می کند 
گاه گداری ز کرم ياد كن وقتی تو بامنی 
زین دل بشكسته گل ناز من گوبی وجود من 


بعد تو ای رفته به فهراز برم 
درد فراقت شدہ دمساز من 
با تو شوم باز غزلخوان بيا 
ای تو همه نعمه و آواز من 
عبدالرسول می رکیانی - اندیمشک 


سکرآفرین نگاه تو را نوش می کند 
چشم تو آن شراب خلر شیرازست 
که هرجه مرد را 

مدهوش می کند 





عشق پرواز بلندی ست مرا پر بدهيد 
به من انديشه از مرز فراتر بدهيد 
من به دنبال دل گمشده‌ای مى كردم 
یک يريدن به من از بال كبوتر بدهيد 
تا درختان جوان راہ مرا سد نکنند 
برك سبزی به من از فصل صنوبر بدهيد 
يادتان باشد اكر كار به تقسیم كشيد 
۱ باغ جولان مرا بی در و پیکر بدهيد 
ات د ار هن سر و ۶ 
شعله اش را به درختان تناور بدهید 
تا که یک نسل به یک اصل خیانت نکنند 
به كلو فرصت فریاد ابوذر بدهید 
عشق اگر خواست نصیحت به شما... كوش كنيد 
تن برازنده او نیست. به او سر بدهید 
دفتر شعر جنون بار مرا پاره كنيد 
یا به یک شاعر دیوانه دیگر بدهید 
محمد سلمانی 






وا أي ادا 


فائزه اميرى - جوانرود 

اكرواقعاًبه شعر و شاعری علاقه دارید. بايد 
همت و تلاش خود راچند برابر كنيد. ابتداباوزن 
وقافيه که از ابزار اولیه شعر کلاسیک است. اشنا 
شوید و در قالب سنتی بسرایید. بعد 

کپ در صدا نل ۷ 

مرادیدی ترسیدی 

كه نفهميده بالشم چیزی 

درد و رنج درودت 

پنهانی هی دیروزت 

معصومه حسین خانی - كرج 

سروده‌های شما را خواندم. ياسخى که به 
خانم امیری داددام, شامل شمانیز می شود. چون 
و فاف ا السالتن. 

نف چو ایا شوه 

قطرہ قطرہ در دلم افزون شود 

نگاه تو جه كرد بادل من 

شاید روزى دل من رسواشود 

در دو بیت بالانه وزن رعایت شده است, نه 
قافیه. آغاز با کلماتی چون پرواز و ابراز قافیه 


وف مده طفن اف نے فاد م ۳۹ 


می‌شود نه افزون و رسوا. 
ستاره حويزاوى - اهواز 


* a ARA 


انك اثاری را که زاييده ذهن و ذوق 
کے ا س فص ` ند ۰۹۰ ۲ اووس ني سه 


وتان ست برايم ار لكي 


على رزمجو - فسا 
بعضى از ابيات شعر «كمال عقل» نامفهوم و 


نارسابود: 


در طلب نامداو. انشک ادب صرف شد 

ون نگھ ذو الجلال. خود به نهان برده ایم 
حجتالله کیانپور - خواف 

كن را دير باز کے اگ از عند ا 


بيشتر بهره بگیرید. اشعارتان رنگ و بوى دیگری 
خواهد كرفت. رباعى «رمضان» خوب بود: 


امرور که ماییم و هلال رمضان 
خوش أن که كرفت شور و حال رمضان 


تا نوبه کنیم در مجال رمضان 


دو دوبیتی از مرتضی صحرایی - ايلام 


يفا 


تسب 


۰ 


تبی مبهم به جانم پنجه انداخت 


ميان استخوانم پنجه انداخت 


چرا از این حوالی پر نگیرم؟ 


شرر در اشیانم پنحه انداخت 


۰ 


سو بت 


شبى از شدت تب د بسترم سو خت 


ميان دوزخ دل» پیکرم سوخت 


مددکارم نشد باران و در دشت 


چو نخل تشنه‌ای برگ و برم سوخت 





7 مہسسوے۔---ے 





سه رباعی از هادى معصومى ارک کے 


علی(ع) 


شب تابه سحر على على می گویم 
چود در و گھر على على می گویم 
هرچند که آواره‌ام و بی سروپا 
از پای به سر على على می گویم 


از علی(ع) می گویم 


چون سنك و صنوبر از على می گویم 
چون جوهر و دفتر از على می گویم 
چون جهل بود دشمن هر انسانی 
با تكيه به باور از على می گویم 
ابرو 
خاک از خم تو سبو گرفته است علی 
عالم ز تو رنگ و بو گرفته است على 
بی مهر تو ابرو ندارد مردی 
مردی ز تو آبرو گرفته ست على 


/ 


ی 


۰ 





۱ 
4 


2 


١ 


و 
درياء قطره‌ای اسك 
کوه» ریگی شد تسس 
سواہ سر سے 
وسعت تو سرشار كرده است ره گ77 







حسين ينبهكار - جویبار 


شماره ۳۲۵۶ 





مسمابجقه يدرك داستاق‌توپیسی 


سا لك ر وی دوار 


وجيهه خوشحال - رشت 


اشاره: «ساعت روی ديوار» داستانى است ياكيزه و بدون حشو و زوائد در بیان داستانی. که به روايتى نسبتاً 
متناسب باسن و سال و تجربه محدود راوى آن (اول شخص مفرد) و با ساختاری که هندسه ذهنى شخصيت قصه 
را القاء م ىكند. نوشته شده. ايجاز و سنجيدكى در انتخاب شكل داستان و يرهيز آگاهانه از رنگ آمیزی تند تصويرهاى 
ذهنى و عينى. حاصل کار نويسنده را خواندنى و دليذير ساخته است. نويسنده این داستان با سادگی. بىكم و 
كاست یا زيادهكويى. در معرفى خود می نويسد: 


«وجيه خوشحال» هستم. متولد ۱۳۵۳. فوق دیپلم بهداشت مدارس و لیسانس روانشناسى عمومی دارم و در 
آموزشگاه ناشنوايان باغجهبان رشت. به عنوان مربى بهداشت كار می کنم. 

از دوران دبيرستان قصه و نمايشنامه می نوشتم و در مسابقات قصه‌نویسی و نمایشنامه‌نویسی مقامهاى اول 
استان كيلان را داشته‌ام. در دوران دانشجويى نیز نوشتن را فراموش نكردم. در همان دوران که كاه نمایشنامه‌هایی 
می نوشتم که بچه‌ها اجرا م ىكردند و مورد استقبال قرار مىكرفت. همجنين در دوران دانشجويى مقامهاى اول(؟) 


كوله پشتی خركوشىام را سفت بغل مىكنم و 
۳ از کلاس بیرون می‌زنم. نزدیک در 
ورودی می ایستم تا اگر مامانم امد مرا ببیند. به دیوار 
تكيه می دهم و زیرچشمی ساعت روی دیوار را 
می پایم. دور و برم شلوغ است. خاله شهلا دم در 
۶۲ 9 80 8 ۰۱ ۳ 
می کند. گوشم را تیز می کنم. 

موناء دختر همسایه‌مان با روسرى قرمزى که 
موهای فرفری اش را به زحمت جمع و جور كرده. 
کفشش را درمی اورد و به مادرش می چسبد. 
مادرش خم می‌شود و او را سفت بغل می کند. از ان 
بغل‌هایی که وقتی مادرم مرا به اینجا می‌اورد. 
می كند. بعد دوباره مادرش صاف می ایستد و 
چیزهایی در گوشش می‌گوید. منتظرم که مادرش 
از چارچوب در مرا ببیند و برایم دست تکان بدهد. 





رک رک 





سو تحار می دشد؛ اما با عجله دور می‌شود. انگار 
OOS‏ كر 

خاله شهلا مونا را می بیند تا مثل روزهاى قبل او 
رابه داخل بياورد. 

حواسش به بجه كوجولويى است كه توى بغل 
مادرش خواييده. خاله شهلاء. دست درار فى گند تا 
بچه کوچولو را بگیرد. چشمان بچه کوچولو باز 
شهلا مادرش نيست. شروع به كريه مي كند. مادرش 
این قدرى بودم توى ساكم را مامانم پوشک و 
شیرخشک می گذاشت ت. نی نی کوچولو دستش رادراز 


هما کیائی كيلانى - تهران 
پاییز ۵۸ 


اشاره: «هما کیائی كيلانى» توانايى و قريحه خود را برای داستانسرایی. با حفظ تعادل در سادگی و جزيى نكرى 
لازم و كافى - نه بيش از حد و غيرضرورى - به نوبه خود و در حد تجربه و جوآنی‌اش, به منصه ظهور رسانده است. 
داستان (عروسک بزرگ) او اندوهى ماندكار رابردل می‌نشاند. هما کیائی كيلانى داراى درجه كارشناسى مديريت 


و برنامەریزی است و به اشاره مكتوب خودش, اموزشهايى را برای قصه‌نویسی در وزارت فرهنک و ارشاد اسلامى 
و حوزه هنرى گذراندہ است. بیگمان باسختگیری بر خود در کار نوشتن و يرهيز از هركونه سھل انگاری و ساده نكرى 
در عرصه داستان نویسی, در اينده درخشش‌ها خواهد داشت. 





پسرک گوشه چادر کهنه و زهوار دررفته 
مادرش را محكم چسبیده بود و با تکه دستمالی کهنه 
و چرک گوشه بینی کوچکش را پاک می کرد. موهای 
سرش وز کرده بود و جلوی چشمان يف کرده و حتی 
گرفته اش را پوشانده بود. از دوتا چهارراه به این 
طرف یکریز اشک می ریخت و فقط پدرش را 
می‌خواست. مادر يسرك با توپ و تشر بار دیگر جمله 
7۶ 1 کر ار 
کار داره!» و كوش پسر را با عصبانیت و قدرت 
پیچاند که ناله او را بلند کرد: «بسه دیگه, آبروم 
۴۴ اطلاعات هفتگی 


شمارہ ۳۲۵۶ 











رفت!» لرز سراپای پسرک را تکان می داد و هرجند 
قدم كه برمی‌داشت. به پیراهن كوتاه و خيس خود 
نگاه مىكرد. ييراهن خيس از باران او را مرطوبتر 
می‌کرد. ولى با اين اوضاع گوشی به حرفهاى مادر 
٠٦٦‏ ا ۰ 
خیابان می‌گذشتند. سنك فرش‌های پیاده‌رو شيارى 
از آب رابه طرف جوى بدرقه می كرد وزكر رد ماہ 
97٦‏ تد ت1 مت ات تک 
خسته و عجول زیر باران خود را می کشیدند و به 
سختی از عرض خيابان به طرف كوجههاى ان سوى 








كرده تا مادرش را يس بگیرد. صداى گریەی او دارد 
تبديل به جيغ مى شود. 

دلم درد مىكيرد. وقتى مامانم مرا برای اولين بار 
به اينجا اورد. من هم همین جورى كريه كردم. بعد لکد 
پراندم. TT‏ ولى مامان 
مرا گذاشت و رفت. آخر چرا مامانم مرا به اينجا 
می‌آورد؟ مگر دوستم ندارد؟ من اينجارا دوست ندارم. 

خاله زهرا؛ همانی که مربی کلاس ماست. درحالی 
که از کنارم می‌گذرد. ليم را می گیرد. من اين كارش 
را دوست ندارم. ایروهایم توی هم می‌رود. 

من گرسنه هستم. امروز ناهار سوب داشتیم. 
سوب اینجا پر از سبزی است و رنگش زرد است. من 
سوپ مامانم را دوست دارم که رنگش قرمز است. 

دلم می‌خواهد مامانم از راه برسد ويه خانه‌مان 
بروم تا با اسباب‌بازی‌هايم بازی کنم. اینجاء ان پسره 
«آیدین» که قد بلندی دارد و صورتش هم سياه است. 
0 0 20000000 
كه درست کردم. خراب کرد. 

مامان می‌گوید: هر وقت کسی اذيتت كرد به خاله 
زهرا بگو. 

من ادن کار را نمی‌کنم. چون ادن کار «چغلی» 
است. خود خاله زهرا اين را به ما گفته. 

من تازه از مادرم ياد گرفته‌ام که ساعت رابخوانم. 
مامان گفته که به ساعت روی دیوار نگاه کنم. هر 
وقت عقربه‌ی کوچک آن 
مستقیم» رو به پایین باشد. مامانم از راه می رسد. 

ه8٥٭ہپ۹پ٘په۷""٤٤٤+‏ ۷۶۶۶۹۹۹" 
نیامدہ؟ نکند مرا جا یگذارد؟ 

سا گا انا و با کا ات 
می دود تا کفشش را بپوشد. نمی‌توانم جلوی 
امام رابگیرم 

از پشت پنجرہ او را می بینم كه توى حیاطہ از 


بالا بماند و عقربه‌ی بزرگ 


گذرگاه قدم برمی‌داشتند. 

زن چادر کند و سياه خود را دور بدنش جمع و 
جور کرد و با دست راست انگشت‌های سرد يسرك 
رافشار داد و او رابه ان طرف خیابان کشید. کفشهای 
پسر از پاهای او جدا شدند و در جوی سمت راست 
خیابان افتادند. زن يكه خورده, با عصبانیت و 
دستپاچگی خود را تا کمر داخل جوی آب انداخت و 
کفش‌های خيس را از لابلای برگها و سنگهای کف 
جوی بیرون كشيد و با زور ان را دوباره بر پاهای 
کوچک و برهنه يسرك پوشاند. باز هم جمله چند 
لحظه قبل را تکرار کرد: 

«اخه چند بار بگم؟ يدرت امشب کار داره! اذیت 
نکن. هوا داره حسابی سرد میشہ بيا بریم خونه.» 

حرفهای مادر در ميان صدای بوق‌های 
ماشین‌هایی که می گذشتند می پیچید و در گوش 
پسرک بریده بریده می شد. یکیاره طنین صدای مادر 
اوج گرفت: 

«پدر دروغگو نیست. يدر دروغگو نیست.» 

دو طرف خیابان. جلو مغازه‌ها از جمعیت پر بود. 
مردم بی‌هدف در این سرما در هم می لولیدند. آن 
طرف خیابان زنی با موهای زرد و لباسی سرتاسر 
خاکستری ایستاده بود و داخل كيفش را می‌ گشت. 
آن طرف تر باربرها روی سکوی مغازه‌های 
خواربارفروشی نشسته بودند و گونی‌های برنج را 
روی اسفالت خیابان با دست نگه داشته بودند. 


یک باربر جوان از راه رسید. کوله بارش از يشت 
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سرسره زرد بالا می رود و ویژ پایین می آید. دوک 
تاب قرمز. على نشسته و مادرش او را هل می‌دهد. 

اگر مامانم امده بود من الان سوار تاب قرمز شده 
بودم. بغض می‌کنم. ترسیده‌ام. من جا مانده‌ام. همیشه 
مامانم. زودتر از مامان ایدین می رسید. نکند تا شب 
۶۲٦‏ سس ۶۶۶۹۹ ی 

صداى نازنین را می شنوم كه خبرجينى 
می كند: «خاله شهلا! عرفان داره 
گریه می کنه.» خاله شهلا. مرا 
می بیند که هق هق می‌کنم و به 
طرفم می اید. می خواهد بد اند كه جه 
تی اذيتم كرده. 

خاله زهرا درحالى كه بچەی تازه وارد را 
بغل كرده. خودش را می رساند. توى بغل آن بچه 
اردك كوجولوى من است. 
5 نمی توانم حرف بزنم. با دیدن اردكم توى دست 
ان بجه كريهام شديدتر می شود. خاله زهرا نازم 
می کند: «چی شده. قريونت برم. چرا كريه سی كن ؟ 
کی تورو زده؟» 

دلم می‌خواهد دستم را دراز كنم تا اردکم را يس 
بگیرم. هنوز هق هق می کنم. نی نی کوچولو. 
همین طور به صورتم زل زده. با عصبانیت به او نگاه 
می‌کنم. وحشت می‌کند. چشمانش را جمع می‌کند. 
لب های کوچولوی پایینش می‌لرزد و به كريه 
می‌افتد. اردک پلاستیکی از دستش ول می‌شود. 

صدای مادرم را می شنوم که مرا صدا می زند. 
به جارجوب در نگاه می‌کنم. مادرم با نگرانی نگاهم 
می کند. خم می‌شوم و اردکم را برمی‌دارم. بعد آن 
راسفت. توی بغلم نگه می‌دارم و خودم رابه مامانم 
می چسبانم. 

مامان از چشمان قرمزم فهمیده که گریه کرده‌ام. 
اوقاتش تلخ شده. تقصیر خودش است. چرادیر امده؟ 


روی کمرش افتاده بود. شل و وارفته راہ می رفت. 
یک كلاه لبه بلند به سر داشت و سایه ریشی چند 
روزه بر صورتش سیاهی می‌زد. یک دست خود را 
توی جیب‌های مندرسش کرده بود و با دست دیگر 
طناب باربند را نگه داشته بود تا از روی شانه‌هایش 
به زمین نیفتد. يسرك بار دیگر از ته دل ناله زد و 
دست مادرش را محکم کشید. طوری که تعادل او را 
به هم زد و کمی مادر را خم کرد. زن فریاد کشید: 
«چه کار می‌کنی؟» يسرك نالید: «گشنمه؛ ساندویچ!» 
زن برگشت و مغازه‌های ان طرف خیابان رانگاه کرد. 
يسرك را زیرچشمی پایید. دستی از زیر چادر به 
جیبش برد و با انگشت اسکناس هزار تومانی رالمس 
کرد و انگار ناخواسته به وسط خیابان کشیده شد. 

يسرك با خوشحالی فریاد کشید: «مادر. ان 
عروسک بزرگ را نگاه کن.» زن برگشت و یک 
عروسک بزرگ را که دستهایش را در هوا تکان 
می داد در جلوی مغازه ساند ویچ فروشی دید. یک سر 
بزرگ که عروسک خرگوش بود و دستهایی بزرگتر 
که در هوای سرد بالا و پایین می‌رفت و مردم را به 
داخل مغازه دعوت می‌کرد. پسرک دستهایش را از 
دستهای مادر جدا کرد و به طرف عروسک دوید. مادر 
به دنبال پسر می دوید و فریاد می زد. جلوی در مغازه 
مادر و پسر عروسک را نگاه می کردند. ناگهان پسر 
که به عروسک چشم دوخته بود فریاد زد: «مادر 
چشم‌های این خرگوش چقدر شبیه چشمهای بابا 
است!» بعد. اهسته گفت: «بایاء تو عروسک شده‌ای؟» 






مامان همین طور که بند کفشهايم را می‌بندد. به 
حرف هاى خاله شهلا كوش می‌دهد. انها دارند در 
مورد اردکم صحبت می کنند. خاله شهلا می كويد 
برای این گریه کرده‌ام که اردکم را در دست ان بچه 
دید ه آم. 

مامانم ناراحت به نظر می رسد. 

وقتی می‌بینم که حرف انها تمام نشدہ به طرف 
9 کی ارس و 
لو دا اد سا 

مادرم بی حوصله. حياط را يشت سر می‌گذارد. 

داد می‌زنم: «مامان» هولم نمی دی؟) 

بدون اينكه يشت سرش را نگاه کند. جواب 
می‌دهد: «حالا خیلی پسر خوبی بودی؟» 

- وای... دارد می رود. نکند جایم بگذارد. 

اشک توی چشمانم جمع می‌شود. آب بینی ام 
سرازیر می‌شود. بايد بدوم تا جایم نگذارد. 

لا 


مادر به تندى دست پسرک را كشيد. داخل مغازه 
شدند. مادر که چشمهاش اشک آلود شده بود. 
ساندویچی خرید. دستپاچه از مغازه دور شدند. 
حالا عروسک اشک می ریخت و ساکت. بچه‌ها را 
با حرکات لرزان دست به داخل مغازه دعوت می کرد. 
ساعت از ده گذشته يود و هوا سردتر می شد. 
پسرک ساندویچ را در دستهای خود فشار می داد. 
باران اهسته اهسته به برف تبدیل می شد و 
کوچه‌های شهر که خلوت شده بود. دلگیر و غمناک 
به چشم می‌آمد. 
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مسابقه داستاننونسی 






ساره و ع سح 


هر هفته با دیدن و خواندن داستان‌هایی كه به 
پشتوانه ذوق و قریحه وباصرف وقت و توان ذهنی. 
برای این مسابقه می‌فرستید. شوق ساده ولی 
دیرپای ادامه کار و راه را در جان ما افزون می سازید. 


صادقانه بايد كفت که حتی خواندن و بازخوانی 
برخی داستان‌های ارسالی که به هر دلیل و علت - 
از جمله پاره‌ای نارسایی‌ها در شکل» ساخت و بیان 
- امکان جاب نمی‌یابند. برای مسوول و خدمتگزار 
شما در این صفحه نکته اموز است و دلپذیر. همه 
عشق و امیدمان این است که در ميان قصه‌نویسانی 
که برای این مسابقه داستانهایشان رامی‌فرستند. 
به اصطلاح به رگه‌های «طلا» بربخوريم. یعنی به 
عبارتی دیگر. يقين خواهیم یافت که از ميان 
نویسندگان داستان‌های این صفحه. چندین و چند 
داستان‌نویس قدر و شش‌دانگ در آینده‌ای نه‌چندان 
دور به عرصه نویسندگی حرفه ای خواهند رسید. 
در این صورت برترین و بالاترین پاداش رابه دست 
خواهیم آورد. اکنون چند پیام و پاسخ: 
خانم فرزانه نعلبندی از ابهر: 

پاسلام وعرض ادب خدمت شما خواننده گرامی 
مجله‌ای که متعلق به شماست. از اينكه در پاسخ به 
پیام‌تان تاخیری ناگزیر روی داد پوزش بنده را 
بپذیرید. يس از تماس تلفنی که حتما باعث زحمت 
شما شده بود. به جست وجو پرداختم و نشان از 
داستان «کفش» که گفته بودید برای این مسایقه 
فرستاده‌اید گرفتم. متاسفانه نتیجه‌ای به دست 
خر ری ار تا ار 
درآورده است. فکر می کنم مشکلی آنچنانی پیش 
تیامده باشد؛ اگر موافق باشید می‌توانید بار دیگر 
تسحه‌ای اران داستان, با داستان‌های دیگری که 
ممکن است برای خودتان هم جذابتر باشند. برای 
١ 10‏ ١ہ‏ + ہہ" 
مجله را دقيق و خوانا بنویسید و عنوان «مسابقه 
داستان نویسی» رابر روی ياكت قيد بفرماييد. شاد 
و موفق باشيد. 

مجتبى سلطانى - اصفهان 

جرا با بهره‌گیری از زندگی پرتپش و متنوع و 
کدرا ا روهاو ۱ عام از مپای که تاد 
زياد يا قابل قبول می شناسیدشان, داستان 
نمی نويسيد؟ شما دوست عزیز که - به نسبت سن 
و سال و تجربههايتان - خط و ربطی برکنار از 
CT‏ تا حتفا م درا ]دك نامل | 
مرورى دقیق‌تر بر شمارى از داستان هاى كامل و 
خوش ساخت که غالبا و در نگاه اول. مضمون و 
موضوع هايى سا سادة و امہ ازمتن زندگی 
نيرومند انسانى دارند. داستان هايى خواندنی ودر 
ياد ماندنى بنويسيد. توصيه صميمانه و دوستانه ام 
برای شمادوست جوان و پراستعداد این است كه 
حتی الامكان از تجربههاى مستقيم يا غيرمستقيم 
برای نوشتن داستان بهره بگیرید. 

منتظر داستانهاى بهترى از شما هستم و 
برايتان سلامتى و سرفرازى ارزو مى كنم. 
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از محلس روضه خوانی امین السلطان تا 
مجلس بزم ناصرالدین شاه 
او ارت دن کاب خاطراكت وه 
روضه خوانی امين السلطان و مجلس برم 
ناصرالدین شاہ حکایتی رد که بسیار خواندنی 
اسك ورهن تويسدوززاقين اساطان اررق کاب اھر 
رسيده بود. قرار داده بود در تمام دهه عاشورا در 
خانه اش روضهخوانى داشته باشد و تمام این ده 
شب بعد از روضه‌خوانی به مردم شام می دادند. در 
سه اتاق ردیف مخصوص خود. مهمانخانه با دعوت 
بود و در سایر اتاقهابه قدر گنجایش, در وسط سفره 
می انداختند و ينجاه نفر می توانستند دور آن 
بنشينند. آنجادیگر هر كس در روضه‌خوانی تا آخر 
روى أن سفره می‌چیدند. سه دفعه اتاقها پر و خالى 
زمان در تهران مخارج بزركان را فقط براى 
روضه‌خوانهای يك شب راشمردم, چهل نفر بیشتر 
می امدند و می رفتند و بالای مثير به شاه و 
امین السلطان دعامی کردند و می‌رفتند. ولى در اخر 
دهه به همه آنھاپول و خلعت می دادند. 
جون امسال دهه عاشوراء امین السلطان در 
تفليس بود» روضه خوانى رابه دهه أو ضفر 
انداختند. چون مترلم - ارفع الدوله - در آنجا بود. من 
در ماه صفر زياد است. روضه خوانی را در دهه آخر 
یک شب حوالی غروب. فراش شاهی امد به كوش 
امین السلطان گفت: ((شاد؛ رضا را می خواهد.» 
امین السطان گفت: «هر وقت شاه این وقت کسی را 
بخواهد., بايد برود دم در اندرون و آنجا منتظر امر 
باشد.» [من از جابرخاستم. دم در اتدرون رفتم و 
منتظر امر شدم. ازاندرون خواجه امد وكفت: «شاه 
می فرمایند چون ميرزارضاخان تمام عمرش در 
خارجه بوده و اغلب شبها به تئاتر می‌رفته و اينجا 
آوازه‌خوانهای دریار رادراختيار او كذاشتم كه 
در خانه عزیزالسلطان حاضرند. برود اتحاق 








هرقدر می‌خواهد آنهاساز بزنند و آواز بخوانند. آنها 
در آمر او خواهد بود.» بعد یک کیسه به من داد و گفت: 
«در کیسه بيست عدد پنجهزاری طلاست. اینها را در 
آخر مجلس به اهل طرب انعام بده!» 

كيسه را گرفته و آوردم اتاق عزیزالسلطان. 

ديدم عزیزالسلطان در آندرون نیست. ولی نوکرها 
و پیشخدمتها حاضر به آمر من بودند. در ميان انها 
اهل نبود. فقط آوازه‌خوان, تارزن, کمانچه‌زن و دایره 
زن بود. از من پرسیدند: «کد ام آهنگ را می‌خواهید 
بزنیم و بخوأنیم؟» 

آنچه از چهارگاه و سه‌گاه و دوگاه گفتم۔ زدند 8 
خواندند و طیق دستورالعملی که قبلا از اندرون داده 
بودند» پیشخدمتهای عزیزالسلطان کباب بره آجیل 
وعرق ياشراب برای آنهامی آوردند. 


راف کی معطل تيان کنم,مست: ذا 
پنجهزاری طلا را انعام داده, امدم منزل. ديدم 
و و ا قد ضار تسام تفه هی و 
امین السلطان سر شام بود. رفتم و ماجرا را گفتم. 
امین السلطان گفت: «اين اولین دفعه‌ای است که شاه 
اینگونه التفات درباره نوکرهای خودش فرمود و 
متخضو صا بست القترفی که غوخن شما اعظا 
فرموده و این مطلب حقیقتاً نوشتنی است!» 

یکی از روزها در خانه امین السلطان با برادرش 
مرحوم امین الملک صحبت می کردیم. روز پختن 
آش قلمکار بود. فراش آمد و گفت: «هر دوی شمارا 
احضار فرمودند.» هوا خیلی خوب و مساعد بود. در 
باغ و عمارت فرش انداخته بودند. شاه روی صندلی 
نشسته بود و نزدیک دوازده نفر از وزراو امراروی 
فرش نشسته بودند و انواع تره‌های لب جوی که 





بهارها پیدامی‌شود. آورده بودند. یکی اسفناج» یکی 
0 و حكن ۱21 
يوست درمی‌آورد. اسباب طرب اسماعیل بزاز هم با 
خود او حاضر بود. می‌زدند و می‌خواندند ویک جوان 
چهارده ساله که لياس دخترانه پوشیده و موهایش 
راص لو خرن بور کرد كرد 

افيخالملكرية اشارہ شام رقت كسيف پپاری 
وزرا. مثل وزرابراى شاه سبزی پاک كرد. شاه به من 
فرمود بيايم نزديك صندلى بايستم. بعد به مطرب 
اشاره كرد بيايد سربه‌سر من بگذارد. من هرجه 
دوری کردم به اشاره شاه اصرار او بیشتر می شد. 
عاقيت شاه گفت: «در فرنگ با رقاصه‌های زن 
می‌رقصیدی, اینجا ایران است. بايد به رقاص مرد 
قناعت کنی...» 

قزاقی که شاه شد! 


رضاخان عامل کودتای انگلیسی ۱۲۹۹ در ۶ آبان 
ابه نخست وزیری رسید و تا آذر ۱۳۰۴ که ذهايتاً 
مجلس مرعوب پنجم. با انقراض قاجاریه او را به 
ما و سان جیار ا ابی تشكيل كابيقة داد 

رضا خان از همان نخستين ماههاى بعد از 
كودتاى سوم اسفند ۱۲۹۹ يهكونهاى پیدا و پنھان, 
مقدمات نخست وزيرى خود رافراهم می آورد. او که 
به قدرت ارتش (نیروی قزاق) و شهربانی مخوفش 
مکی بود» پس از کودتا در یک سين تدریجی ولی 
مداوم در ميان نمایندگان مجلس هيات وزرا و 
موی قراخ قال کت كدي كردن ماد 
نشریات وابسته, شأن و منزلتی كاذب برای خویش 
فراهم آورد و در همان حال به سرکوب مخالفان خود 
در مجلس, دولت و دیگر مراکز قدرت پرداخت و به 
ویژه برای تحت تاثير قرار دادن احمد شاه چنان 
وانمود کرد که گویی اگر او به نخست وزیری 
منصوب نشود. زمام امور کشور از هم خواهد 
گسست. در چنین شرایطی احمدشاه با وجود 
بی‌اعتنایی نسبت به رضاخان با نخست وزیری او 
موافقت کرد و با تعیین برادرش محمد حسن میرزا 
به عنوان ولیعهد. خود عازم سفر اروپاشد. 

رضاخان بعد از انتصاب به نخست وزیری و 
كسب رأى اعتماد مجلس پنجم که بسیاری از 
نمایندگان ان از طرفداران 
طرحهاى القايى از سوى اردشير رييورتر را براى 
برجيدن سلسله قاجار و فراهم آوردن زمينههاى 
سلطنت خوديه مورد اجراكذاشت 

اولين كام نيم ای كه راد قاط رمخانت 
سيد حسن مدرس در مجلس شوراى ملى و سپس 
مرش حتاف هی سے تھا ماق ا 
جمهورى خواهى قلابى بود. 

موج جمهوری‌خواهی رضاخان و طرفدارانش 
که در همان زمان هم از سوی محافل آگاه سخت مورد 
انتقاد قار كر سک شیا طى تا سال ۱۳۰۲ 
اوج كرفت و در اوايل سال ۱۳۰۳ به يايان راہ خود 
رسيد و منتفى شد. 


او بودند» به سرعت 


پرسش و پاسخ ويزه 


سياست داشته باشید و سعى كنيد که به اصطلاح از طریق 
رگ خواب آنهاء وارد شويد. با انها دركير نشوید, بلكه سعى 
كنيد تا نظر مثبت آنھا را به سوى خود جلب كنيد. درواقع 
شمايايد اھسته اهسته از فرصت ها استفاده كنيد وشرايط 
را بسود خود تغيير دهيد. آنگاه زمانى كه قابلیت‌ها و 


بقيه از صفحه ۲۵ 


کاربری‌های بیشتری بدست آوردید. می‌توانید دست خواهر 
کوچکترتان راهم بگیرید و او را از همان منفذها بگذرانید. 
حسرت هیچکس را نخوريد و خوشبختانه مادری دارید که 
یه ٹک ر شما است و به يشما کمک می کند. ضمنا از دریافت 
کمک از مادرتان دلگیر نشوید. او از این کار خوشحال 
می‌شود. ضمن آنکه وظیفه او هم رسیدگی به وضعیت شما 
لس الک کت ايد یرخی ارقات شاد هستيد وري اقات 
پریشان, طبيعت زندكى است و بشر اصولاً در شرايط و 
ارقات گر ناکرت ترارمی کرت اماه این اس كه انسات: 
لا وشخصيت حو را تر 0ط خال حفط كد 


بزركترها عوض نمی شوند 


نخوآهید که يدر يا مادرتان در اين سن. خصوصیات 
خود را جه مثيت و جه منفى از دست بدهند و تبديل به 
انسانهاى دیگری بشوند. جرا كه اين اتفاق نخواهد افتاد. انها 
در سنی هستند كه شخصيتشان شكل گرفته و شمابا انتقاد 
برنامهريزى كنيد. بنابراين انجه كه براى شمادرحال حاضر 
مهم است, اين است كه نباید بنشينيد و وقت خودتان رايا 
حسرت خوردنهاى بی جهت تلف كنيد. حتی شرايط ادامه 
تحصیل را جویا شويد. وضعيت اقامت و تايعيت خود را 
دنبال كنيد و با اميد و انكيزه نسبت به آینده سعى كنيد 
سازكارى با دیگران را ييشه كنيد و با سياست و كياست 
نمی ماند و من اطمينان دارم كه باتوجه به هوش و استعداد 
قبل از آنکه خودتان هم انتظار داشته باشيد همه جيزير وفق 
مراد شماشکل خواهد كرفت و بخصوص نگرش شما نسبت 
به اينده بهكونهاى است که اميد رادر دل شما جاى خواهد 





داد و با همین امعد است که آینده را با تمام وجود دنبال 
می‌کنید. ضمن آنکه من احساس می‌کنم از نظر هنر و 
استعدادهای فردی هم حتماً به جایی خواهید رسید که 
بسیاری را از توان خود بهره‌ور کنید. 

موفق و پیروز باشید دکتر بهمن بهروزی 


خانه يرات 


اوا قو سنن TT‏ 


زیر نظر متخصص تر میم مو از کانادا 
تهران- خبابان ولى عصر - جنب سينما آفريقا - طبقه سوم ق 
انالشن : 777 1 7 راربا — ۸۸۸۹۹۸۳۸ — ۸۴۳۳ ,۸ — ٣۸۰‏ + با 5 


نے - . 
آخرين تکتولوژی 





داستان زندكى بقیه از صفحہ ۵ 


عكس معروف [که در سیزدہ سالگی كنار نوید و 
کتایون و يدر و مادرم انداخته بودم] و قيافه 
امروز خودم هیچگونه مشابهتی بيدا کنم! 
خوشبختانه همانطور که حدس زده بودم» نويد 
هیچ شکی به ما نكرد و يس از یکی, دو تا سوال 
پذیرفت که ماسرایدار باغ او شویم! 

0 

من آنقدر از نويد متنفر بودم و کینه اش 
طوری در دلم می‌جوشید که تصمیم گرفتم همان 
روز اول نقشه‌ام را عملى کنم. ان هم با ریختن 
دارویی مرگ اور و قوی در قورمه سبزی که برای 
شام پخته بودم. هنوز غذا را برای نويد نبرده 
بودم که در اتاقمان رازدند» رحیم در را باز کرد 
و نويد بود که داخل شد و بدون هیچ مقدمه‌ای 
گفت: «خب رعناخانم... حوصله داری کمی باهم 
گپ بزنیم...» 

نفسم بند امد. وقتی فهمیدم که او مارا 
شناخته امانوید خندید و گفت: «من همان روزی 
که در حياط مدرسه باهاتون روبرو شدم 
اجس وان ی سدم كيه تقد انتا 
سم اس ہر ات عق 
شماو رحیم باچاقو یاباتفنگ به سراغم بياييد 
و بخواهيد جانم را بگیرید, آمدم ماجرایی‌رو 
براتون تعريف کنم که امیدوارم شهامت 
ET‏ عجان انها خير 
دارين كه زن من يعنى كتايون نه دختر خوانده. 
كه معشوقه يدر شما يود...» 

حرف او را قطع كردم و مانند گرگ به طرفش 
حا كرد ريخو | مقو امت ا ک کا کم 
كه رحيم برای اولین مرتبه روبرويم ایستاد و گفت: 
«ابجى بگذارحرفاش رو بزنه...» برخلاف ميلم كه 
دوست نداشتم آن حرفها را بزند. مجبور شدم 
سکوت كنم تانوید حرفش را بزند: «و لابد این رو 
هم می‌دونی كه كتايون زن من و اقاسبحان يدر 
تويك باند دونفره توزيع مواد مخدر بود ن !به اين 
شکل که هر بازمامی آمدیم به روستای شما - آن 
هم با اصرارهای زياد کتایون - آوردن لوازم 
کشاورزی از طرف من فقط یک پوشش بود. چرا 


که درحقیقت يدر تو هر بار دہ بيست کیلو مواد 
مخدررو داخل چمدان مخصوصی که کتایون با 
خودش می اورد جاسازی می کرد و من احمق 
بدون اينكه بدونم. مامور حمل و نقل مواد مخدر 


بابیش از ۳۵ سال سابقه کار 





پیشرفته آمریکا 


ے۸ 


شبهاى شادی با كيك و شیرینی‌های تیفانی 
BAKERY.Com‏ ۷۷۱۷۷۷۷716۴۵۸۸۷۷ 
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| قطح ریزش موی سر در یک هفته. 
رشد موهای ريخته شده و ضخيم سدن تارهاى مو با تضمين 
کیاہ درماتی بھکل [ زرین ] 


0 ۲۳۱۳۰۲ ۰۱۹ -٣۳ ن٣٣ ۸۔۶2‎ 
۷ 





بودم تادر تهران کتایون اونهارو بفروشه و سود 
اون‌رو با يدرت نصف کنه! من هم وقتى به اين 
مورد مشكوك شدم, در ان شب شوم برخلاف 
سفرهاى قبل كه راحت می‌خوابیدم. ان شب 
خودمرو به خواب زدم و موقعى كه كتايون از 
اتاق خارج شد و به سراغ يدرت رفت. به اين نيت 
مج اونهارو بگیرم 
به سراغشان رفتم, اماظاهرآچند دقيقه زودتر رفتم. 
زیرااون دو نفررو درحالتى ديدم كه - نويد مانند 
يك بجه کوچک زد زیر گریه و سپس ادامه داد - 
موقعی كه تبررو از روى درخت برداشتم و 
كوبيدم توى كمر پدرت, خدا مى دونه كه عقلم از 
بين رفته بود! و بعد وقتی مادر مرحومت امد 1 
یں بی .< < +« 
57-8-02 ات ۱ کنر به شرطى كه ا : 
هم حرفى در مورد اون خیانت نزنم! البته من شاید : 
می‌توانستم اون قراررو نپذیرم و از اعدام خلاص ۰ 
بشم - با مطرح كردن خیانت زنم و پدر تو -منتهی : 
وه ی و 
مسكروام کنند! ضمناً دلم به حال مادرت شم , 
سوخت كه اشک می ریخت و می گفت: : 
«دلم نمی خواد بچه‌هام توى روستا به جرم ٭ 
خطای پدرشون, انگشت نما بشن! بله رعنا خانم... ٠‏ 
من شايد اكردردادكاهمىكفتم ماجراچی بوده. ھرکز ٥‏ 
بهترین سالهای عمرم‌رو درزندان نمی گذراندم, اما 
وقتی ديدم مادرت چقدر نگران ¿ آینده شماست. به ؟ 


كه موقع جاسازی مواد مخدر» 


قولى كه داده بودم يايبند ماندم و...» . 


حرفهاى نويد كه تمام شد. رحيم بی اختيار ٠»‏ 
گریست و رو به نويد گفت: «مارو حلال كن : 


آقانوید...» : 

امامن به سراغ قابلمه قورمه سبزی رفتم و » 
همه را در سطل زباله ریختم! 

0 

چند روز بعد. نويد وقتی فهمید که «دایی : 
ابراهیم» چطوری دار و ندار ما را دارد بالاه 
می کشد. دنبال کارمان را گرفت و پ يس از » 
استخدام د يك وکیل قدرتمند, توانست او رامحکوم : 
و ماراصاحب داراییمان * گے 5 


کے تر لال سس ا 
و آن بزرگواری‌هایش جه بود؟ درست است كه » 
مردم روستا - که هنوز نمی دانند علت كشته ۾ 
ا سور سای e e‏ 
من ازازدواج بانوید احساس خوشبختی می کنم! 


زی ہے 


شنصانی 
در تهران وایران 
هيج شعبه‌ای 
ندارد 







اطلاعات هفتگی تگ 
شماره ٠ئ‏ 





کے 





غالبا 


عقل ودل ا 


ا قد 


ادل 


۰ 


۰ 


اد ده 


كردن عقل می گداریم 









جدول متقاطع معلومات عمومى 


افقی: 


مجم ٠٭ا‏ ۱۹۹ قد است ۔از اجزاءیدن 


شهرک‌ها- ان پارکت و کفپوش ۲ 


جایی كه در ان کارهای اداری و بازرگانی انجام 
می شود - شب پره - فاسدتر ۳-عداوت و دشمنی - 


مادربزرگ - مکانی در مجتمع آپارتمانی - پوشش. 
پرده ۵مانند - وسیله‌ای الکتریکی برای روشن كردن 


موتور اتومبیل - نظیر. معادل - همچنین 7 


کنده‌کاری در زمین - من و تو - نخست و نخستین 
۷نیکوترین ستایش - از بیماری‌های جدید تنفسی - 
ضمير اشاره برای اشخاص نزدیک ۸ ۔جدید - چای 
فرنگی - کارآزموده - تکیه‌کننده ۹ گل سرخ - در 
٦‏ بعضی واژه‌ها معنی طی‌کننده می‌دهد - 
مقوا - پوسیده ۱۰.قطعه, تکه - راهزن - مثل و همتا- 
بدون لباس ١١‏ اکسید سرب - جای دور زدن و 
گردیدن - مفسده کار ۱۲از شهرهای استان کرمان - 
نوعی حلوا-سکنی گزیدن ۱۳.ازآنطرف نوعی خطکش 
- بهارخواب. مهتابی -ناگهانی -طمع بسیار ۱۴.دفعه 
و مرتبه -میله آهنی که اجسام سنگین رابا ان جایجا 
می‌کنند - ياكى درهم ريخته - پر جمعیت نرین کشور 
٦‏ انوس‌های جاان-اصطلا € 
می گویند كه كارى راسرسری انجام کون -ستاره 
١‏ -نيكوكاران و کسانی که به نيكى از انان ياد شود 
- از قهرمان بزرگ و افسانه ای وزنهيردارى ايران - از 
میوه‌های خشکباری مقوی ۱۷-از انواع نوشیدنی‌های 
خوشمزه که در تابستان و يخ الود ميل شود - 


ثرسید د. 


عھو دی: 

.مدرسه پیش دبستانی - حمایت كردن ۲پاکان 
وبرگزیدگان -جهش و جوشش - از درس‌های عبرت 
اموز و شیرین مدرسه ۳-نوعی پارچه نخی همانند 
اطلس - اند ازه - سازنده زیورالات طلایی - بی حرکت 
”از توابع اردبیل - نوعى ماشین جاب - شهر مرزی 
افغانستان باابران -گز نده خوش خط و خال رمق 
اخر- یوستان‌ها -بی‌درنگ - از آنطرف شهر المانی 
۶ فرشته موکل بر مهر و محبت - حرف بی معنی - 
عاید مسیحی ۷.خویشاوندان - بزرگوار - نکوهیدن 
و شماتت كردن ۸ کوچک كردن - زودباور - واحد 
پول کشور آذربایجان ٩‏ صدای درشت و خشن 


مردانه - خرمافروش - جنون معروف - خون ۱۰- 


طرف فال 
جویندہ کار ۱۱-دختر پدر از دست داده -افسانەگو - 
خوشحال و خندان ١١-به‏ احتمال قوی - ساز چوپان 
- جست و جوى بسیار ۱۳۔از بین بردن سایت‌های 
اينترنتى راكويند - حكم فقيه - از چراغ‌های روشنايى 
پرنور نفتی درقديم -صنم ۴۔پاکی و بی الايشى 

- دردناك - زيور و آرایش زنان - درخت انگور 


دا اه شاهان مروف هگا می ب 





8 | اسامى برندگان جدول شمارہ ۳۲۴۸ 


۱. خانم شيرين بنى احمد از خورموج 
۲.مسعود ازادى از اراک 


حوایز برندگان مستقیما به آدرس 





۵ ارام ارام و به‌کندی - نوعی میمون - نیم تنه 
سن دار مردانه و زنانه - پوشش خانم‌ها ۱۶- از 
قسمت های مرغوب گوشت گوسفند و گوساله غالبا 
- خرده گرفتن ۱۷-معالجه بعضی از امراض به اين 
شکل هم انجام مى شود - بیلان. 


طراح: داود بازخو 


حل جدول شماره ۳۲۴۸ 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱ ٠١ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ١ 

۱۱ا ۱۱۱۰۱ 02ص دا | یاد 
A‏ وا :ا ار ۱۱ 6۰0 ات 
۳ 7 و 


اہ اع م ان رت ا م 
را 
۷ ۲۱8۱ ها این 000۱۶۱ 


ORE‏ 6 _ 8 مادج 
۷ ۶ |70 0ت۷ / 0|71 
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 

مجله ارسال نمایند. ۲ نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو ١‏ نفر به قيد قرعه انتخاب و 
به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


آنها ارسال خواهد شد 
5 5 5 5 کا کا کا کا کا کا کا کا کا 5 5 5 5 5 5 کا کا کا 5 5 کا کا 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 کا کا 


۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ١ 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲۳ ۷۱ ٠١ ٩ 


جدول سود وکو ۳۲۵۶ 
۳ فقط یکبار و بدون تکرار هیچ عددی در خانه‌ها و 





VE ENR 





۲ ۲ ۲ 1 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 <5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 


۳۸ اطلاعات هفتكى 


شمارہ ۳۲۵۶ 









سه راہ ويك اتومبیل! 1 

«مرى» کوچولو می خواهد چمدان خود رابه درون اين اتومبیل فسقلى بگذ ارد. 
اما نمی داند از كدام راہ بايد برود. ايا می توانيد به او کمک كنيد تا با انتخاب راہ 
درست, به اتومييل برسد؟ 


٭ !1 !1 » 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 < 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 


بازيكوشى با (۱۲) اختلاف! ۶ 

«پروین» و دوستانش بر روی تشک بادی به جست وخیز پرداختند. یکی از » 
دوستانشان که از ذوق نقاشی برخوردار بود. از این صحنه دو نقاشی تهیه کرد. : 
اما وقتی اين دو تصوير را در كنار یکدیگر گذ اشت متوجه شد که در ۱۲ مورد با » 
هم اختلاف دارند. آیامی توانید این تفاوت ها را پیدا کنید؟ 






آیا می‌دانید؟ 


آیا می‌توانید به اين ينج پرسش پاسخ دهید؟ 


١۔اولین‏ زنی که قله «اورست» رافتح کرد 
چه نام داشت و اهل کجایود؟ 


ساز «ویلن» چند رشته سیم دارد؟ 
۳«تاکا» واحد يول کدام کشور است؟ 


۴۔نخستین جراحی که برای عمل جراحی. 
از مواد ضد عفونی کننده استفاده کرد جه نام 
داشت و اهل کجایود؟ 





۵-«توماس من» جه کاره بود؟ 


<> دن تصویرو (۱۰)اختلاف! 


در نگاه اول, این دو تابلو كاملاً شبیه به نظر * 
می‌رسند. اما این طور نیست. با کمی دقت متوجه » 
خواهید شد که در ۱۰ مورد باهم اختلاف دارند. آیا " 
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۹ اولین دستمزدى كه دريافت كرديد چقدر بود 
و بابت چه کاری؟! 

4 اولین دستمزد من در تلويزيون ماهى ۲۰ 
هزار تومان بود و سال ۷۳ برای برنامه (۳۹) که یک 
کار طنز بود به کارگردانی داريوش كاردان و مرحوم 
خسروى که با افرادى همجون بیژن بنفشه خواه. 
كيهان ملكى و مهران غفوريان همبازى بودم كه اين 

> علاوه بر اجرا و بازيكرى شغل ديكرى هم 
داريد؟ 

> 4> شغل من ازجند سال ييش مرمت آثار انتيك 
مبل و صندلى و لوازم جوبى بود. اما از زمانی كه به 
هنرستان رفتم, نقاشى روى جوب و مرمت تابلوها 
تدريس می‌کنم. 
حيطه كارى خود تجربه كرديد. کدامیک را بیشتر 
می پسندید؟ ۱ 

4 درواقع کار من اموزش هنر برای كودكان 
ات و كار برای کودکان را خيلى دوست دارم و 
كارهايى راكه برای گروه سنی کودک انجام دادم 
هم كه برای بزرگسالان انجام داده‌ام» مخاطبانش 
بيشتر كودك بوده اند چون انرژی و کودک 
درونىام راهيج وقت نگذاشتم بزرگ شود و مرا 
>5 

ورود شما به اين حرفه به جه صورت بوده. 
اتفاقی. شانسی, رابطه‌ای یا به خاطر تحصیلات؟ 

> > هر جهار گزینه صحيح است! چون وقتی 
من به دانشگاه می رفتم یکی از دوستانم به نام امیر 

غفارمنش به من كفت برويم نزد اقاى كاردان جون 
ايشان دارند برای بازی تست می گیرند و 


۵۰ اطلاعات هفتكى 


شماره ۳۲۵۶ 














حسین رفيعى متولد ۱۵ دی ماه ۱۳۴۸(سال خروس) است. وی کار تلویزیونی را از سال ۷۳ با 


یک مجموعه طنز به کارکردانی داریوش کاردان شروع کرد. حرفه اصلی و مورد علاقه اش نقاشی 
است و در همین رشته تحصیل کردہ و لیسانس نقاشی دارد. فیلم های سینمایی و مجموعه‌های 
کمکم کن عاشق فقيرء أمثبت» كل آفتابگردان» سفر به چزابه و برنامه‌های ترکیبی نیم رخ» مهتاب 
زیر گذر» مسابقه در صد تانبه. مسابقه تلفنی. تایستانه و صبح امد (که هم‌اکنون صبح ها از 
شبکه سه پخش می‌شود) جزء شناسنامه کاری وی محسوب می شود. وی شخصاً کار برای 
کودکان رامی پسندد. هر چند با ايفاى شخصیت «ف ف» در برنامه نیم رخ با رجیم جمل» در شیکه 


شهرستان اراک است. 


ایشان رابط من با تلویزیون بود. چون ازبین آن همه 
دانشجو, اقای کاردان به من اين پیشنهاد را داد و 
رفتم و تست دادم و مرحوم خسروی و اقای کاردان 
از کار من اظهار رضایت کردند و قبول شدم. اين 
لحان لت ہت 


ECE 
در کسادان انجام دادم» مخاطبانش‎ 


کودکان بودند! 





همه آدمها وقتی به دنیامی ايند بزرگترین شکست 
زندگی‌شان را تجربه می کنند چون وارد مکانی 
می‌شوند که بايد سختی بکشند تا از این دنیابه دنیای 
دیگر بروند و آرامش داشته باشند و هر شکستی. 
مقدمه پیروزی است. به شرط آنکه باهمتی مضاعف 
همراه باشد. 

برای بهتر شدن کار خود. جه می‌کنید؟ 

> چون خودم نقاشی هم می کشم. ياد 
گرفته‌ام که طبیعت و اطرافم را خوب ببینم. برخلاف 
کسانی که وقتی از انها می‌خواهی نقاشی کنند انچه 
را که در مقابل دارند. نقاشی می‌کنند. من سعی 
می‌کنم فضای اطراف او را بکشم. چون نوری كه به 
چشم من می اید ان شئ نیست, بلکه فضای ان است 
و مسلماً برای بهتر شدن كارهايم آدمھاء رفتار و 
كردار انهارا خوب مى بينم و اگر به طور مثال نقش 
كودكى رابه من می‌دهند. سعى می‌کنم كه واقعابچه 
شوم نه اینکه فقط نقش کودک رابازی کنم. درواقع 
نقش را در ذهن خودم نقاشى مى كنم و تا حدودى 
هم در این زمينه موفق بوده‌ام. 


جهانی جام جم بر محبوبیت خود افزود. حسین رفیعی یک فرزند ۶ساله به نام «باربد» دارد و اهل 


در فواصل ميان برنامه جه می کنید؟ 

٩‏ اولین فرصتی که پیدا کنم نقاشی 
می‌کشم. چون عشق من در اوقات فراغت فقط 
نقاشی است. 

4 کارهایتان را برای فروش هم ارائه می‌کنید؟ 

4 کارهای من مثل بچه است. وقتی بچه‌ای به 
دنیا می آید. يدرو مادر نمی توانند ادعا کنند که تا آخر 
عمر آن بچه رانزد خود نگه می‌دارند. چون خواسته 
يا ناخواسته آن بچه از آنها جدا می‌شود. ازدواج 
می کند و می‌رود. تابلوهای من هم همین طور هستند 
من آنها رابه افراد دیگری می‌سپارم. حالا بعضی‌ها از 
ان خوب محافظت می کنند و بعضی هم به عکس! 
بالاخره همه پسرها و دخترهایی که ازدواج می کنند 
خوشبخت نمی شوند. 

> تابلوهایتان را هدیه می دھید يا مى فروشيد؟ 

٩4‏ من تابلوی نقاشی به کسی هدیه نمی‌دهم 
چراکه محتقدم باید بهای کار هتری پرداخته شود تا 
ارزش هنرىاش حفظ شود و زنده بماند. 

اخرين تابلویی که کشیدید طرحش جه بود و 
ان را چند فروختید؟ 

> > آخرین کاری که فروختم يك تابلوی 
نقاشی بود برگرفته از شخصیت یک پیرمرد. این 
سوژه برمی‌گردد به زمانی که من به هنرستان 
می‌رفنم. در حوالی پیچ شمیران پیرمردی بود که 
سیگار می‌فروخت. ما به او گفتیم كه می خواهی به 
اندازه يول سیگارهایت به تو پول بدهیم و كنار 
اجاق گرم بنشینی و چای گرم هم بنوشی به این 
ترتیب او پذیرفت که به آتلیه ما بيايد تا از او طرح 
بکشیم. البته ناگفته نماند که بعدها او حرفه‌ای شد 
تا از او طرح بکشند. هرچند مدل شدن هم کار راحتی 
نیست امابه هرحال, مدتی قبل اين طرح را از انباری 
بیرون آوردم و كنار کارهای دیگرم گذاشتم و یک 








نفر امد و آن تابلو را ينجاه هزار تومان خريدارى 
كر 

جرا از بازيكرى فاصله كرفتيد. به انتخاب 
خودتان بوده با کار مناسبى ييشنهاد نشده است؟ 

۹ از بازیگری فاصله نگرفته‌ام و كارهايى را 
در زمینه بازیگری انجام می دھم. ۱ 

۹ مقابل دوربین تلویزیون با خارج از ان محیط 
چقدر تفاوت دارید؟ 

> ه برخی از مردم می‌گویند چرا در کارهایی 
که در تلویزیون و در برنامه‌ها انجام می دھی. بیرون 
از ان محیط انجام نمی‌دهی و چرا اینقدر بد اخلاق 
هستی. من هم به آنهامی‌گویم وقتی یک فوتبالیست 
وارد زمین می شود لباس ورزشی به تن می‌کند. اما 
وقتی همان فوتبالیست به عروسی می رود باکت و 
شلوار می‌رود. خوب ان لباس مناسب زمین ورزشی 
است و این کت و شلوار هم مناسپ عروسی است. 
بنابراین من جلوی دوربین آن چیزی هستم که مردم 
می‌خواهند. ولی خارج از آن محیط برای خودم زندگی 
می‌کنم 

> مگر خارج از محیط استودیو, انسان بداخلاقی 
هستید؟ 

4 بداخلاق نیستم. اما اصولاً آن چیزی هم 
نیستم که مردم جلوی دوربین می بینند. 

> وقنی از کار روزمره خسته شده‌اید با از لحاظ 
روحی آشفته و پریشان هستید و باید برای یک برنامه 
زنده حاضر شوید. چگونه آرامش از دست رفته خود 
را بدست می‌آورید؟ 

> > من عادت کرده و یاد گرفته‌ام که اتفاقات و 
دقایقی که ممکن است برای من آشفتگی و پریشانی 
خاطر بوجود اورد. فقط برای شخص من است و به 
بیننده هیچ ارتباطی ندارد من خادم مردم هستم و 
خدمت بايد بی منت باشد و اگر مجری ناراحتی خاص 
خودش رابه بیننده منتقل کند. نشان از ضعف اوست 
و نشان از ضعف مدیران. 

> تا جه حد به اين حرفه و اینده ان اميد دارید؟ 

4 یک جمله معروف است که می‌گوید اگرامید 
و خواب را از انسان بگیرند. انسانها با یک موجود 
مرده هیچ فرقی نمی‌کنند. من هميشه به زندگی 
امیدوارم. امابه این حرفه هیچ امیدی ندارم! به خودم 
اميد دارم چون دلخوشی‌هاکم نیست. این خورشید. 
کودک ان هفته. کفتر پس فردا و هنوز نان گندم خوب 
است. 

> شما از جه کسی حساب می‌برید؟ 

> > یکی از مشکلات زندگی من اين است که از 
کسی حساب نمی‌برم و بیشتر از خودم حساب 
می‌برم چون هميشه اوست که خیلی از کارهایی که 
نباید انجام شود رابه من می‌گوید كه انجام ندهم پا 
به عکس اما اگر بخواهم جواب کلی بدهم. می‌گویم از 
خدا. 

> بزرگترین و کوچکترین آرزوی شما چیست؟ 

4 ان چیزهایی که در ذهنم بوده رسیده‌ام 
تنها آرزویی که به ان نرسیدم یکی پریدن با چتر از 
هواپیما است و دیگری رفتن به قله دماوند. چون 
خیلی دوست دارم از قله دماوند همه جا را ببینم. 

٩‏ به مرگ هم فکر کردید؟ 

4 همه افرادی که من را می‌شناسند می دانند 
که کارهایم راطوری انچام می‌دهم که فردابه کسی 


بدهکاری نداشته باشم يا افسوس ان رانخورم. چون 
هیچ كس نمی‌داند تاکی زنده است.. من بامرگ رفیقم 
و اگر مرگ نبود. دست مادر پی چیزی می گشت! 

> تابه حال آرزوی مرگ کرده‌اید؟ 

> > اصولا آرزوی مرگ برای آدمهای ضعیف 
است. امیدوارم هنگامی به مرحله مرگ برسم که به 
تکامل رسیده باشم. 

٩‏ زندگی را در یک جمله تعریف کنید؟ 

> 4 به قول سهراب سپهری, زندگی ضرب زمین 
در ضریان دل ماست يا جمله‌ ای است که می كويد ما 
همه لحظات را شمردیم تابه خوشبختی برسیم. ولی 
افسوس که خوشبختی همان لحظات بود و ما 


۹ آخرین جمله زیبایی که شنیدید جه بوده و از 


یک «(SMS)»‏ خواندم که دوستان خوب مثل 
نمی بینی خیالت راحت است كه سر جايشان هستند 
وهميشه باتو دوست هستند. در جامعه مادوستان 
می كنى يادت می افتد كه یک دوست خوب هم دارى 
به همین دليل من تخلص سنجاق قفلی رابراى خودم 
انتخاب كردم و هرجا كه امضا می كنم. تصوير 

4 الہ مسا تح اتا 

۹ مگر موجود زندهاى در دنیاپیدامی شود كه 
حتى اگر موسيقى از طبيعت باشد. 

4 بهترین و مهمترین جيزى كه در زندگی و هنر 
به ان رسيديد؟ 


ا>یکی از مشكلاات پا من این 


است که از کسی حساب نمی برم و 
پیشتر از خودم حساب می برم 





6۴ محیت و دوستی مردم. همین قدر که 
مردم تو رااز جنس خودشان می دانند يا وقتى بعد 
از اجراى یک برنامه در شبكه مهاجر با سفر به 
انگلیس تو را مورد محیت قرار می دهند. اين 
e‏ 

4 اگر یک نفر به سبب داشتن علاقه برای ورود 
به اين حرفه از شما کمک بخواهد به او چه 
می گویید؟ 

۹ موارد این چنینی بسیار زياد بوده من 
اصولاً اولین کمکی که به آنها می‌کنم أن یک 
بروید و از راه تحصیلات وارد این حرفه شوید. شما 
ممکن است یک خانه را از شیشه بسازید و زیبا شود 
99١+ +7‏ را 
اصول صحیح بسازيد حتى با زمين لرزه هم 
به‌سادگی ويران نمی شود. يس همه جيز بايد ازيايه 
و بنياد درست ساخته شود چون ماندن در این کار 






تا چه حد به حرفهاى خود اعتقاد داريد؟ 

4 > سعى می كنم حرفى رابزنم كه به آن معتقد 
باشم و بتوانم آن را انجام دهم. 

اهل سفر هم هستيد؟ 

> > بسيار زياد. ایرانگردی را بيشتر از همه 
دوست دارم و همه می دانند من هميشه جمدانم 
۶۷۷۷۶۰٦"‏ ی کر 
سفر می رفتم ولی حالا با همسر و يسرم سفر 
می کذیم. 

۹ اخرین سفرى که رفتید کی بوده و به كجا بوده 
است؟ 

"۶" چند ی پیش به اراک و روستای‎ ٩ ٩ 
زادگاه پدرم سفر کردیم.‎ 

۹ در كنار محبوبیت در این حرفه چقدر به ثروت 
و شهرت فکر می کنید؟ 

0 افرادی که وارد هنر می شوند اگر بگویند هنر 
برای هنر است نه هنر برای جیب. حرف بیهوده‌ای 


زده‌اند. به خاطر اينکه من یک متعلقاتی دارم و فرزند * 


و همسر من هم مثل بقیه. صبحانه نان و پنیر 
می‌خورند نه سیمرغ بلورین و نوارهای کاست و 
تابلوهای نقاشی در نتيجه بايد به مساله مالی کارم 
هم فکر کنم. 
> موفقیت خود را مديون جه کسی هستید؟ 
> * مدیون يدر و مادرم. 


ورق بزنید 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۶ 


شما فرزند ان خوددان را 


۰ 


عافل دار آوردد. آنا خود راه سعلات را بیدا می کنند 











> چند خواهر و برادريد؟ 
4 سه خواهر دارم و یک برادر و ازميان انها 

4 چقدر به شانس معتقدید؟ 

0 شانس رارد نمی‌کنم همانطور كه حجس 
ششم و قدرت‌های ماوراءالطبيعه رانمی شود انکار 
كرد. ولی ادمى كه خودش رادر مسير باد يا جريان 
اب قرار بدهد می‌تواند اين شانس را داشته باشد که 
در مسير خوبی قرار بگیرد اماهر ادم خوش شانسی 
كه سکه‌ای راپیدامی کند قطع به يقين ادم بدشانسی 
ان راگم کرده و همیشه شانس دورو دارد. 

4 ۱۳ وفتی به ما د e‏ 
می روم يا زمانی که شب به کوهنوردی می‌روم. 
شک وا آرامم می کند و همچنین 
با نقاشی خیلی آرامش پیدا می‌کنم. 

4 شیرین ترین روز زندگی شما جه روزی بوده 
است؟ 

4 برای من یکی از ان روزهای شیرین روزی 

۹ بایان کار یک هنرمند کجاست؟ 
حرفه روی اوردند و تاکنون انسانهای موفقی بوده 
و هستند و هميشه محبوب هستند آمیدوارم من هم 

4 به حال شایعه‌ای راجع به خودتان شنیدید؟ 

4 خیلی زیاد. یک روز یک نفر روبروی من 
ایستاد و گفت: حسین رفیعی در اصفهان زندگی 
می‌کند و يك دختر هفت ساله هم دارد! 

۹ اگر یک تریبون آزاد به شما بدهند و بگویند 
هرجه دلتان می‌خواهد بگویید. جه می گویید؟ 

4 می‌گویم اقایانی که وزيرند. مدیرند. رئیسند 
و جزء مسوولان هستند. یادشان نرود که يك روزی 
در کوچه ای با يك جفت دمپایی و پیژامه و یک 
زیرپیراهن بین بچه‌هایی بازی می‌کردند که ان زمان 
بچه محل بودند. حالا که مسوول شده‌اند. ان بچه 
محل‌ها و هم بازی‌هایشان را يادشان نرود و یادمان 
نرود که همه ما يك عکس یادگاری از دوران بچگی 
داریم و یادمان نرود که همه ما متعلق به یک کشور 
هستیم به نام ایران که همه جای ان متعلق به همه ما 

حرف آخر؟ 

٩4‏ جوانان به دنبال اين باشند که نام جدیدی 
خلق کنند. نه اينكه زیر سایه نامی دیگر به استراحت 








۵۲ اطلاعات هفتگی 


شمارہ ۳۲۵۶ 






و۳ 
تسس رن 


به سینمای کوتاه بها دهیم 

چندی پیش, به دیدن یکی از دوستان فیلمساز در 
عرصه سینمای کوتاه رفتم. وی هشت ماه قبل فیلم 
کوتاهی ساخته و این فیلم در یکی از جشنواره‌های 
اروپایی عرضه شده بود و حال يس از پایان ان 
جشنواره. وی به ايران بازگشته بود. جالب است 
بدانید که همین دوست فیلمساز به چای آنکه از 
شرکت در ان جشنواره خوشحال باشد. از وقتی که 
به انوان كار كته كاراحث و اسرد اس وق دا 
افسردگی وی را جویا شدم. آهی کشید و گفت: 

ای كاد ہا او gg E‏ 
سينماى فیلم كوتاه را در نقاط دیگر دنيا از نزديك 
نمی‌دیدم. تازه در ان زمان بود كه متوجه شدم كه ما 
كما سم و انبا کک يله در تام قاط برف 
دنیا چنان عزت و اعتبارى برای فیلم كوتاه و 
فیلمسازان ان قائل هستند كه حد و اندازه ندارد. در 
آن كشورها سالن‌های متعدد مخصوصى وجود 
دارد كه فقط مختص به نمايش فيلم كوتاه است و 
مردم از این سالن‌ها و فيلم هاى كوتاه چنان استقبالى 
مى كنند كه فقط بايد ديد! در همين كشورها جندين و 
جند شبكه تلويزيونى وجود دارد كه وظيفهاش فقط 
نمايش و يخش آثار كوتاه است و جالب است كه 
يكى؛ دو مورد از اين شبکه‌ها, كابلى و يولى است. بله 
در خيلى از كشورهاء سينماى كوتاه سكويى برای 
ساخت فيلم بلند به حساب نمی اید و برای خود شاخه 


در بسيارى از كشورهاى ارويايى و آمریکایی. هر 
کرکی ساسا ج مو ظت اسن ٹا نا سبال جح شا 
كوتاه بسازد تا مجوز فعاليتش باطل نشود و... 
ناخودآگاه احساس كردم كه من هم دچار افسردگی 
شده‌ام و با افسوس و حسرت به حرفهای وی فکر 
کردم. به راستی آیا فكر می کنید ما در کشورمان 
اصلا چیزی با نام سینمای کوتاه داریم؟ هنگامی که 
اين حرفها را شنیدم و در مقابل در کشور خودم 
ےت کی دار رين سال کر اس 
ارزویشان این احت كه اثارشان در جایی نشان داده 
شود. چکار بايد كرد؟ 

از مسوولان قرط اتظ ر مار كه سال عابي 
را برای فیلم كوتاه بسازند يا شبكههاى تلويزيونى 
برای این اثار تاسيس كنند يا دفاتر فیلمسازی, هر سال 
موطف بر نے تل کرفاه شوگ (هر هد که 
در نگاه جهانی, این انتظارات چیز بزرگ و غیرمعقولی 
بها خساپ کے انا انتظان دارم هه کی جا امن 
مقوله برخورد کنند كه مردم كشورمان بدانند (و نه 
ای كر قله ھا کف كر نه بیز 
مات برخی از افر د ماقم که کر سی كتفع قر 
کوتاه یعنی همین آگهی‌های تبلیغاتی سر ارقا 

تولد یک روزنامه سینمایی 

ا اھر ات 
به اين همه فیلمنامه و ماهنامه و دوهفته‌نامه و 
هفته نامه و یک روزنامه دارد؟ بايد بيذيريم که 
سینمای مابا تمام حوادث و جذابيت هايى که دارد و 


با آن همه حرف و حديث ها و قابلیت‌های نهان و 
آشکار سینمای خبرسازی نیست. به‌راستی در طول 
یک هفته مکر چند فیلم کلید مى خورد؟ چند فيك اکران 
می‌شود؟ چند اتفاق و رویداد مهم رخ می‌دهد و... 

اما این یک روی سکه است و طرف دیگر ان چیزی 
نیست جز عطش مردم برای آگاهی از سینما. بهتر 
است بيذيريم كه بیشتر مردم کشورمان بیشتر از 
پت ہی سے رو سوہ 
دوست دارند از اخبار و حواشی ان مطلع شوند و از 
آن سر درآورند. برای همین است كه در بيشتر قريب 
به اتفاق روزنامهها و هفتهنامههايى كه در 
كشورمان منتشر می‌شود. صفحه يا صفحاتى به 
سينما و رويدادهاى ان اختصاص می یابد. 

به هر روى در این ميان و با این وضعيت كه تا 
جندى پیش تنها يك روزنامه سينمايى در كشورمان 
وجود داشت. مدتى است که دومين روزنامه 
سای رقم راتا اتا بشبووع یہ ار كرود 
است. قصد ندارم درباره كيفيت اين روزنامه بحث 
کنم. جرا که هنوز برای قضاوت خيلى زود است و از 
طرف ديكر سرسختانه بر این باور هستم كه انتشار 
بی محتواترين كتاب و نشریه. حتى فايدهاش از 
تاسيس بهترين و شيك ترين كافى شاب و رستوران 
بيشتر است و در ضمن از هر زاويه كه نكاه كنيم 
براى كشور و سينماى ما اين يك افتخار به حساب 
می‌آید كه صاحب دو روزنامه سینمایی هستیم. 
درحالی که بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز حتی 
یک روزنامه سینمایی هم ندارند. 

از بیضایی جه خبرة 

من سرسختانه بر این باورم در هیچ کشور دنیاء 
فیلمسازی به‌راحتی فیلم ساختن در ایران نیست و 
از طرف دیگر در هیچ کشور دنیا هم فیلم ساختن به 
سختی و دشواری در ایران نیست! و حال مجالی 
دست داده است تا یک مثال عینی و به روز در باب 
همین مساله برای شما خوانندگان عزین اراقه کنم؛ دن 
کشور ما کارگردانانی هستند که یک شبه تصمیم 
ہے غرم قفا پم ودرا بسنا وو ناس 
تهیه می‌کنند و روز بعد درخواست پروانه ساخت 
می دهند و ظرف ۴۸ ساعت اين پروانه را شکار 
می کند و یک هفته پیش تولید می کنند و دو ماه 
فیلمبرداری می كنند و بعد هم ظرف مدت کوتاهی 
متیر اما سیم سکیا ات 
دست انسان‌ها را در سینما کم نداریم. ولی جه 
بخواهیم و جه نخواهیم. بهرام بیضایی نامی است 
که با هنر سینما و نمایش کشورمان پیوند خورده 
است و استاد مسلم اين عرصه به حساب می‌اید. 
کک صبسته هاف ای اس سر دقت 
و ظرافت است. با جان و دل يقين و اعتقاد دارم که 
سینمای ما از وجود چنین نابغه ای بايد نهایت 
استفاده را ببرد. ولی متاسفانه دقیقاً برعکس است و 
دیگران فیلم می سازند و.. 

از ساخت آخرین کار بهرام بیضایی» یعنی فیلم 
«سگ کشی» سالها می‌گذرد و چندی پیش گفته شد 
كك رع ارصن سا ھا یی وان زاب 
پرتگاه» است. اما با وجود پروانه ساخت. دوباره 
سنك اندازی‌ها و کارشکنی‌ها آغاز شد. دوباره بنا به 
دلایلی کار به تعویق افتاد و بهانه‌تراشی رونق گرفت. 

و این جای بسی تاسف دارد. و شخصا امید وارم 
این اتفاق صورت بگیرد و ما شاهد فیلم دیگری از 
استاد بھرام بيضايى باشیم. چون جا دارد كه قدر 
کنجینه‌هایمان را بيشتر بدانیم. اما... 
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گفتی رز 


محمدرضا فروتن با «زن دوم» 


هفنه 


اینده 
فیلمبرداری جدیدترین 
کار سیروس الوند 
باعنوان «زن دوح» اغاز 
می‌شود. 
فیلمنامه ان 
فيلم را فرشته 
طائرپور و مینو 
كريم زاده نوشته اند. 
«زن دوم قصطه 
لا زندكى عاشقانه 
مهتاب (نيكى كريمى) و بهرام (محمدرضا فروتن) 
كشيده 





است كه با شنيدن خبری بے بحران 
می‌شود. ۱ 

آناهیتا نعمتی, امير آقایی, هنگامه قاضیانی و... 
ديكر بازیگران «زن دوم» هستن دکه در لاریجان 
جلوی دوربین می رود. 


رون تبتر 


گوتاہ رس 


آامجید جوزانى مدير كل فرهنگی شهردارى 
براك کی الى اشوا ونه اسان 
اينده به بهرهبردارى می رسد. همجنين شهردارى 
تھران ساخت ۱۵ سالن سينما را دريرنامه خود دارد. 

ادر ينجاه و يكمين جشنواره «وايادوايد» 
اسپانیاء فیلم «زمستان است» ساخته رفيع پیتز برندہ 
جايزه خوشه نقرهاى شد. 

1 اچھارمین جشنواره سراسرى فيلم ٠٠١‏ حوزه 
هنرى دی ماه سال جارى در تهران برگزار می شود. 

آادر دومين جشنواره فيلم يليس که از ۱٩‏ تا ۲٢‏ 
دی ماه در تهران بركزار می شودہ نمایشگاه عكس 


بازيكران سينماى ايران در نقش يليس بركزار 
مى شود. 


فيلم هادر مراحل مختلف 


پیش توليد 

تسويه حساب (تهمينه ميلانى). جعبه موسیقی 
(فرزاد موتمن)ءتلخ عين عسل (محمد باشه آھنگر) از 
ور وس ساس TT‏ عن الله 
حميدنزاد). ادامس بادکنکی (سيد احمد حسنی مقدم) 
ارابه مرگ (رضا اعظمیان). پنالتی ( 
ی( خار مغیلان (رحیم رحیمی پور). 
سس بح نا لہ ور کات 

مرحله ۳ 

مصائب دوشیزه (مسعود اطیابی) پارک وی 
(فریدون جيرانى). چهارانگشتی (سعید سهیلی)» روز 
سوم (محمدحسین لطیفی)» احضارشدگان (آرش 
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رثياى فبرھا 


اهالی برره در باغ مظفر 

تصویربرداری سریال جدید مهران مدیری با نام 
باغ مظفر پس از مراحل پیش تولید. شروع شد. 

داستان این مجموعه ۴۵ قسمتی درباره دو تن از 
نوادگان خانهای تهران است که در مجاورت هم در 
تهران امروززندگی می‌کنند. زندگی ارام و بسته انها 
با ازدواج پسر یکی از انها و ورود عروس جدید به 
ی ها سس ات 
که نام و داستان این مجموعه طنز هیچ ارتباطی با 
قاجار ندارد و این سریال قرار است در ماه اذر از شبکه 
سوم سیماپخش گردد. 





بازیگران این سریال عبارتند از: مهران مدیری 
سیامک انصاری, نادر سلیمانی, جواد رضویان, شقایق 
دهقان. سحر جعفری جوزانی» نصرالله رادش» 

کنا عطار ان ان اذو ماه سال جاری ساخت 
مجموعهاى را برای نوروز امسال آغاز می کند. 
عطاران این مجموعه را برای شبكه سوم سيما 
مىسازد. 

تصویربرداری يك مشت پر عقاب به 
کارگردانی اصغرهاشمی كه از نیمه دوم ۸۴آغاز شده 
بود. به يايان رسيد. 

اكنارضا ايران منش هنرمند جانباز اوايل آبان ماه 
به دليل وخامت وضعيت جسمانى در بيمارستان 
آتیه بسترى شد و تحت عمل جراحى قرار گرفت. 

اجایزہ خروس طلايى و صد گل جشنواره 
«هانگ ژو» در جين به يارسا ييروزفر برای بازى در 
فیلم اشک سرماتعلق گرفت. 

كا جشنواره آثار سینمایی» تلویزیونی و 
متام هاي د رار قاط ا ايذاز اذ ۱۳۵۱۱ اذرمفتز 
فرھنگسرای نياوران برگزار می شود. 


معیریان)» بچه‌های ايدى (پوران درخشنده)» پاداش 
سكوت (مازیار ميرى). رئيس (مسعود کیمیایی). سه 


كدامين گناہ (ابوالقاسم طالبى). 


مرحله تدوین و فنی 
مثل يك قصه (خسرو سينايى). افتاب بر همه 





۱ 


محمد رضاهدايتى سعيد ييردوست.هادى کاظمی»ساعد 
هدايتى على لک‌پوریان, شايان احدی‌فر, جواد عزتی الیکا 
عبدالرزاقى و تعدادى بازيكر مهمان. نويسندكى اين 
مجموعه طنز به سريرستى پیمان قاسم خانى و 
تهیه‌کنندگی ان به عهده مجيد و حمید اقاگلیان می‌باشد. 
مضدی سلوكى احضار شد! 

مهدى سلوكى بعد | 
ازسریال نرگس در چند 
كار حضور پیدا کرد و 
تاکنون سال پرکاری را 
است. مهدی در حال 
حاضر مشغول بازی 
در فیلمی به کارگردانی 
ارش معیریان با عنوان 
احضارشدگان است 

ا كر دقان نان ات 
و دو برادر و دو خواهری که در تنهایی برای زنده 
ماندن, ميان خوایگردها سرگردان به تقلا می افتند. 

شهرام حقیقت دوست. زیبا بروفه» فرهاد قائمیان. 
مهدی امينى خواہ و... ديكر بازیگران احضارشدکان 


دم 


هس . 





كانمايش «قصه تلخ طلا» به کارگردانی بهروز 
غریب پور از هفته قبل در تالار چهارسو تئاترشهر به 
حیرشت تب ا 

افریدون حسن يور براى ايام محرم امسال 
مجموعهاى تلويزيونى را با عنوان «يريدخت» : 

لامحمدعلى نجفی فيلمساز حرفهاى سینما 
درصدد ساخت فيلمى با عنوان «رز بی خار) است. 

لا در دومین جشنواره فیلم پلیس «رنگ 
ارغوان» به کارگردانی ابراھیم حاتمی کیا به نمایش 

اګاتهمینه ميلانى فیلم جدیدش E‏ 
را اواخر اذر ماه جلوى دوربين می برد. 
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عاذل کسی است که این تی امت بن ډنډ ارد 


يكسان می تابد (عباس رافعی) رامى (بابک شيرين 
صفت)ء در شهر خبرى نيست هست (رضا 
خطیبی)» پابرهنه در بهشت (بهرام توکلی)» سنگ. : 
کاغذ.قیچی (سعید سهیلی) نسکاقه داغ داغ(علی * 
قوی‌تن), پسران آجری (مجید قاری زاده). عاشق * 
(افشین شرکت) ملودی (جهانگیر جهانگیری) گناه 
من (مهرشاد کارخانی). قفل ساز (غلامرضا: 
رمضانی). خدا نزدیک است (علی وزیریان). ٠‏ 
ایستگاه بهشت (نادر مقدس). اخراجی ها (مسعود * 
ده‌نمکی)» فرود در غربت (سعید اسدی) رنگهای ہ 
ره نوات رو ان 


(فریدون حسن پور). 


وابوطالب ایزدی 


آماده نمایش 


سبحانی) تله رن الونداو 


اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۵۶ 














«برت دیلین». باشتاب داخل راهرو تاریک شد. 
كليد را درون قفل در ورودی جا گذاشت و یکراست 
به سمت اتاق کار خود رفت. هنگامی که می خواست 
چراغ روی میز راروشن کند. متوجه سایه‌ای روی 
دیوار شد. سایه یک مرد که تپانچه‌ای در دست 
داشت. برت دیلین جا خورد و ناگهان بادست. سینه 
خود را كرفت و به روی صندلی يشت ميز كارش 
افتاد. مردی که اسلحه در دست داشت از تاریکی 
بیرون امد و چراغ روی میز راروشن کرد. 

او مرد جوانی بود با قدی کشیده و موهایی 

يشت و طلایی رنگ. او همچنان لوله اسلحه رايه 
سوی برت دیلین نگه داشته بود. برت دیلین که رنگ 
پریده نشان می داد با دستهای لرزان سعی کرد تادر 
کی از کشوهای هيز تحریرش راباز کند لی صدای 
امرانه مرد مسلح» او را بر جای خود میخکوب کرد: 

0 "ھ0" 
قل إن اک ال راسا گے کات ماك ارت 

برت ديلين بريده بريده و هراسان گفت: 

- قرصهایم... قرصهايم... من بايد قرص بخورم. 

و سپس از درون كشو - بدون اعتنا به اسلحه 
مرد ناشناس - شيشه قرصى را بيرون اورد و يكى 
ازقرصهارابلعيد. 

برت ديلين يس از بلعيدن قرص در صندلى خود 
فرو رفت. درحالى كه چشمانش رابسته و رنگ 
چهره‌اش همانند مردگان سفید شده بود. مرد مسلح 
به موهای نقره‌ای برت دیلین خیره شد. انگشتان او 
فشار بیشتری بر ماشه آورد. ولی گلوله ای را شلیک 
نکرد. مرد به جای شلیک كلوله. نگاهش رابه پنجره 
باز دوخت و از آنجا به عکس‌های گوناگون برت 
لے کارت ها وه کے دارم 
دیلین بازیگر بزرگ را در نقش‌های گوناگونی که 
بازی کرده بود. نشان می داد. 

مرد دوباره لوله اسلحه رابه سوی برت دیلین 
ر ون اويا خلت 
عصبى موهايش را چنگ زد و دندانهايش را برهم 
فشار داد. 

برت ديلين کم کم چشمان خود را گشود و 
پرسید: جه خبر شده جه می خواهيد؟ 

- همه جيز! 

- هرجه دارم بردار و برو. 

مرد ناشناس سری تکان داد: حالا تصمیم من 
عوض شده است بابا بزرگ. شاید اگر ناگهان سر و 
کله ات پیدا نمی شد. اینکار را مى کردم ولی حالا نه... 
تو قیافه مرا دیده‌ای و کافی است که مشخصاتم را 
به پلیس بدھی, ناچارم که خدمت تو برسم. 

بر ا سے 
كه می خوافی مرا کت گرد 

مرد با اسلحه برت راوادار کرد تا دوباره بنشیند 





من شاهدهارادوست ندارم! آن هم شاهدی که 


۵ اطلاعات هفتگی 
شمارہ ۳۲۵۶ 


ا بایا بزرگ!درست حدس زدى... 


















به اين خوبى مرا ديده باشد. 
برت دیلین. دوباره قلب خود را كرفت و در 
صندلی فرو رفت. مرد ناشناس غرید: 
- نترس بایابزرگ! سکته نمی‌کنی» من ديدم که 


قرصهارا خوردى. 
درت به ارامی چشمانش را گشود و با 


-ولی من دارم می میرم. این قرص مرا 
زنده نگه می‌دارد. ولی بالاخره یک رون.. 


ادامه داد: 


- بله. یک روز ناگهانی راحت 
می‌شوم. من تدریجا دارم می میرم و 
شاید اگر تو مرا بكشى عمل خیری کرده باشی, زودتر 

- راست می‌گویی بابا بزرک؟! 

يرت أهسته سر تکان داد: ۱ ۱ 

- وقتی که مرگ تدریجابه سراغ ادمی می‌اید. 
دردناک و ترسناک است. ولی مرگ ناگهانی عالی 
برای برت دیلین. بازیگری که همه او را می شناسند. 

برت کمی خود را پیش کشید و افزود: 

- بله, اگر من کشته شوم تیتر تمام روزنامه‌هارا 
درشت خواهند نوشت: 

«برت ديلين به طرز اسراراميزى كشته شد.»... 

مرد با تعجب به برت ديلين بازیگر پیر خیرہ شد: 

-تو یک ديز أنه هستی بابا بزرگا 

-نه من يك بازیگر هستم و برای یک بازیگر خارج 
شدن از عالم هنر و جدایی از آن خیلی اهمیت دارد. 
برای بازیگران بزرگ کناره‌گیری از عالم هنر. باسر و 
صدای فراوان واقعا ایده‌ال است! مرگ من طی یک 
ماجرای جنایی اسرارامیز اين خروج بزرگ باعث 

مرد فریاد کشید: 

- دیگر تردیدی ندارم که تو دیوانه هستی بايا 
بزرگ! یک دیوانه واقعی و تمام عیار. 
رفت. ولی مرد ناشناس راہ رابر او سد کرد و با غیظ 
گفت: همین جا بایست بابابزرگہ تو این اتاق را ترك 
تھی گئی! 

دم فی راف اتال را کرک کم مى رام 
صحنه قتلم کامل باشد و برای همين مايلم كه لياس 
بهترى بيوشم. فكر نمی كنم اجازہ بدهى که دوش هم 
يكيرما 

مرد ناشناس باغیظ دندانهايش را برهم فشرد: 

- تو از مرز جنون هم كذشتهاى! ديوانهها هم 


درحالی كه تو می خواهى برای مردن, لباس هم 
عوض كنى؟! 

وناگهان نگاهش رابه كشوى ميز کار برت ديلين 
دوخت. داخل کشو, یک دستگاه ضبط صوت ديده 
می‌شد. مرد با خشم فرياد کشید: 

- تو دارى صداى مرا ضبط می کنی بابابزرگ؟ 

برت ديلين به ارامى جواب داد: 

- من ازضبط صوت برای تمرين استفاده می كنم. 
حالا هم خاموش است. خودت خواهى ديد كه به 
روى نوار آن چیزی ضبط نشده است. 0 

مرد ناشناس بعد از امتحان ضبط صوت ان را 
رها کرد و درحالى که دقت داشت ميادا كوشى تلفن 
توسط برت ديلين برداشته شده ياشدء فرياد زد: 

- فهميدم جه نقشهاى دارى بايا بزرگ! تو 
می خواهى آنقدر مرا در اين اتاق نگه دارى تا پلیس 
بر ي 

دی ا 
هنرمند سپیدمو كرد: 

- ولی حقههاى تو كارى از پیش نمی‌برند. چون 
همین حالا مغزت رابا یک کلوله يريشان می كنم. 

ورت د التعاس ا كدض: 

- نه! خواهش مىكنم به سرم شليك تكن... 
گلوله‌هایت رابه تنم بزن ولى سرم راسالم بگذار... 
در ضمن مطمئن باش كه من نمی خواهم حقه بزنم 
و در این اتاق هيج جيزى كه تو رابه دام بیندارد. ييدا 
نمی‌کنی 

مرد ناشناس هیچ نگفت. دیلین ادامه داد: 

- خواهش می كنم مرا از مرگ تدریجی نجات بدہ 
حالا حس می‌کنم که چقدر زندگی برایم یکنواخت 
شده است. زودباش شلیک کن! 

مرد جوان با حالتی عصبی» موهايش را جنك زد: 

- تو می‌خواهی مرا به دام بیندازی» می‌خواهی 
مرا وادار به قتل خود بکنی. تو می‌دانستی که من 
اینجاهستم. امدی تاتو رابکشم چون از مرگ تدریجی 
می‌ترسی» ولی من زرنگتر از تو هستم بابا بزرگ! 

دوعس به‌طرف سر ر ی ک 
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با راب لے حر كذ ات و گنف 

- تو با مرك طبيعى می میری بابا بزرگ! متاسفم 
که نتوانستم کاری برایت انجام بدهم... فعلاً يا آن 
ا 

و بدون آنکه اجازه کلامی به برت ديلين بدھد, 
پایین يبريد و كريخت. چند لحظه بعد او دیگر از برابر 
دیدگان برت دیلین ناپدید شدہ بود. 

ر۵ 

برت دیلین. دومين مكالمه تلفنى خود را تمام 
كرده بود که در باز شد و همسرش قدم به درون اتاق 


گذ اشت. برت دیلین از جابرخاست و به سوی همسر 
حود رفت: 


- سلام عزیزم... بايد ببخشی که به رستوران 
نیامدم. در تئاتر ساندویچی خوردم که می دانستم 
به مزاج من نمی‌سازد و برایم دل پیچه خواهد آورد. 
همین باعث شد تا اینجابیایم و قرصی بردارم... و در 
اين جا اتفاق جالبی افتاد كه خودت آن را خواهی 
شنید. من خبرنگاران را خبر کرده‌ام و بایستی الان 
برسند. بهتر است تو انهاراسرگرم کنی تامن رنگ 
سفید موهایم را پاک كنم و لباس بپوشم. 

حقت کرس واگ 
خود چشم دوخت. انگار می خواست توضیح 
بیشتری بشنود. ولى برت بدون اعتناداخل حمام شد 
تارنگ مو و گریم جهره ييرمردانه خود را پاک كند! 


ياسخهاى با هوش خود كلنجار برويد 
بقيه از صفحه ۴۹ 


بازیگوشی با (۱۲) اختلاف! 


۱.یونکوتابی, کشور ژاپن ۲-چهار رشته سیم 7 
بنگلادش ۴۔ «جوزف لیستر» جراح انگلیس (اوایل 
قرن بیستم) ۵ نویسنده آلمانی برنده جایزه نوبل 
۹ در رشته ادییات. مهمترین آثار او: «مرگ در 
ونیز» و دکتر «فاستوس». 
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داستان شیرین یک ضرب المثل 


ابن هفته: کره خر باز یکوش است 





این مثل در مورد فردی به کار می رود که مقید 

به اداب و رسوم معمول نباشد و گاهی ان رارعایت 
را 

می‌گویند شخصی گندم به آسیاب برد تا ارد کند. 
اسیابان که مردی نابکار بود هر کاری کرد که از ارد 
او بدزدد. نتوانست چرا که صاحب گندم نزدیک 
اسیاب نشسته بود و به دقت مرأقب بود. اسیابان 
حیله ای اندیشید و بیرون رفت و افسار الاغهای 
صاحب گندم راباز کرد و آنهارابه سمت بیابان راند. 
بعد به داخل آسیاب برگشت و گفت: «تو اینجا 
نشسته ای و الاغهای تو آواره شد هھ آند.» صاحب 
گندم‌ها برای اينكه اگر در نبود اوء کسی دست به 
اما رم ےھر دس اکم شكل الاغ و کره 
الاغی را روى توده اردها نقاشى كرد و به دنبال 
الاغهايش از آسیاب خارج شد. اسيابان در غياب او 
مقداری ارا رابرداشت و چون نقش الاغ و کره الاغ 
بهم خورده بود ناچار دوباره انها را نقاشی کرد با 
CEY‏ ساسك كما كاد زا فد سر 
مادرش نقش كرده بود و اسیابان از شدت عجله. 
1.1 ارا ا کر 

وقتى صاحب گندمھا يركشت و نقاشى را ديد: 
متوجه شد كه جه اتفاقى افتاده» يس رو به آسیابان 
كرد و گفت: «نقاشى من بهم خورده. جرا كه من كره 
الاغ را يشت سر مادرش كشيده بودم.» و به اين 
ترتیب كريبان اسیابان راكرفت كه «چرابه ارد من 
دست زده‌ای و از آن دزدیده‌ای؟» اسان خورااز 
تک و تا نینداخت و گفت: «کره خر. خودش جلو 
افتاده است. مگر نمی دانی که کره خر بازیگوش است 
و كاد جلوتر از مادر می دود و كاد از پشت سر 
مىرود!» 


باياتى خلفلوبی 
هر كيه بل باد ی ورای تن 
شيرين ديل سويله ديم وردى ديليمدن 
سيخديم اللرينى وردى الیمدن _ 
یادالین الیمه آلا بیلمی رم 
برگردان: 
به هر كس کمر بستم. از کمرم زد /شیرین زبانی 
کردم از زبانم زد /دستهایش رافشردم. از دستم زد 
/دست بیگانه را در دستهایم نمی‌توانم بگیرم. 
فرستنده: مهدی جعفری 
از: روستای خلفلو شهرستان کوثر (اردبیل) 


ضرب المثل های كنابادى 


یک يرهن از تو بیشتر پره کردم. 
برگردان: یک ييراهن از تو بیشتر پاره کردم. 
[کنایه از تجربه بیشتر.] 
به هر سازی که تو بزنی مو مرقصم. 
برگردان:به هر سازی که تو بزنی من می رقصم. 
> دزد که از دزد بدوزده شاه دزده! 
برگردان:دزدی که از دزد بدزدد شاه دزد است. 
[کنایه از افراد زيرك و باهوش] 
راوی: جواد زحمتکش 
فرستنده: مجید کاظمی نوغابی 
از: نوغاب گناباد (خراسان رضوی) 


که 
گرفتن ناخن در روز چهارشنبه شکون ندارد 
وسعی می‌کنند در این روز ناخن خود راکوتاه نکنند. 
در جهیزیه عروس جارو نباید کذ اشت. چرا 
که رزق و روزی را کم می‌کند. 
©همجنين آنها بر این باورند كه جارو كردن 
خانه در شب هنكام باعث کم شدن روزی می شود. 
فرستنده: مهناز قلی پور از بابلکنار (مازندران) 


دستمال ای ار کات ۰ 
پاسخ: اسمان پرستاره 
از در می آیه نر پلنگ. عصای دستش همه رنگ! 
پاسخ: فالی 
« دم داره ونم دارہ دیگی به شکم داره مامیل 

به او داریم» او ميل به ماداره! 

پاسخ: حمام 
فرستنده: محمود جعفری از سیرجان (کرمان) 


نامه های شما ر سید: 


مهناز قلی‌پور از روستای سیدکلا بابلکنار 
(مازندران) - حسين فیاضی نوغابی از نوغاب کناباد 
(خراسان رضوی) - محمد دهقان از جوزدر نیکشهر 
۳ ۶۹۹" 
گناباد (خراسان رضوی) - چنگیز شادمانی از 
روستای خویدجان فیروزآباد (فارس) - محمود 
جعفری از کوهبنان (کرمان). 


باسخ به نامه ها: 


خانم زهرا مترجمی از روستای جزه منطقه خفر 
جهرم (شیراز) 
خواهر عزیز! نامه شما که حاوی چیستان و 
داستان ضرب المثل بود. به دستم رسید. از 
چیستانهای ارسالی شمانمی‌توانم استفاده کنم چرا 
که فولکلور نبود. اما از داستانهای ضرب المثل‌های 
شمادر آینده استفاده خواهم کرد. 
موید باشيد 
آقای خسرو حسینی از خی رآباد گچساران 
(كهكيلويه و بویراحمد) 
برادر گرامی! مطلب زیبای شمادر مورد خیرآباد 
به دستم رسید. آمامتاسفانه معرفی شهریاروستارا 
فعلاً حذف کرده‌ايم. منتظر مطالب دیگر شما هس” 
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دودی اکر عقل را 


دض 


۰ 


ها ده 


تصور اینکه زبلای دارند فروشنده طواهند دود 


هحجازی 
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۱ 
۹.: ا 
وحيد يا بنيامين! 
وحيد بهادرى كه بانام هنرى بنيامين به جامعه 
موسيقى معرفی شد (البته بعدأ همه جا گفت اسم 
ار ۷+ 0۷" 
معروفترين خوانندہ در عرصه موسيقى پاپ باشد 
كه توانسته گوی موفقيت را از دیگر رقبایش بربايد 
تا البومش بر سكوى پرفروش ترین آثار پاپ تكيه 
زند. 

0 + ها ل 
موزیک در رابطه با البوم این خواننده که با نام 
خودش به بازار عرضه شد. فاکتور بگیریم و تأثیر 
غیرمجاز ارائه شدن آثار قبلی بنيامین را هم بر 
فروش این البوم نادیده انگاریم و توجهی نیز به نوع 
صدای خواننده این اثر نکنیم. مطمئنا به نکات مثبت 
قوی‌ای در قطعات اين آلبوم خواهیم رسید که منجر 
وںصں ‏ ی 

ا رک 
هستند و جسارت اجرای این ترانه‌ها که عمومأبر پایه 
تکرار اصطلاح و جمله‌ای تاکید می کند و اجازه تحلیل 
و تفسیر شخصی ترانه رابه مخاطب می‌دهد, یکدست 
بودن موزیک و تطابق و هماهنگی درست ملودی. 
تنظیم و سازبندی با ابیات ترانه‌هابراساس نوع اجرای 
خواننده و مهمتر از همه حس بدیع صدای بنيامین که 
در اکثر موارد. نقاط ضعف او را در اجرا, تيديل به 
تکنیک حسی کرده است و پس از آن. خسته نشدن 
شنونده از ترتیب ترانه‌هاو نوع ترکیب انها جزء نکات 
خاص و ویژه اين آلبوم برای موفقیت بوده است. 

و اما کنسرتی كه... 
تصاحب بازار موسیقی پاپ فارسی زبان توسط 
بنيامین با کنسرتی در استکهلم به ان سوی 
سے ٦ہ‏ ایا وا 







دی دیکه مش او 


ھر رناگفتهها راز ,كنس رت ,بننامين رور (استک ۳ 


عنوان نماینده‌ای نام اشنا از ایرانء موزيك پاپ ايرانى 
رابه علاقه‌مندان خارج از کشور بهتر بشناساند. اما... 

كنسرت پر سر و صدای بنيامين برعكس تبليغات 
گستردہ مطبوعاتی و تعداد كثير بيليوردهايى كه يا 
استفادہ از مصراع معروف «دنيا ديكه مثل تو نداره» 
۹ 0101010202020 0 0 5809000 
و تمجيدهايى كه بهزاد بلور در بخش فارسى زبان 
رادیو 9.8.0 احتمالا تنهابه دليل اشنايىاش بامحسن 
رجب يور كه صاحب امتیاز اثار بنیامین است - از 
اين کنسرت ارائه کرد. متاسفانه این اجرا به هيج 
۹٥‏ "80ھ" 

وحالا بشنويد از كنسرت بنيامين در زیر آسمان 

جمعیت داخل سالن چیزی بيش از کب رد 
واين در حالی بود كه خبرنگار رادیو 8.8.0 - احتمالا 
به خاطر حفظ آبرو! - اين رقم را در گزارش خود سه 
برابر اعلام كرد! 

با اجراى اولین ترانه. بسيارى از شنوندگان 
متوجه تفاوت بارز صداى بنيامين روى استيج وان 
جيزى كه در سی .دی شنيده بودندء شد ند!... صدايى 
كرفته و ترانههايى كه حس موجود در البوم را 
نداشتند! 

ميان اجرايى كه وقت انتراكتي برایش در نظر 
گرفته نشده بود. بنيامين - حتما برای بالا رفتن 
جذابيت كنسرت - تصميم به تغيير دادن لباس خود 
مى كيرد. لحظهاى بعد موسيقى بی كلامى برای جند 
دقيقه در سالن شنيده می شود اما لحظه‌ای نمی گذرد 
كه حضار متوجه می شوند کار این موزيك بی کلام 
از چند دقيقه گذشته است انقدر كه همه برای يول 
بليت خود افسوس می‌خورند. چون مطمثناًرفتن به 
اپرابسیار بهتر از شنيدن موزيك بی كلام در كنسرتى 
باکلام است! 

.... بالاخره بنيامين بعد از چیزی حدود ۱۵ دقيقه 
به روی صحنه برمی‌گردد آن هم بایک لباس نارنجی 
کر 

ار رک 
ترانه‌های آلبوم خود و ترانه‌هایی که برای دیگران 
سرودہ برای علاقه‌مندان اجراشود. اما... سرانجام 
کنسرت در حالی که وقت برای اجرای هشت ترانه 
باقی نمی‌ماند. به اتمام می رسد و مردم با ناراحتی 
٣‏ ۷ ارا عار 
خواننده محبوب تنها با اندکی ناکامی به اتمام برسد! 

و باز هم ای کاش... 

دیگر برای نوشتن ای کاش‌های تکراری و 
بی‌نتیجه قلمم به روی کاغذ نمی‌ساید!... اما ای كاش 
آن روز که از دورترین و کوچکترین ستاره‌ها 
بزرگترین و پرنورترین خورشیدها را می سازیم 
کمی به فکر خورشید حقیقی‌ای باشیم که در پشت 
ابرهای تيره و سياه پنهانش کرده‌ایم تا در غربت 
بارانی خود. ذره ذره خاموش شو د!... افسوس! 

ليا. شیرازی 


GES 


کے u‏ ا 







7 ۰ 
اسناد معلم و محيد اخشابی در 
كنار هم! 

روزهامراحل يايانىاش را سيرى مى كند. 

در این البوم كه اكثرا از ترانه‌های مربوط به استاد 
على معلم ٣ی‏ تئ9 ۹ ۶ھ" 
كه «همراز» و «گمگشته» نام داشتند, ديده می شود. 
97ء 0 

خواننده (آخرین صدا) بار دیگر خواهد آمد! 

اولش كه «آخرین صدا» نام داشت, در قطعه بوى 
سیب البوم غريبه شنيديم كه Ih‏ 

ا رب 
فريدون آسرایی اجرا كرده 
است. مهرزاد اين روزها 
سركرم انتخاب شعر براى 
البوم تازه‌اش است كه 
حضور بهروز صفاريان و : 


هه 


است. 
(آلاچیق» باصدای فلمینگ خوش قدمی 
«آلاچیق» نام آلبومی است باصدا آهنگ و تنظیم 

فلمینگ خوش قدمی که تابه امروز شش قطعه أن با 

اشعاری از ازاده E‏ وبهروز تورانی اماده شده 
است. ستاره. دیگه دیرہ دل بی تو و... نام قطعات این 

البوم هستند. 

((همخو ند). خواننده ((جزر ومد) در راه است 
۶۳ ہہ لخدا 

اجراى تیتراژ برنامه «جزر و مد» رااز او شاهد بودیم. 

برای سومین بار کنسرتی را در اصفهان به رهبری 

و نوازندگی پیانو و کیبورد امیرحسین سرگزی به 

روی صحنه برد. نوازندگان حاضر در این اجراها 

استاد اكير وهاب‌زاده (فلوت). سهیل نیکو (درام)» پیتر 
آکوپ اوهانیانس (گیتار بیس) سعید بنازاده (گیتار 
اسپانیش) علیرضامیرآقا(پرکاشن).مرتضی عابدی 
(تمبک و تمپو/ بابک تقی‌خانی بودند. در این کنسرت 
قطعاتی از البوم «همخونه» این خواننده که هنوز به 
بازار ارائه نشده است. اجرا شد. لازم به ذکر است 





(مادموازل) مرتضی لطفی در مرحله كسب مجوز ! 

مرتضی لطفی به تازگی آلبومی رابه نام احتمالی 
«مادموازل» برای كسب مجوز به ارشاد فرستاده 
است که سرودن ترانه‌هاو آهنگسازی و تنظیم انها 
به عهده خود او به همراه امیر قنادی و كيارش پوزشی 
بوده که ضبط نیز در استودیو شخصی همین افراد 
صورت گرفته است. مادموازل» همنفس, لیلی» تاج طلاء 


۰ ۶۹۰۹ ص۹‎ ٦ 
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E‏ اله 
له و 
n‏ الا 
له ق 
لے فاه 
له و 
بس نا 
فا له 
ل لے 
الة و۱ 
لے له 
u‏ نا 
اب اب 
فا اب 
له له 
له قفا 
له له 
اف ينا آذ ین لة 
تلویزیون و جایگاه آن در خانواده‌ها 
همان طور که 






دارند. تلویزیون 
دارای ۹ نش و | 
جایگاهی ویژه در 
بین خانواده‌ها 
وظیفه سرگرم كردن 
اراد خانواده رایرعهده 
دارد. سر نوع قرار گرفتن تلویزیون, نسبت به مبلمان 
خانه تاثير فراوان دارد. به گونه ای که معمولا 
تلویزیون در مرکز و مبلمان در اطراف ان شکل 
می گیرند. در واقع دستگاه تلویزیون به مرکز ثقل 
خانواده‌ها تیدیل شده است و این نشان‌دهنده آهمیت 
بارز این دستگاه جادویی در بین خانواده‌ها است. 
بسیاری از خانواده‌هاحتی عکس عزیزانشان رانیز 
برروی تلویزیون قرار می‌دهند. چراکه دوست دارند. 
اين عکس‌ها دائما در مسیر چشم و دیدشان قرار 
داشته باشند؛ با تکیه بر تحقیقات متعدد می‌توان ادعا 
کرد که تلویزیون به عنوان یک وسیله سرگرمی به 
بخشی جداناپذیر از فعالیت‌های روزانه یک خانواده 
تماشای تلویزیون یک مراسم خاص نیست. بلکه 
ساعت‌های متوالی, این دستگاه در گوشه اتاق نشیمن 
که تماشاگر تلویزیونی هرگز نتواند همه توجه خود 
رابه طور دائم به ان معطوف دارد. 


تماشای تلویزیون حين غذا خوردن يا کار و يا 
تماشاکر ما عمدتا قادر نیست که همه توجه خود را 
آن‌گونه که مثلا در سینما به پرده معطوف می‌دارد به 
هم وجود دارد و این که برنامه‌های سیما ان قدر جذاب 
و جالب باشد که همه اعضای خانواده را پای جعبه 
جادویی میخکوب کند! برخلاف تماشای سیما رفتن 
حقیقت تماشاگر خود را آماده مشاهده یک فیلم می‌کند؛ 
فیلمی که در خارج از خانه و در فضای عمومی به 
نمایش گذاشته شده است. حال ان که برنامه‌های 
تلویزیونی در بخش خصوصی زندگی اشخاص به 
نمایش درمی ایند و تماشای انه؛ همان‌گونه که گفته 
شد.هنگام انجام سایر کارهای روزانه است. همه اين 
وأقعیت‌ها کیفیت دیدن يا تماشای تلویزیون و سینما 
را متفاوت می‌کند. در سینماء مخاطب مشاهده‌گری 
کنجکاو است كه برای مشاهده فیلم. رنج انجام مراسم 
خاصی را بر خود هموار کرده است و در تلویزیون. 





كاتلويزيون هم می تواند 
8© فرهنگ‌سازی کند و ل 


1 ۳ 1 
سنت‌ها را نابود نماید 


كم عمق به صفحه تلويزيون دارد و در عين حالى كه 
به بيرون راندن خستگی روزانه ازبدن خود و ارتباط 
با ساير افراد خانواده مشغول است يه تماشاى 
كفت كه ديد تماشاگر در سینماء ديدى مشاهده‌گرانه 
است,؛ حال أن كه دید تماشاگر در تلويزيون. نگاھی 
تلویزیون عضو مطرود خانوادہ!؟ 

باتوجه به آمار و تفاسیر کارشناسان بايد كفت 
كه هيج رسانهاى به اندازه تلویزیون. مخاطبان خود 
راتسخير نکرده اسست. 

رسانه‌های چاپی با حواس کمتری سروکار دارند. 
ضمن اينكه تنوع تلویزیون راهم ندارند. در ميان 
رسانه‌های تصویری - عمدتا سینما - تلویزیون از 
قدرت فرأوانی برخوردار است. سینمابا جمع كردن 
مردم در یک فضای مشخص و توام با سکوت و 
محدودیت دامنه به صورت گسترده تأثیرگذار 


کارشناس موسیقی پاسخ می دهد 


سرکار خانم شهلا اکبری از شهرضا 

سلام نازنین» بی‌هیچ مقدمه‌ای برویم سراغ 
سروده‌هایتان: ۱ 

الف) ترانه «پل اشکات»: آفرین که قاعده اول 
ترانه‌سرایی یعنی دو مصراع‌نویسی رابه خوبی 
رعایت کرده‌اید. اما مشکل اصلی اين ترانه در خط 
ملودی ناموزون و الیته قافیه‌های نادرست است 
درواقع به غير از ابیات اول و دوم. هيج كدام از 
قافیه‌هایی که استفاده کردید. درست نبستند. در 
ضمن از نظر مفهوم نیز این ترانه زياد قوی نیست. 


اما خوب است که در انتها برای ترانه‌تان نتیجه‌کیری 
کرده‌اید. 

ب) ترانه «دروغ نگو» براساس روش دوم «قاعده 
چهارپاره مصرع‌نویسی» سروده شده است. بر این 
( ۹ ۹4 9ٰ۶ رسای رد اند 

شبابراى دورى /تا صبح بيدار می موندی 

کل ی ای ای ار 


که به جزء ابیات چهار. شش. هفت. هشت و ده بقیه 





نیست. ولی تلویزیون به علت ارتباط فراوان با 
مخاطب (مخاطبی که خود مالک دستگاه تلویزیون 
نیز هست) می‌تواند از طریق دو حس ارتباطی عمیق 
(چشم و گوش) با بیننده ارتباط برقرار کند. 
صاحب نظران, اولویت اول رابه سینماو بعد به 
تلویزیون مي‌دهند. ولی به هرحال در نگاه کلی 
هیچ كس به تأثیر تلویزیون شک ندارد. مسلم اينکه. 
انسان هميشه مايل است انچه را شنيده است. ببیند 
و مطالعه کند. بايد كفت که استمرار حضور تلویزیون 
در رندگی انسان‌هاکاملا مشهود است ماد که به 
عنوان یک عضو خانواده مطرح می‌شود. البته در " 
نظام‌های اجتماعی به تلویزیون یک عضو حراف. یک 
عضو جذاب و یایک عضو مطرود خانواده می‌گویند. 
اما هرجه باشد. عضو خانواده است! و بايد كفت 
کودکان مااز ابتدای زندگی تا جوانی, بلوغ و پیری در 5 
حضور و كنار تلويزيون زندگی می کنندء غذا 
می خورند و از او اموزش و تاثیر می گیرند. و همین 
استمرار حضور تلويزيون در خانواده. خصلت ويزه : 
٤25ھ4+ھ۶‏ ها ۰۰۷۷۹ 
ارائه الگو و فرهنگ‌سازی رابه تلویزیون می دهد و : 
در این موقعیت وسيلهاى می شود كه باتکرار برخی ۽ 
مفاهيم یک انديشه را در خانواده و نتیجتا در جامعه 5 


تقويت می كند و يا ازبين می برد. 

تفاوت ديكر تلويزيون با رسانههاى تصويرى, 
تنوع ان در موضوع حيطه و قالب است. اين تنوع در ۽ 
حيطهها به صورت برنامههاى تفريحى - آموزشی : 
و خبرى درآمده است و در زمينه موضوعات 
78 ش15 
می‌توان از تلويزيون مطالبی راكسب کرد. 

در زمينه قالبها مىتوان برنامههاى متنوع را از 
0٦۹ 9 ٦‏ 
سرگرمکنندہ و مستند داراى واقعيتها و عرصه 
حقیقتھااست و برنامههاى گزارشی, موضوعى رابه 
ما كزارش می دھد و شعر و موسيقى غذاى روح 
ماست و برنامههاى اموزشی, کلاس درس است. 
همجنين بسيارى از آثار ادبی جهان از طریق تلويزيون 
به برنامه‌های داستانی و مستند تبدیل می شود. این 
مسائل همه و همه دليل بر جاذبيت تلويزيون در ۽ 
خانواده و افراد ان مین 
قدرت بسیار زیادی نسبت يه سایر رسانه‌ها دارد. 


۶ 
e 
ع‎ 
0 
7 
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۴ 


۰ اهو کب یه 


پخش شبانه‌روزی برنامه‌های تلویزیون در برخی 
از کشورها امکانات وسیعی را برای تولید بسیج 
می کند و اعضای خانواده در هر زمانی می‌توانند در 
OIE CUNE‏ 


غلط است. در ضمن خط ملودى خيلى تغيير كرده 
اب ات کک 
ترانه همراه شوید تا این مشکل نیز حل شود. بايد 
خیلی بیشتر به مفهوم دقت کنید. مهمترین نکته ای 
که در ترانه‌هایتان به ان رسیدیم, این است که شما 
به خوبی مباحث «کارگاه ترانه» را دنبال می کنید 
و آنها را فرا می گیرید, بر همین اساس, مطمئناً تا 
چندی دیگر می توانید ترانه‌های زیباتری بسرایید 
٦٣‏ مر را را 
نقطه قوت در دیگر آثارتان حفظ کنید. منتظر 
سروده‌های تازه‌تان هستم. 


اطلاعات هفتگی 
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صورق از طريق عشق دور است 


۰ 


عاشق آذکس کو صو است 


نظامی 















٭ می‌گویند بنا با كوجكترين ناملايمتها قھر 
می کند این حرفھا تا چه اندازه حقيقت دارد؟ 

۰ راستش رسم شده که می گویند صبر 
ایوب. صوت داوود و قهر محمد بنا! خارج از شوخی 
از شما می‌پرسم آیا من به خاطر خودم قهر می كنم 
ا ل ا MCE‏ 
برقرار می كنم. شب و روز به عملكرد قهرمانان و 
حريفان و فنون مختلف می اندیشم. وقتى می بينم 
ممكن است تمام اين زحمات فداى برخى روابط و 
نان قرض دادنها شود زورم به خودم می رسد. ۴ 
سال است كه بدون هیچ ادعايى كار می کنم نه 
دوست دارم ناز كنم و نه علاقه ای به قهر كردن دارم 
٦‏ ۶ دک رک 
معركه ندارم. 

#غیبت غير منتظره شما يس از مراجعت تیم 
از پیکارهای جهانی جين همه را حيرت زده کرد دليل 
اين غيبت جه بود؟ 

۶ ماه تمام در اردو بوديم! فشار کار 
استرس ناشى از حضور در کواتمالاء لهستان و جين 
باعث شده يود تا نياز شديدى به استراحت ييدا كنم 
اين عادت ديرينه من است که يس از هر مسابقه 
سنگین به خانواده و اطرافیان می سپارم طى جند 
روز نه روزنامه بخرند. نه درباره كشتى از من 
سوال کنند و نه هیچ چیز دیگر درباره مسائل 
19 13237 
مى كنم جرا كه به اين ترتيب به مغز و اندیشەام 
٦‏ +9 الراك 

1077-9 20 
از طريق تلفنخانه فدراسيون با تلفن منزل 
اطلاعات هفتكى 


شماره ۳۲۵۶ 


كت ا مرد همه کار ه کشتی فر نکی 


كرجه كمتر تن به كفت و كو و مصاحبه می دھد اما طى سالهاى اخير يكى از خبرسازترین 






مام به 


جهره هاى ورزشی کشور خصوصا در عرصه کشتی بوده است. سخن از محمد بناست مربی ای 
كه به قول خودش قهر كردنهاى پیاپی وی ضرب المثل خاص و عام شده است. می كويد اگر قهر 
می كنم به خاطر خودم نیست بلكه به خاطر کشتی است. ورزشی كه به ان عشق می ورزم» 
ورزشى كه مظلوم است. اخيرا و در جمع تيمهاى ملى كشتى ازاد و فرنكى خطاب به رئيس 
سازمان تربيت بدنى كفته بود ديكر نمی توانم وعده هاى دروغ به كشتى كيران بدهم در متن كفت 


و کو بااين سرمربى خبرساز نكات و لطايف فراوانی است كه خواندن آن خالى از لطف نيست 





4 اين عادت دیرینه من است که پس از هر مسابقه سنكين به خانواده و اطرافيان 


می سيارم طى جند روز نه روزنامه بخرند. نه درباره كشتى از من سوال كنند. حتى 
تلفن همراه را هم خاموش مى كنم 


مادرم تماس بگیرد و مرا به جلسه فرا بخوانند. 
#براورد و مقايسه محمد بنا از نتایج عملکرد 
کشتی فرنگی در دو ميدان جھانی بودايست و جين 
© »دو سال بود كه استحقاق حضور در جمع 
۳ تيم نخست برتر دنیا را داشتيم اگر در بودايست 
۵ داود عابدين زاده را در ۷۴ كيلو داشتيم تيم 
ايران سوم جهان مى شد. در ميدان جين هم اگر همه 
هک حك راصن فكت 01 
راضی نيستم. اصلا هيج وقت راضى نمی شدم مگر 
EC TTS‏ 
آدم بلندپروازی هستم و با این پیروزی ها ارضاء 
نمی شوم. با تمام این احوال اگر صعود چند پله ای 
جين مردم و کارشناسان را خوشحال کرد من هم از 


٭ جایگاه کنونی کشتی فرنگی کشورمان راقابل 
قبول می‌دانید؟ 


¢ »وقتى آمدم ن در مقام بيست و 
هفتم جهان و جوانان در رده دوازدهم بودند اکنون 
بزرگسالان ينجم و جوانان تا مقام دوم جهان بالا 
امدەاند. با اين وجود هنوز راضى نيستم جراكه ما 
لیاقت و توانايى بيشتر از اينها راداریم. تركيه توانسته 
در تمام رده‌های سنى كشتى فرنكى به مقام قهرمانى 
ان كاه مى شود گفت موقعيت كشتى فرنكى ايران قابل 


٭ تا جه اندازه به موقعيت نيمهاى كشتى در دوحه 
اعتقاد داريد؟ 


مان ار را را 
کشتی فرنگی در بوسان سه مدال برنز كرفت در حالی 
که توانایی‌های تیم کنونی بیشتر از اینهاست اما در 
كل زمانی خیال من راحت می شود که تيم در المپیک 
اسیایی به نتیجه ای تاریخی دست ييدا کند. 

۵ جدی ترین رقبای ما در بازیهای آسیایی کدام 





تیمها و قهرمانان خواهند بود؟ 

٭ در مقام تیمی قزاقها که عنوان قهرمانی آسیا 
راهم دارند تیم قدرتمندی در اختیار دارند. دیگر تیمها 
هر کدام یک يا چند ستاره در جمع تیم خود دارند. مثل 
کره ژاپن. جين و قرقیزستان. . _ 

© برنامه شما پس از بازیهای اسیایی چیست؟ 

© هیچ جيز قابل پیش بینی نیست چون 
درعرصه ورزش ما دیواری کوتاه‌تر از دیوار مربیان 
نیست باختها را يه حساب انان می‌گذارند اما در 
موفقیت‌ها ورزشکاران رامورد تشویق قرار می دهند. 
تا زمانی که حرفه مربیگری قانونمند و تعریف شده 
نباشد وضع همین است. 

#حال اگر تیم در بازی های اسیایی نتيجه 
گرفت. چه؟ باز هم برنامه شما معلوم نیست؟! 

همه جيز بستگی به نظر و درخواست 
فدراسيون کشتی دارد. اگرتیم ملی کشتی فرنگی ایران 
در بازیهای آسیایی دوحه قطر نتیجه دلخواه را بگیرد 
> مطمئنا با این تيم و فدراسیون کشتی ادامه خواهم 
داد و در غیر این صورت به طور طبیعی كنار خواهم 
رفت. 

#مهمترین نقدی که به محمد بنا وارد می کنند 
عدم برگزاری مسابقات انتخابی است ]نا اصولا به 
نتخاب اعتقادی ندارید ی موضوع چیز دیگریست؟ 

© » مگر نه اینکه انتخابی برای شناخت 
بهترین هاست. حوب ما اين کار را طی رقابت‌های 
مختلف انجام دادیم. مسابقات لهستان. جهانی 
جوانان. آسیایی و حتی پیکارهای جهانی بزرگسالان 
جين هر كدام در نوع خود انتخابی بود. کشتی فرنگی 
همانند ازاد نیست که در داخل حریفان پر قدرت و به 
فاصله اندک با هم وجود داشته باشند تا مسابقه 
۵۹پ ۹ ۶۱۰۸۹۰۸۹۰ 
برگزاری مسابقات مھم بین المللی فرصتی برای 
تاره ات جات 
تلاش کادر فنی این بود تا با گزینش و شناخت 
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بهترينها در مسابقات مختلف آنان را به ميدان بعدى 
بفرستيم با تمام اين احوال جنانجه سال آیندہ در 
خدمت كشتى فرنگی بودم قطعا مسابقه انتخابى 
بركزار می كنيم اما مطابق ضابطه نه اينكه بارى به 
هر جهت. 

٭در صورتى كه محاسبات شما درخصوص 
انتصاب نفرات در جهانى جواب نمى داد جه 
عكس العملى از خود نشان مى داديد؟ 

كانتا راسد ۹ اہ 
ايمان و عدالت و لیاقت افراد صورت گرفته باشد غير 
ممکن است موفقيت حاصل نشود. به عنوان مثال 
سامان تهماسبی رابرای نخستين مرتبه به مسابقات 
جهانی فرستادیم. دیدید که به جه نتيجه درخور 
توجهی دست پیدا کرد. انتخاب او مطابق فرمول و 
اعتقاد صورت گرفته بود و نتيجه هم داد. 

٭ اگر فرار باشد بين تیم های جوانان و 
بزرگسالان یکی را انتخاب كنيد كدام را برم ىكزينيد؟ 

0 شخصاعلاقه دارم در کثار اگ 
اینده‌سازان ورزش باشم و به قهرمانان اینده تيم ملی 
بزرگسالان خدمت کنم, اما چنانچه بعد از بازی‌های 
آسیایی مسوولان از من بخواهند برای موفقیت در 
میدان المپیک يكن در كنار بزرگسالان باشم این 
مسئولیت را به خاطر موفقیت کشتی فرنکی ایران و 
قرار گرفتن در جایگاه واقعی خواهم پذیرفت. 
۔ #بنابراين به احتمال فراوان يس از بازیهای 
اسیایی شما فقط در یک بخش يعنى بزرگسالان يا 
جوانان فعالیت خواهید کرد. 

» 0 حتما همین طور خواهد بود. با اين تفاوت 
که انتظار دارم بین کادر فنی و مسوولان تیمهای 
مختلف فرنگی تعامل. همکاری و تبادل اطلاعات دائم 
برقرار باشد تا بتوانند در مواقع ضروری به یکدیکر 
بازی برسانند. چرا كه نمی شود هر یک سیستم و 
سلیقه خود را در تیم حاکم کنند در ان صورت بحث 
٦١٣۱ء‏ ات مات 

»مهم ترين فاكتورهايى كه در مقام سرمربیگری 
تیم كشتى فرنگی مورد توجه شما قرار دارد کدام است؟ 

© »در حال حاضر آنچه كه برای من اهميت 
دارد هماهنكى كشتى كير با قوانين جديد است 
يعنى كشتى كيرى مورد توجه من قرار دارد كه 
بتواند در جارجوب قانون كنونى با رقبا مبارزہ 
کند و ييروز ميدان باشد. دومين مسثله رعايت 
را اك 
اصل اساسی محسوب می شود. سومین فاکتوری 
كه به ان اعتقاد دارم انگیزہ و جسارت کشتی كير 
است كه این امر معمولا نزد کشتی گیران ذاتى 
است. همين جند مورد مهم ترين اصولى كه به 
انها توجه دارم. 
»دوست داشتيد در عرصه کشتی فرنكى كدام 
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اقدام مهم را انجام دهيد كه به اين توفيق دست 
نيافتهايد؟ 

© »دوست داشتم در اوج آمادگی و پس از کسب 
مدال جهانی در المييك هم كشتى می گرفتم اما بنا به 
دلايلى به اين ارزوى خود نرسیدم, در حالى كه قبلا 
نفرات اول و دوم المييك لس انجلس را شكست داده 
بودم. شايد به همين خاطر است كه دوست دارم مدالى 
راكه خودم نتوانستم كسب كنم را شاگردانم كسب 
كنند. اين امر مرابسیار خوشحال می کند. البته آرزوی 
ا ل لست 
كه معتقدم اين يكى شدنى است. 

# به نظر شما بين كشتى آزاد و فرنگی تبعيض 
عميق وجود دارد؟ 

© ٭ تبعیض وجود داشته و هنوز هم وجود دارد 
اماباحضور يزدانى خرم تلاش شده اين تبعيضها به 
حداقل كاهش پیدا كند. 

© شايد اگر دو فدراسيون جداگانه ويا حداقل دو 
تشكيلات مجزا امور كشتى آزاد و فرنكى رارتق وفتق 
كنند دیگر تبعیضی وجود نداشته باشد. 

0 
باشد به شرطى كه عملى شود. 

٭ محمد بنا کشتی فرنگی را چگونه توصيف 
می کند؟ 

وو بعنی هن ویک فرنگی کار[ دا 

٭ خودتان رامربی موفقی می‌دانید؟ 

© ۵ هنوز خیر! اگر خدا خواست و فرصت داشتم 
٦‏ 4 یھ" 


بودەام يا خير. 
می کنید؟ 


© © داشتن توانایی و ارائه آن. حدیت و تلاش 
در راہ رسيدن به موففیت. بی ادعاني: اتكا به 
کشتی‌گیران نامدار و لايق بودن. ویژگی‌هایی بوده 

#مثل اينكه در بازی های اسیایی دوحه نمی 
توانيد همه دستبارانتان را با خود همراه داشته باشید؟ 
شرکت کننده حتی اعضای کادر فنی تيم هاء محد ودیت 
قائل شده و سخت گیری کرده است. قطری‌ها گفته اند 
که کادر فنی هر تیم شامل یک سرمربی و دو مربی 
است و طبق این درخواست قطری‌ها اینجانب به عنوان 
سرمربی و ناصر نوربخش ازلرستان‌و حمیدرضا 
اسماعیل نژاد از مازندران به عنوان مربیان در کادر 
فنی تيم ملی کشتی فرنگی ایران حضور خواهیم 


داشت 


هنوز خودم را مربى موفقى نمی دانم! اگر خدا 
خواست و فرصت داشتم بعد از المپیک يكن به 
شما خواهم كفت كه مربى موفقى بودهام يا خير 


٭بھترین دوران ورزشى خودتان را در مقام 
مربيكرى سيرى م ىكنيد يا هنكامى كه ورزشكار 
بوديد به اين مهم دست يافتيد؟ 

70 کر 
كشتى می‌گیری تنهابه خودت می اندیشی امادر مقام 
مربيكرى می توانى از ده‌ها کشتی‌گیر قهرمان بسازى 
و هنكامى كه كاشتههايت به بار نشست لذت ببرى. 

٭ کدام برهه از دوران ورزشى سخت تر است. 
قهرمانى یامربیگری؟ 

٭ # باز هم مربیگری! چون به هنكام ورزش و 
قھرمانی تنها خودت را مى سازى اما در جايكاه مربی 
باید در انديشه سار ند کی تمامی شاگردانت باشی. 

٭ مشکل اصلی کشتی فرنگی در ایران چیست؟ 

© کم توجهی و غریبگی مسوولان. اين همه 
استعد اد داریم اما با کم توجهی‌ها از بین می رود. 

٭ ایا این موضوع را در دیدار اخير با رئيس 
سازمان تربیت بدنی هم مطرح کردید؟ 

ہو مت 
نمی توانم به كشتى گیرم دروغ بگویم وظيفه شماست 
تا الكوهاى ورزشى همجون سوريان را حفظ كنيد. 

٭ چه تقاضايى از مسوولان ورزشى داريد؟ 

© »توجه. توجه! 

٭ و سخن يايانى. 

© » محمد بنانه مغرور است نه مدعى. کشتی 
راهم ملک شخصى خود نمی داند. در كنار بزرگان 
كشتى هستم نه در مقابل انان, نه كسى را طرد کرده‌ام 
ونه مقايل کسی جبهه گرفته ام هر کس مرد عمل بود 
در خدمت أو هستم. 





شمارہ ۳۲۵۶ 


اطلاعات هفتكى ۹ 5 ۱ 


عقل را لا انساك دگیرند. دیگٍ هيج چپ بادا برای 


۱ 


و بھی 


عادد 
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بایان شمارش معکوس برای تعلیق فوتبال ایرات 


«شاید پروژه تعليق فوتبال ایران كه در دوران جام جهانى ناكام ماند» امروز به نتيجه 


شاید پروژه تعلیق فوتبال ایران که در دوران جام 
جهانی تاکام ماند. امروز به نتیجه برسد این در حالی 
است که شماری سرخوش از اين اتفاق. روزگار را 
می‌گذر انند. 
آمروز (چهارشنبه ۲۴ ابان» شمارش معکوس برای 
ای ای رس رل 
۶ی ۹و" 
برای مردم ايران به ارمغان اورد. 

سازمان تربیت بدنى که شرايط را اینگونه دید. حكم 
نه برکناری دادكان داد آنهابرای اين كار به اساسنامه 
سازمان بدنی به عنوان رئيس مجمع. حق برکناری 
روسای فدراسیون‌های مختلف که زیر مجموعه ان 
محسوب می‌شوند راداراست. این اساسنامه در مقر 
فیفا نيز وجود دارد؛ اما بعدها عنوان شد مسئولان 
سایق فدراسیون در اساسنامه دست برده و ان رايه 
سود خود تغییر دادند. 

با این حال يس از این اتفاقات. تلاش هاى زیادی از 
سوی‌برخی افراد صورت كرفت تا زمینه تعلیق فوتبال 
ایران فراهم شود. در این ميان ملاقات برخی مديران با 
مقامات فیفا و کنفدراسیون اسیا نیز اين شبهه را 
بیشتر می‌کرد؛ اگرچه عنوان می‌شد مدیران سایق برای 
فیفا به فدراسیون ایران ارسال شد. 

دراین نامه‌ها هشدار داده شد که ورزش ايران تا 
۴ بان فرصت دارد دربارہ تغييرات انجام شده 


بر نامه هفته دهم لیگ بر تر 


استقلال اهواز با سایبا تهران 

ملوان بندر انزلی با صبا باتری تهران 

ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاه تختی انزلی 

ابومسلم خراسان با مس کرمان 

سه ند سنه ۰ آبان 

ييكان تهران با ذوب آهن اصفهان 

ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشكاه ايران خودرو تھران 

سياهان اصفهان با ياس تهران 

ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشكاه نقش جهان اصفهان 

برق شيراز با استقلال تهران 

ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشكاه حافظيه شيراز 

يرسيوليس با فجر سياسى شيراز 

ساعت ۱۶/۱۵ در ورزشكاه ازادى تهران 

مس كرمان با فولاد خوزستان (معوقه از هفته ينجم) 
ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشكاه سليمى كياى كرمان 


شنماره ۳۲۵۶ 


اساي 

۲- استقلال 

۳- پرسپولیس 
۴- استقلال اهواز 
۵- سپاهان 

۶- ابومسلم 
۷-ذوب آهن 


توا دارم رت ات تک ام 
دهد؛ در غير اینصورت فوتبال ایران به حالت تعلیق 
در خواهد آمد. 

7 1 كد راى کہ 
فوتبال ایران لحظه شمارى می کردند. بهترين فرصت 

البته رئيس سابق فدراسيون بارها تاكيد كرده 
از سمت خود استعفا نمی كند؛ اين در شرايطى است 
كه بارها ازحس ميهن يرستى و علاقه به ايران سخن 
گفته است. به هر حال فوتيال ایران در استانه تعليق 
قرار دارد و عده‌ای در شرايطى شعار وطن يرستى 
ك0۲پ) ۹ ۷۷" 
از حضور در مجامع بين المللی محروم شود. اگر 
این اتفاق روی دھدء حضور در رقابت هاى اسيايى 
دوحه را از دست خواهيم داد. فوتبالمان چند سال 
عقب می افتد و در هيج رده ای نمی توانيم در ميادين 
بين الملى حضور يابيم. شايد جام ملت هاى اسيايى 
در سال ۲۰۰۷ راهم از دست دهيم. اين موارد برای 
انهايى كه می خواهند فوتبال ما را تعليق کنند. مهم 
نیست؟ این مسائل در قالب مهين يرستى جايى 
ندارد؟ اين محروميت ها ارزش این را دارد كه منافع 
تس ارت 

اگر فوتبال ايران محروم شود. جه کسی بايد 
07 "۷+ 
امروز کجا هستند؟ مردم ايران انهايى را که به شكل 
كيرى اين يروزه کمک کردند. قطعا نخواهند بخشید. 

شايد يروزه تعليق فوتبال ايران كه در دوران جام 
جهانی ناکام ماند. امروز به نتیجه برسد و این در حالی 
است که شماری سرخوش از اين اتفاق» روزگار را 
می‌گذ رانند. 


بازی 


۸- برق شیراز 

9- پاس 

۰- مس كرمان 

۱- بيكان 

۳- ملوان بندرانزلى 
۳- صباباتری 

۴- فولاد 

۵- فجر سپاسی 
۶- راه‌آهن 


يكشنبه ۵ آذر 
٣٦‏ ہہ ل رن 
ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاہ اکباتان تھران 


فجر سياسى با مس كرمان (معوقه از هفته چھارم) 


رام م » 4 4 A‏ پ هم هاج هی ه هاب 
> 4 هاه ه مه هه ها مهو وه م ہہ 
.بره ا < موم موم چم 












زنده یاد دار یی 
فبل از انتخابات ! 


اگر دقت کرده باشید تا همين دو هفته پیش 
وضعیت مالی تیم های استقلال و پرسپولیس 
در بدترین وضعیت ممکن بود و هیچ رآهکاری 
هم برای نجات آنها به نظر نمی رسید. 

TT 
شوراهای اسلامی و ميان دوره ای مجلس در‎ 
تھران حداقل به فوتبال تھران و این دو تیم‎ 
مردمى كمك زيادى كرده و منابع سرشاری از‎ 
ا سا امك‎ 
مردمی ولی بی يول سرازير کرد.‎ 





کمک هاى چند صد میلیونی و ميلياردى برای 
اين تیم ها و بحث جايزه ٠٠١‏ میلیونی و ۵۰ 
امروز این دو باشگاہ در شرايطى تبديل به اولويت 
ورزش و البته كانون توجه متولیان ورزش 
کشور شده اند که در طول ٠‏ سال گذشته هیچگاه 
از سوی سازمان تربیت بدنی اجازه بلند شدن روی 
پای خود را نگرفتند و همواره به عنوان یک بازوی 
موثر در حوزه مدیریت اجتماعی متولیان ورزش 

تزریق بودجه به دو باشگاه قدیمی تهرانی 
در شرايطى صورت می كيرد که ورزشگاه های 
٥٤7۳ی‏ ۸١ؤ‏ ی 
برگزاری مسابقه فوتبال كه در كشورهايى 
مانند قطر, امارات» كويت و حتى بحرين برگزار 
بدنى به جاى يافتن راهكارهاى منطقى واگذاری 
اين دو تيم مردمى به يك گروہ سرمايه گذار 
خورده در سازمان ورزش, برای بازگرداندن 
گماشته و از اين رو کمک هاى میلیاردی هم به 
08۳7 
سازمان تربيت بدنى كه تا همین ۲ ماه پیش هیچ 
70 7 4 ان 
پرسپولیس متصور نمی شد به ناكاه با طرح 
موضوع برای رئيس جمهور سعى در حل مشكلات 
مدت برای ساخت ورزشكاه هم دارد؟! 








۱32 ٠. 





در بيست سال گذشته خبلی جيزها دك ركون شده 
است؛ يرده آهنى بالا رفته. دوران جنگ سرد به يايان 
رسيده و ديوار برلين فرو ريخته است. تنها یک جيز 
در اين سال‌ها هم چنان بدون تغيير. ثابت و پا برجا 
مانده ان هم "آلکس فرگوسن" سرمربی منچستر 
حضورش در منچستر يونايتد را جشن گرفت. او هنوز 
به بازنشستگی نمی اندیشد. در ششم نوامبر ۱۹۸۶ اين 
مرد اسکاتلندی برای نخستین بار روی نیمکت 
اولدترافوردی‌ها" 0۰وی" أن روزها در این باشگاه 
شرایط به گونه ای دیگر بود. بازیکنان زمان زیادی را به 
جای يرداختن به نمرین در کافه‌ها می‌گذ راندند. اما در 
فاصله کوتاهی از ورود او به اولدترافورد همه اين چیزها 
را ای راک درا اسان 
زد. او با جارویی آهنی به اين تيم آمده و انضباطی آهنین 
و سخت را به این تيم آورد. چرا که والدینش او را این 
گونه بارآورده بودند. 

فرگوسن می‌گوید: تربیت آنها به من در زندگانی 
کنونی ام بيش از فوتبال به کار می اید. او اکنون با ۶۴ 
سال سن هر روز صبح راس ساعت هفت و سی دقیقه 
در محل تمرين باشگاه حاضر می‌شود و در توجیه 
این سحرخیزی می‌گوید: حضور زود هنگام. نظمی 
فوق العاده به بار می آورد." 

سرالکس در سال ۱۹۹۳ با "سرخ‌ها به نخستین 
عنوان قهرمانی اش دست می‌یابد که نخستین عنوان 
باشگاه پس ار ۶ تال دود او تا امروز هفت بار دیگر 
به اين مهم دست يافته است. خود او اوج درخشش 
در سال ۱۹۹۹ برابر بایرن مونيخ عنوان می‌کند. 

" ما در این دیدار پایانی سر به آسمان ساییدیم. چرا 
که ان پیروزی را از هيج به جنك آوردیم." 
عنوان نمادی از کار افتاده منظور شد. منچستر يونايتد 


بهترین های یونایتد در دوران ف رگوسن 

در بیستمین سالگرد حضور سرالکس فرگوسن 
در منچستر یونایتد. سایت رسمی این باشگاه در 
گزارشی بهترین‌های دوران سرمربی اسکاتلندی را با 
ری رن ای کر 

فرگوسن در دو دهه یونایتد را به یکی از بهترین 
م 

در زير بهترين هاى منجستر يونايتد در دوران 


در فصل گذشته برای نخستين بار در همان مرحله 
کو ات نت 
او در تابستان رودفان نیستلروی رازیر قیمت فروخت. 
فركوسن درگیری داشت؛ همانطور كه پیش از ان با 
روى كين و ديويد بكام درگیر شده بود! 

ان "تیرانازاروس فوتبال" (لقب اختصاصى 
روزنامه المانى فرانكفورتر اكمانيه سايتونك به 
فركوسن) در فصل جديد بار دیگر خود و 
توانایی‌هایش را به رخ منتقداتش کشید. 

فرگوسن ارام گرفته است. به ویژه در رویارویی 
كفت وگویی با8801 نداشته است. 

مورینیو سرمربی چلسی که خود را استثنایی" 
معرفی می‌کند. درباره هیچ كس اين گونه ستایش امیز 
نمادی تاریخی 9 

ارسن ونگر همتاى فرانسوى او در ارسنال هم 
می‌کند. هیچ ضعفی ندارد. از ده سال پیش این 
فرانسوی دشمنی دیرینه با فرگوسن داشت: اگر 
فرگوسن به کار پایان دهد. من دلتنگ رقابت با او 

فرگوسن اکنون در بیستمین سال حضورش یک 
شد به ویژه دریافت می کند. چلسی و ارسنال هر دو 
می‌بازند تا شیاطین سرخ بی رقیب و تنها در صدر 
جدول رقابت‌های لیگ برتر تکیه بزنند. 

فرگوسن دو دهه حضورش در این باشگاه به ۸عنوان 
قهرمانی در لیگ برتر دست يافته است. ينج بار در جام 
حذفی و دوبار در جام اتحادیه. به علاوه او در سال 89۱ 
قهرمان جام در جام اروپا شد و در سال ۱۹۹۹ هم قهرمان 
لیگ قهرمانان اروپ در آن‌بازی اوهمراه مردانش در فاصله 
دو دقيقه پایانی بازی شکست را به پیروزی مبدل کرد تا 
از ان دیدار یک فال افسانه‌ای بسازد. 
فرگوسن است : 
٭بھترین تیم: تیمی که ۱۹۹۹ قهرمان سه جام شد - 
۷ #۶درصد 
© بهترین بازی: ۱.بایرن مونیخ یک - منچستر یونایتد 
© بهترین گل: ۱-رایان گیگز در دیدار برابر آرسنال - 
۲ طط 






فو تبال در اروپا 
فوتبال باشگاهی در اروپا هفته شلوغ پر کاری 
را درپیش دارد. چرا كه بسیاری از تیم های 
مطرح علاوه بر بازی در لیگ های کشورهایشان 
بايد در لیگ فهرمانان اروپا نیز به میدان بروند. 
برنامه اين بازی ها رامرور می کنیم: 

لالیکای اسپانیا - هفته يازدهم 

یکشنبه ۲۸ آبان: دیپورتیوو لاکرونیا با سلتا 
ویکو. اسپانول با اتلتیکو مادرید. سه ويا با 
والنسیا لوانته با آتلتیک بیلبائو. رئال مادرید با 
رسینگ سانتاندر. سوسیه داد با بتیس. 
ساراگوسا با خیمناستیک. کریتیوو اوئلوا با 
اوساسوناء ویارئال با ختافه مایورکابابارسلونا 
(تمام بازی هاساعت ۱۹/۲۰ به وقت تهران) 























سری [ايتاليا - هفته دوازدهم 
شنبه ۲۷ آبان: امپولی با میلان (ساعت ۲۰/۳۰ 
کالیاری پا ؿ (ساعت ۲۳ 
یکشنبه ۲۸ آبان: آسکولی با فیورنتینا؛ كيه وو با 
آتالانتء اینتر با رجیناء لی وورنو با پارماء مسینا 
بای اک ان رای 
هر ۷ دیدار ساعت ۱۷/۳۰ تورینو با سامپدوریا 
(ساعت ۲۳) 
بوندس لیگای آلمان - هفته سیز دهم 

جمعه ۳۶ ابان: بوخوم با اینتراخت فرانکفورت 
(ساعت ۱۲۲ 
شنبه ۲۷ آبان: آلمانیا آخن باوردربرمن, بایرن مونیخ 
با اشتوتگارت. بورسیادورتموند باهرتابرلین» انرژی 
کوتبوس با شالكه. ماینتس با هامبورگ نورنبورگ 
با بایرلورکوزن (تمام بازی ها ساعت ۱۸) 
کر کک 
بورسیامونشن گلادباخ با هانوفر 

ليك برتر انكليس - هفته سيزدهم 
شنبه ۲۷ ابان: منچستر سيتى با فولام (ساعت 
SS‏ 
اورتون بابولتون.پورتس موث با واتفورد. ریدینگ 
TTT‏ 
۶ ديدار ساعت ۱۸/۲۰) میدلزبورو با ليوريول 
OSE)‏ 
يكشنبه ۲۸ آبان: ویگان با استون ويلا (ساعت 
۷ء بلکبرن با تاتنھام (۱۹/۳۰) 

ليك قھرمانان ارويا - هفته ينجم 
سه شنبه ۳۰ ابان: رئال مادريد با لیون. 
۲٦‏ 8 ا 
سلتيك با منچستریونایتد. آرسنال با هامبورگ. 
زسکابا يورتوء ا.اک. آتن با میلان. ليل با اندرلخت 
چهارشنبه اول آذر: لوسکی با بارسلونا, 
وردربرمن با چلسی اینتر با اسپورتینگ لیسبون. 
اسپارتاک با بایرن مونیخ. بوردو با گالاتاسرای 


که دد ظلمات د 


۰ 
نهد 


هارا رشری هی کند 


ليوريول با آیندھوون, شاختاردونتسك با رم ۰ گ 
۳٣‏ | 2 
(دو ديدار زسکا - پورتو و اسپارتاک - بایرن (: :3 
مونيخ ساعت ۲۱ و ساید ديدارها ساعت ۲٢/۵‏ ل4 
به وقت تهران برگزار می شود) ظ 
اطلاعات هفتگی 4 


شمار: ۳۷۵۶ ظ : 
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حلقه‌دار: رضا رفیع 
raffie.persianblog.com‏ 


تابوت پران 


هوابيما در این دوران شده ابزار عزراییل 
شده جايى برای جلوه رفتار عزراییل 
اگر داری تو قصد انتحار و رفتن از دنیا 
به طياره نشین و بين كنون كردار عزراييل 
بليطى كر براى رفتن تهران تو بستانى 
به حای شهر تهران می روی دربار عزراییل 
شدہ تابوت پران این هواپیمای غول‌اسا 
كه خواهد برد با خود صدنفر بر دار" عزراييل 
لباس آخرت بردار با خود در سفرهایت 
که راحت تر شود از بهر کشتن کار عزراییل 
به تعداد سفرهای هوایی می رود بالا 
شمار مردگان در دفتر آمار عزراییل 
بلیط و کارت پروازت بود پاسپورت آن دنیا 
زند صد مهر تایید پای ان کاردار عزراییل 
خلبان هواپیما بود راننده‌ای خبرہ 
برد این نعش کش رابا خودش دیدار عزراییل 
هوایما شده ماشین اورژانسی که می‌باشند 
مسافرها همه دلبسته و بیمار عزراییل 
اگر «جاوید» روزی قصد رفتن داری از دنیا 
توراراحت برد طیاره پای دار عزراييل ! 
دار در اینجا به معنی خانه است. 


تا به كى :... 
ناصر زارعی - شیراز 


از پی کاری روان هر سو دویدن تا به کی 
نق نق همسر به كوش خود شنیدن تابه کی 
تابه کی بايد ز بیکاری بنالی روز و شب 
از زن و اولاد و مادرزن رمیدن تابه کی 
خشکسالی هم اضافه گشته شد بر مشکلات 
روی نعمت بعد از این هرگز ندیدن تابه کی 
فکر ارزانی ز سر بیرون نمودیم ای دریغ 
جنس هایی بس كران قیمت خریدن تا به کی 
می رسد از راه هر کس می دهد وعده زياد 
وعده‌هایی ہی عمل جانا شنیدن تا به کی 
تا كنم آماده شامی بهر فرزند و عيال 
ناز بقالان و نانوایان کشیدن تابه کی 
مشکلات زندگی ما رانموده كلهيا 
ای عزیزان! این چنین در گل تپیدن تابه کی؟ 





شماره ۳۲۵۶ 






گدایی کن تا محناج خلق نباشی! 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 
شهر تهران پر از گدا شده است 
تالی شهر سامرا شده است 
پس که در آستین شان كلك است 
شیوه ها منحصر به فرد و تک است 
این یکی با صدای گوش آزار 
می زند ضجه‌های ناهنجار 
ان یکی خانمی است. بجه به کول 
می کند گریه تا بگیرد يول 
دیگری پابرهنه و خاموش 
کفش خود رانهاده بهر فروش 
وان دگر» شخص ابرومندی اس 
که به «سل» گشته مبتلاء جندی است 
پیش رویش نوشته‌ ای درخور 
۱ زیر آن هم دو نسخه از دکتر 
نصفه - نيمه ست ادم بعدی 
عين روباه قصه سعدى 
آن طرف ت نیازمند کمک 
دو نفر با کمانچه و تتبک 
وین طرفء هشت ساله دختر کی 
می کشد يشت شیشه‌ها» سر کی 
دود اسفند این یکی به هوا 
دود نفرین و ناله هم که سوا 
اين یکی می رسد که: «نوکرتم 


سروری کن همین يه مر تبه رو 
تا خودم رو بسازم امشبه‌رو»! 
وان یکی می رسد سوار يزو 


۱ یا چه معلوم؟ بنز یا موسو 
ادمی باوقار و جنتلمن 
شیک و خوش تیپ» عینهو خود من ! 
كويد -البته لهجه‌دار و تمیز - 
«هلب می» يا «کمک كنيد پلیز» 
چون کم آورده در خرید» به فرض 
از تو خواهد هزار تومان فرض 
06 
از تکدی گری به كل بكرم 
ولى الان كه خوب می‌نگرم» 
كرجه خوشنامی اش در ان حد نیست 
اتفاقاً درآمدش يد نیست! 


كمال افتخار 
محمدحسن حسامی محولاتی 


کرد دعوت دوستی از دوستش 
جمعه‌ای رااز پی صرف نهار 
دوستش گفتا که خدمت می ر 
چشم حتماً با كمال افتخار 
حمعه رابا یکنفر همراه رفت 
ازبى صرف غذا طبق قرار 
میزبان پرسید یشان کیستند؟ 
كفت اقای كمال افتخار! 


دزدان شهر 
مهدی مجردزاده کرمانی 


اندر این شهر بسی دزدانند 
همه چیز از همه جا می دزدند 


كله و كفشء ز هر بی سر و پا 
سمعک از ناشنوا می دزدند 


گاهی از کور» عصا می دزدند 
يا که از زاهد وارسته قبا 
یا که از شیخء عبا می دزدند 
كيف زنهای موتور دار و زرنگ 
كيف را توی هواء می دزدند 
تا ابد لعن» به دزدان دوا 
جون ز بیمار» شفا می دزدند 
فدرت از روغن و بنزین رفته 
من ندانم که جه را می دزدند 
بهره‌ی بانک» جو افزوده شود 
یعنی این جمع. ربا می دز دند 
اب را تیره و آلوده کنند 
از هوا نیز صفا می دزدند 
سر شب برق شما می دزدند 
گر جه دزدی عمل بی جايى است 
گاهی البته به جا می دزدند 
موقع خوردن سيلى» این جمع 
سر خود رابه خدا می دزدند 
قطع ید كردن از آنان سخت است 
دست رااين نجبا می دزدند 
اثر از مهر و وفایی» گر نیست 
عحبی نیست. وفا می دزدند 
شاعراء طنزسرایی بس كن 
چون که اشعار تو رامی دزدند! 


اننقاد از انتقاد! 
سیدعلی مرتضوی - تهران 
می وزد هر لحظه باد انتقاد 
هر کسی دارد سواد انتفاد 
کر طبیب حاذقی تا یک نفس 
ترك گوییم اعتیاد انتفاد؟ 
گوسفندان را درید آن گرگ شوم 
ما همه دلخوش به ياد انتقاد 
آن یکی شاد از غزل وان دیگری 
همجو من پیوسته شاد انتفاد 
دستی آید كاش از جایی برون 
خاک پاشد روی باد انتفاد 
تنگ بايد کرد با یک جو عمل 
تنگه‌ی حلق گشاد انتقاد 
دست بگشایید ای یاران همه 
تا رسیم اينک به داد انتقاد 
کو جهان بینی که با دست عمل 
طرح سازد انتفاد انتفاد! 


سا 


ا سے سس سک سا 


۱ فروردین 


دوست خوبم! خودتان را در چرخه بسته «جراها» قرار ندهید. زيرا با این 

سوالها به جايى نمی رسید و بجاى ان بھتر است با یک حرکت سنجیدہ برای 

کو کی را اٹھا ےر ا كمد رہ سا ,دارع تر اقاى واا دا ا مسا 
دوست خویم. اگر به دنبال توصيههاى خوب ديكران هستيد بايد بدانيد كه بهتر از 
انهارا خود در درونتان دارید. و تنها كافى است انها را بيابيد و عمل نماييد. عشق و محبت 
برای کنا مس اظرانقان, فان اسيك و کرتتاح هم ابچ را مى دا اما فيج مط 
نیست چرااز آن دورى می کنید, برای خودتان زندكى كنيد و جهت آن ارزش قائل شويد. 


ار دد 3 gd‏ 


دوست خوبم! مدتی است که توجه و وقتتان راصرف چیزهایی می كنيد 
که اهداف واقعی‌تان نیستند و اين ابتدایی‌ترین دلیل دور ماندن شما از 
ایده آل‌ها است. نکته بعدی در مورد استراحت و تفریحتان می‌باشد که اگر فرصتی 
برایش اختصاص ندهید دير يا زود مجبور می‌شوید که وقتی برای معالجه خودتان 
درنظر بگیرید! يس کاری نکنید تا حسرت از دست دادن لحظه‌ها را بخورید. 
در مورد دلگیری که از دوستی دارید بهتر است با متانت و برهان کافی به بیان آن 
بپردازید تا نتیجه‌بخش باشد. 
دوست خویم! ایده‌هایتان را عملی سازید و جای ان را به افکار نو بدهید. در ضمن 
در فکر تهیه هدیه ای برای یک غریبه باشید و توصیه می كنم رعایت ابعاد مادی و معنوی 
ان لازم است. 


خر داد 

دوست خوبم! مدتی است تصمیم گرفته اید که ارتباطات و معاشرت 
خود را کاهش دهید و از این راه اعتراض خود را منتقل سازید اما اين 
موضوع تنها باعث ازار و اذیت و از دست دادن روحیه شما می شود و بس. 

قصد انجام کار مهم و یا معامله‌ای را دارید که بهتر است دست نگه دارید و آن رات 
زمان مناسبتری موکول نمایید. در ضمن بهتر است درددلتان را با افرادی بازگو كنيد که 
بتوانند شما را در جهت درست راهنمایی کنند.نکته پایانی این که مورد انتقاد دوستی 
قرار می كيريد كه كاملاً بجا می باشد و شما بايد صمیمانه آن را پذیرا باشید. 


یی 





۳ 
سم 





نير 

در این هفته به در بسته‌ای برخورد می كنيد كه شايد تحمل آن برايتان 
دشوار باشد. ولى به‌زودی موضوع برطرف خواهد شد و اين را مديون 
عزيزى مى باشيد و لازم است قدردانى مفصلى از او انجام دهيد. 

خبر خوشحال کننده ای دريافت می كنيد كه باعث تحولات کوچک در امورتان می شود 
و مى توانيد آن رابه مسائل بزرگتر و مهمتر نيز گسترش دهيد.تنوع برای شما و زندكيتان 
ازضروريات می‌باشد و می تواند تغييرات مثبتی در روحيه شما ایجاد كند و در اين هفته 
لازم است كه خودتان رابه یک جشن مفصل ميهمان سازيد. 


مرداد 


دلهره‌ای داريد که كاهى تلخ و كاهى شيرين است و به نظر من می توانيد 
در اين روزها تمامى آنها را با سياست و تجربههايى كه داريد دلجسب و 
طبق دلخواه دراوريد. 

دوست خويم! نخواهيد كه ره صد ساله را يك شبه طى كنيد زيرا تحمل عواقب ان 
برای شما دشوار و ناممكن می‌باشد. در ضمن توصيه می كنم احتياط رادراين روزها 
فراموش نکنید. جرا كه هميشه شرط عقل است. گذشته از اينها بهتر است تفريحات 
رادحل و درمان بگردید. 





سهربور 
تاكيد شما بر جزئيات ايجاد وسواسى می کند كه باعث آزار خود و اطرافيان 


می شوید و لازم است که ان رابه طور جدى برطرف سازيد. خوب مى دانم 
روزهايى هست که زندگی سخت و طاقت فرسا می شود و احساس می كنيد كه دیگر توان 





ييشروى نداريد و امیدی به ایندہ نیست. ولى بدانید كه در نااميدى بسی اميد است. يس به 
خدا توكل كنيد و بدانيد که می توانيد با ايجاد يك هدف و انكيزه همه جيز را دگرگون سازيد. 

دوست خويم! كارى نكنيد تا حسرت از دست دادن لحظه‌ها را يخوريد چون این 
لحظهها باارزش‌ترین سرمايه شما هستند.نكته يايانى هم اين كه در اين هفته برخی 
امور را به بی خیالی بگذرانید كه ان هم عالمى دارد! 


از: دكتر نويد خدادوست 


مهر 


١‏ دراين هفته لازم است دقت كنيد تا مورد هجوم وسوسه‌های درون و بيرون 
قرار نگیرید كه باکوچکترین خطايى عواقب بزرگی را درپی خواهيد داشت_ 
كار اقتصادى را در ذهن می پرورانید كه قبل از شروع ان بايد سود و زيان ان را 
محاسبه كنيد تا بعد از پایان كار نكوييد كه نمی دانستيد جه خواهد شد. اما در مورد جلسهاى 
كه در آن شركت خواهيد كرد لازم است رفتار قاطع و درعین حال دوستانهاى داشته باشيد 
ومطالبيوا اشكال يبان كتين تا کت می ات کرت اباد سیاقات کرد 


ابان 


دارد و لازم است تا در مورد مسائلى كه اطلاعات كافى در موردشان نداريد » 
اظھارنظر تکنید. چون باعث بههم ريختكى روحتان می شود در اين ميان لازم است که : 
اتعطان يديو بای مسا وا آنكرنه کہ خت بيذ يزيد ی خلا کید ی از انج كارفان 
ريسكدار يرهيز كنيد و قدمهايتان را محكم برداريد و قاطعانه در موردشان عمل كنيد. 

دوست خويم! لازم است كه اعتقادات و مسائل دينىاتان را نيز جدى بگیرید واداب 
آن را به‌جای اوريد تا آرامش را همانگونه كه می خواهيد لمس کنید. 


آذر 








دوست جویم: ! تجربیات خوبى داريد كه می‌تواند مسائل اين هفته را" 
به‌طور كامل و به شكل خوبى برطرف سازد و هیچ كس جز خودتان نمی تواند » 
مم و مہ وو وو كعادو وا 
نیست این انتظار برأورده خواهد شد و يا خير؟ البته خودتان هم می دانید كه بهترين 
سان رر اید ري سی ا ری رن مر رتسو هي اك ايد | 

ہی و قدیمی که او را دلخور و رتجیده کرده‌اید | 
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مهمترين نكته اين هفته شما رسیدگی و برطرف كردن موارد خانوادگی ۾‎ 
: است كه با شلوغيهايى كه داريد باعث غفلت تان ن از آنها شدهايد و اين قابل‎ 
: درک و يا گذشت نمی باشد.‎ 
: دوست خوبم! کاری را شروع کرده‌اید که بايد آن را به اتمام برسانید و مطمئن باشيد‎ 
۶ که نتيجه آ ن باعث رضایت شما خواهد شد. در ضمن در این هفته مراقب باشید تا مدیون‎ 
» و بدهکار کسی نشوید و باور كنيد كه جبران ان برایتان اسان نمی‌باشد. يس با در نظر‎ 
داشتن اينكه تحمل سختی‌های امروز ارزش راحتی فردای شما را دارد. مقاومت كنيد.‎ 


یک خبر غیرمنتظره تلفنی شما را غافلگیر خواهد کرد. يس بهترین کار اين است که 
هميشه خودمان را اماده رویارویی با تمام مسائل غیرقابل پیش بینی ان کنیم. 

در این روزها با کسی درددل نکنید. زیرا در مدت کوتاهی از بیا ن آنها» 
ناراحت خواهيد شد. گذشته از اينكه این ن مسائلی که فعلاً باعث آزردگی شما * 
شده به‌زودی برطرف خواهد شد و از اينكه دیگران آنها را بدانند احساس نارضایتی و » 
افسوس خواهيد داشت. دوست خویم: بی‌دلیل خودتان را درگیر مساثل ظاهری و مادی : 
نکنید. چون دغدغه‌هایی برای شما می‌آورد كه خودتان هم آنها را صحیح نمی‌دانید. پس 
هوشيار باشيد.نياز شما به سفر حتى كوتاه از ضروری‌ترین‌ها مى باشد و می تواند تخولى 5 ۳ 
بزرگ برايتان به‌همراه داشته باشد.دوست خوبم! شما فرصتى برای تجربه كردن تمام ٭ 
موارد زندگی ندارید. پس غرورتان را كنار بگذارید و از تجربيات ديكران استفاده كنيد. 





5-0 دہ ساس ر اتی :2 عاذلى 





اسفند 


لازم است كه در این هفته تغيير و تحولی اساسى داشته باشيد و مسائلى » 
که اعت آزارتان می شود را از ریشه دكركوة سازيه چرا كه شرايظ اين - 
روزها رو مادی و معنوی مهیا و ء پس و را از دست ندهيد. 
دلیلی بر خودخواهی‌تان باشد ور چو ہس مو ویک جو 

دوست خوي تسل رف وکنتل أن زگ راصیش مدنطر داشت بای دا 
موی تصيهيم را 





سیت ایرانی 


اطلاعات ھفتگ 
شمارہ ۳۲۵۵ 

























روا مین مورد زا زان 
رز زاین ىكنيد؟ 





7 8888+ این مطلب. 
۶۰۶۹۰٥‏ فررتان ات در 
همین ابتداء به عنوان آموزگاری که ۲۷ سال با دلبندان 
این سرزمین. همراه بوده‌ام و مادری که علاقه‌مند 
سلامتی تمامی فرزندان ایران زمين است. يس متذکر 
73 کردار, طرز 
فکر و... ھمگی ار تباط مستقیم با تغذيه افراد دارد. 

آرامش روح به همراه آرامش جسم به دست 
0ة6 + + ۹۶۹ ۶۰۷۷۶۶۹۶۹ ٰ۶“ 

ان ی کارا 
نیاز به بازدهی ان داریم. بايد حتماروغن ترمز داشته 
باشد تا خوب ترمز کند. بايد اب داشته باشد تا جوش 
نيايد و بايد بنزین داشته باشد تا راه برود. حال اگر 
تصور کنیم که اتومبیل برای روشن شدن فقط نیاز 
به بنزین دارد. قطعابعد از مدتی تک تک قطعات اتومبیل 
از کار خواهد افتاد. چون هرگز بنزین جای روغن, آب 
و... رانخواهد گرفت. 

حال با آن تصور به سراغ بدن انسان می رویم. 
بدن انسان هميشه نیاز به سوخت ویتامین‌هادارد و 

17 ویتامیر ها را لز طریق شرك 
سالم به بدن انتقال می‌دهیم. اگر فقط ویتامین‌های 
محدودی رابه بدن وارد کنیم هرگز اعضای دیگر که نیاز 
به ویتامین‌های دیگر دارند بازدهی خوبی نخواهد داشت 
یاحتی از بین خواهند رفت. مثلاً چشم نیاز به ویتامین 
(اء دارد. اعصاب محتاج ویتامین «ب - ۱» است. 
مقاومت بدن نیازمند ويتامين «سی» و استخوانها و 
دندانها محتاج ویتامین «دی» و 
سلامت کید در گرو وجود 
ویتامین «کا» است. 

يس تمامی انها راباید برای‌بدن 
اماده کرد تا جشم.: اعصاب بدن و 
استخوان و کبد در كنار هم 
مشغول به کار باشند و 
ضر بالمثل معروف:«چوعضوی 
به درد اورد روزگار دكرعضوها 
را نماند قرار» مصداق پیدا نکند. 


(روزانه) 





اولياى گرامی پیش ازهمه 


2 اطلاعات هفتكى 


شماره ۳۲۵۶ 


تتامب ب 
ویتامین ب 89097 
(روزانه) 


ويتامينسى | تورم خونريزى لثه. مقاومت 


ویتامین‌دی استخوانها 9 0 3 ْپہ؛ ۵ E‏ اه 
0 0 ا 8 شیر کره تازه. زرد تخم مرغ. جوانه گندم. تابش افتاب 
ويتامين كا | خون دماغ شدن ودير بند 
لاا کلم کاهو اسفناح. 
نات امدن خون 


قدر زندگی خود را بدانيم و با بی احتباطی و غفلت آن را به خطر نياندازيم. 





از: سعیده صف خانلو 





چیز بايد مسواک زدن رابه فرزندان آموزش دهیم تا 
محل ورود ویتامین‌ها به بدن. عاری از میکروب يا 
٥٦‏ )در رام ۶ ۶۶۷9۷8۷88۷ راک 
زدن در نظر انها تعیین زمان مناسب برای ان کار است. 
سعی كنيد که فرزندانتان مسواک زدن را قبل از 
خواب الودكى یابی حوصلگی انجام دهند تابه صورت 
تفریح و لذت بخش برایشان دراید. 

را یر ای مانا 
ویتامین‌های «.ب. سی, دی و کا جدولی به صورت 
بسیار خلاصه تنظیم شده که راهنمای شما برای 
برنامه‌ریزی تغذیه دلیندتان است. 

ویتامین‌هایی كه ذخیره نمی‌شوند (ب و سی) را 
حتماً بايد روزانه مصرف کنیم و ویتامین‌هایی که 
ذخیره می شوند بايد هفتگی مصرف شوند. 

اگر فرزندانتان میلی به سبزیجات یا میوه‌هایی که 
شما برایشان در زمانهای مختلفی درنظر گرفته اید. 
نداشته باشند. از روش روانی (زیبایی و زیباپسندی) 
استفاده کنید. در ابتدابه صورت محدود و کم أن را 
دراختیارشان بگذارید. منظور از زیباپسندی یعنی در 
ظرف مورد علاقه آنها بریزید و نيز از زیباترین 
سبزیجات یا میوه‌ها کلچین کرده و استفاده كنيد تا 
بعد از عادت به خوردن و چشیدن مزه آن, دیگر احتمال 
بهانه‌گیری برای نخوردن نداشته باشد و بعد کم کم 
CT‏ 

مثلاً اگر میلی به خوردن روزانه كوجه فرنگی 
ندارد. زیباترین ان راجداکردہ و بصورت مرتب برش 
داده. در ظرف مورد علاقه او به همراه چنگال مورد 
علاقه‌اش بریزید و زمانی که احتمال تشنگی او را 
می دهيد دراختیارش بکذارید تا خود به ميل خودش 
به سراغش برود نه بازور و اجبار شماآن رابخورد. 
بهتر است هنكام خوردن خوراكىها برای فرزندان 
خود صميمانه در مورد ويتامينى كه مصرف می كند 
توضيح دهيد و اثرى راكه ويتامين روى عضو خاصى 
می گذارد به او متذكر شويد. 

بدانيد كه رشد و پیشرفت درسى دلبندانتان در 
گرو تغذيه سالم و بدن سالم آنها است. بهترین تغذيهها 
نيز در زنگهای تفريح همین نوع خوراکی‌هاست به 
همراه نوع خشكبارى که دراختيار داريد. (کشمش. 
كردوء بادام و...) 


برای فرزندان خود صميمانه در مورد 


ویتامینی که مصرف می کند توضیح دهید 





منابع حیوانی: تخم مرغ. کره. شیر لبنیات. مرغ و ماهی 
منابع گیاهی: ميوه و سبزیجات زرد و نارنجی, هویج. زردآلو ترب. شلغم. 


چعندر 


گوشت قرمز. جگر زرده تخم مرغ. گندم. جو. شیر. حبوبات 


مرکبات سبزیجات سبز. گوجه فرنگی, گیلاس. آلبالو 





(شعار جهانی بهداشت) 


خوش بین باشید و از حسادت 
دوری كنيد تا خوشبخت باشید 


الهام ولی‌نژاد 


ری ۲۰ساله مستم که ۱3۳۳ 
حد متوسطی قرار دارم. به‌ تازگی انگیزه و هدفم را 
از دست داده‌ام و درمیان دوستانم جایگاه خوبی 
ندارم و احساس می‌کنم نسبت به آنها در سطح 
پایین تری هستم. هر وقت خانواده‌ام برایم کاری 
را انجام می دھند بر من منت می‌گذارند و به همین 
علت برای بار دیگر از آنها چیزی را نمی خواهم. 
برعکس بقیه از جوانی چیزی نفهمیده و لذتی 
نبرده‌ام. هميشه خلاء مادی را در زندگی احساس 
کرده‌ام. ميل به کاری ندارم. انگار غمهای دنیا فقط 
از آن من است. هرجه بدبختی است سرمن می‌آید. 
ضمنا لطمههاى زيادى رااز دوستان خود 
خورده‌ام و به‌طور كلى از همه جابریدەام و به 
دنبال پناهگاهی می گردم. 

00 دوست عزيزء در ابتداى کار شما بايد 
بدانيد كه جوانی. مرحله بسيار حساس و 
سرنوشت ساز هر انسان است و دوره‌ای است 
كه ديكر بازنمی‌گردد. يس سعى كنيم این دوره 
زیبا را به خوبى طى كنيم. برای اينكه جوانی 
خوبى رايشت سر بگذارید. سعى كنيد خوش بين 
باشید قانع بودن راتجربه کنید. استرس به خود 
راه ندهيد. حسادت را كه در این سنين 


آګاتوقع نداشته باشيد كه دنيا فقط 
شادى باشدء چون غم جاشنى زندگی 





خانمان‌برانداز است, از خود دور كنيد ويدانيد که 
باكمترين يول می توان بهترين زندگی راداشت, 
يس هركز به خاطر پول, زندگی رابه كام خود و 
خانواده‌تان تلخ نكنيد. در كنار همه اينها ورزش 
كردن باعث مى شود كه شما شاداب شويد و حتی 


براى جند دقيقه يا جند ساعت فارغ ازبدىهاى 
روزگار باشید. 

شما با طرز تفکرات نادرست و کارهای 
اشتباهی که انجام می‌دهید, به طور يقين آرامش 
درونی خود رااز دست داده‌اید» توقع ند اشته باشید 
كه دنیافقط شادی باشد. چون غم چاشنی زندگی 
است. این قانون زندگی است و مختص شما تنها 
نيست, فقط بايد پیوسته تلقین كنيد كه خود رادر 
وضع فعلی با تمام کاستی‌ها و عادات دوست 
دارید و برای خود شخصیت و احترام قائل 
هستید. کوشش كنيد زندگی رابا شادی سپری 
فی شگفتی‌های آن رالمس و احساس > 
سعی كنيد بجای کارهای بیهوده و وقت كير مثل 
لہا در خیابان در كنار دوستانی که 389۳۲ 
آنهالطمه خورده‌اید. به مسائل اساسی و پرفایده 
رتاک سب دار نت در آخر ارامش به شما یاری 
می‌دهد که چگونه تمرکز داشته باشید. آرامش 
به تنما اعتماد م بخشند و این رایدانید که امن 
و آرامش واقعی در درون وجود شمااست و هرگز 
در بیرون از خود به جستجوی ان نپردازید. 











بقيه از صفحه ۱۳ 


KE 


راه‌حلهای سرت پایان دهنده کار اعتقاد داشت به لوئیس گفت نیازی نیست تا او 
جاسوس را تنها معرفی کند. بلکه طی عملیاتی از پیش طراحی شدہ او بايد یکی از 
دادستانها را به دام انداخته و سپس به‌گونه ای صحنه‌سازی کند که او را درحال فرار 
نشان دهد و آنگاه با شلیک گلوله به زندگی او خاتمه دهد و بدین ترتیب هیچ واهمه‌ای 
برای تحقیقات بعدی وجود ندارد. ضمن انکه مقصر و جاسوس هم بيدا شده و به قتل 
می ره 
e‏ 

لوئيس از اين دستور فرانکی به وحشت افتاد. اكنون شرایط برای او بحرانی‌تر 
ہدج تہ ت و در نتیجه برای مقايله با آن آماده نيود. 
اکنون دستور فرانكى اين بود كه لوئيس کسی رابه قتل برساند. ان هم يك بی گناہ را 
کسی را که احثمالاً حٹی روحش خیر نداشت که دركيو جه ماجزاین ومشتتاكى فده 
است. حتی فرانكى به لوئيس ييغام داده بود كه خودش و نفراتی چند ازياران برای کمک 
به لوئيس و اطمينان از حصول نتيجه. در ان صحنه حاضر خواهند بود و اين مساله حتى 
برای لوئيس كار را بهمراتب مشکل تر می کرد. معنايش اين بود كه اگر لوئيس به انجام 
كار موفق نمی‌شد. جان خودش هم در خطر قرار می كرفت و سرانجام در یک فرصت 
مناسب لوئیس و فرانکی به اتفاق یکدیگر نقشه‌ای طراحی کردند. تا يك دادستان را 
هنكام خروج از دفترش به دام بیندازند و سپس کاری کنند که او از ترس جانش, باسرعت 
پا به فرار بگذارد و هنكام فرار او را به قتل برسانند تا این قسمت از ماجرا که مربوط به 
فرار شخص مظنون می‌شد. واقعیت بيدا کند. 

لوئيس همه اين تضادها را در ذهن خود مرور می کرد و سرانجام به اين نتيجه 
رسید كه به هرحال به اندازه کافی تاکنون قانون شکنی کرده و می‌تواند دستور فرانکی 
راهم عملی کند. و بدین ترتیب با اضطراب و ناراحتی در انتظار روز موعود باقی ماند. 

در روز موعود فرانکی و ۶ نفر از یارانش در نقطه‌ای که فاصله چندانی با دفتر 
دالستاقى کار ھن ای ان جا سی و كنامكار ای کر دیو ده اکت كمون کرد 
بودند و قرار د بر این بود كه لوئيس با اتومبيل به تعقيب او يرداخته و هنكام ورود ان 
کس يديك فسعت کرت رکون رفت و آمد. لوئيس از اتومبیل پیادہ شده و دستور 
ايست به آن شخص بدهد و آنگاه به سوى او شليك كند. 

سرانجام جنين شد وآن دادستان نكونبخت با اتومبيل خود از پارکینگ خارج شد 
و يس از چند دقيقه هنكامى كه به يك كوجه فرعى و خلوت رفت. لوئيس با اتومبيل به 
او كاملاً نزديك شد و سيس با اتومبيل خود راہ را ہر او بست و به سرعت و اسلحه 
بدست از اتومبيل يياده شد و دستور يياده شدن به دادستان راداد که از دیدن لوئيس 
که دوستش بود. كاملا تعجب کرده بود. مود بدبخت از اتومبیل پیاده شد و درحالی که 
با تعجب به لوئيس جشم دوخته بود. از او پرسید: «لوئيس این تو هستی. چه خبر 
شده؟» اما در همین لحظه یک اتفاق دیگر, لوئيس را غرق در تعجب و وحشت کرد و 
| ن يياده شدن یک زن و دريى او يك دختر جهار يا ينج ساله بود. لوئيس با دیدن زن 
و فرزند دادستان, ديكر مستاصل شده يود و نمی دانست که جه واكنشى نشان دهد. 
ضمن آنكه دادستان و زن و فرزندش هم وحشت زده به نظر می رسيدند. در همين 
لحظه. جند صداى ترمز اتومبيل به كوش رسيد و فرانکی و يارانش از اتومبيل هاى خود 
يياده شدند. فرانکی درحالى كه از دست لوئيس عصيانى به نظر می رسید. به او 
دستور داد: «همه را ياك بکشی وگرنه شاهد برجای می‌گذاری و من ایق اجازه را 
نخواهم داد...» و در يايان گفتن جمله مذكور اسلحه خود را از جیب خوڈننروخ اورذ 
و ابتدا به سوى دختربجه معصوم نشانه رفت. مادر دخترك فريادى كشيد و خود را 
برابر دخترش انداخت تا حائلى در برابر كلوله باشد و در همين لحظه شليك يك كلوله 
با صدای رعدآسایی که در كوجه خلوت طنين انداز شده بود. شنيده شد. اما اين زن 
و دخترک نبودند که هدف قرار گرفته بودند. بلكه فرانکی كاستهلوى پیر بود كه سيته 
خود رابا دست كرفت و درحالى که نگاه تعجب آميزش رابه سوى لوئيس انداخته بود. 
به روى زمين غلتيد و دردم جان داد. 

ياران فرانكى با دیدن اين وضعیت. سوار بر اتومييل هاى خود شدند و به سرعت 
جك راترك كردق واو سح دال کا کار كه هدو ا ان فون سی شقن 
در دست خود گرفته بود. كويى دیگر توان 9 
دوست دادستان لوئيس به او نزدیک شد و اسلحه را از دست او به ارامى كرفت ويه 
چشمان بهت زده لوئيس خيره شد و به آرامی گفت: «متشكرم رفیق)... 

فرداى ان روز لوئيس همه جيز را از ابتدا تا انتها برای يليس و دادستانی شرح داد 
و سپس با اطلاعاتی که او دراختیار پلیس گذاشته بود. ياران فرانکی يك به يك بازداشت 
شدند و به زندان رفتند. لوئيس را هم از كار بركنار كردند و البته بخاطر همدستی‌های 
قبلی با فرانکی» مجازات زندان برای او درنظر گرفته بودند. اما بدليل نجات جان یک 
بیگناہ و خانواده‌اش» مجازات را معلق اعلام کردند. ضمن آنکه اطلاعات گرانبهای لوئيس 
در زمينه ساختار سندیکاهای مافيايى: برای دادستانی و آگاهی باارزش تر از آن بود كه 
لوئيس را زندانى کنند و هيج منفعتی هم از این كار نبرند. 


ايستادن نداشت: بر زمين نشست و انگاه 
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پیام های رایگان شما و وعده ما 


زیرنظر: سروش باز خو 
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سیدجمال اعتصامی - اصفهان 


فرم اشترای مجله اطلاعات هفتگی 


اگر خواهان اشتراک نشریه اطلاعات هفتگی هستید: 
فرم اشتراک را کامل و خوانا پر كنيد. (از پاسخ دادن به فرم‌های ناخوانا معذوریم), 
حق اشتراک را به حساب جاری ۲۵۱۰۰۵۰۶۰ نزد بانک تجارت شعبه میرداماد شرقی بنام مؤسسه اطلاعات شهرستانها 
(قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت) واریز کنید. 
از فرستادن وجه نقد ہابت اشتراک خودداری کنید. 
در صورتی که قبا مشترک بوده‌ید شمارهاشتراک را در قرم اشتراک قید کنید. 
بريده يا کپی فرم تکمیلی را همراه با اصل فيش بانکی حق اشتراک با بست سفارشی به نشانی زیر ارسال فرمایید. 
تهران - بلوار میر داماد - خیابان نفت جنوبی - ساختمان روزنامه اطلاعات - امور مشتر کین 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
٭ حق اشتراک سالانه: 


٭ برای داخل كشور: 


ا سيو رج تہ ہہ 


٭ برای خارج ازکشور؛ 


۶۰۶۰ ریال 
PY‏ ربال 
۱۶۰۰۰۰ ريال 


توجه: 


در صورت عدم دریافت نشریه تا ۱۵ روز يس از انتشار آن با شماره تلفنهای ۲۹۹۹۳۴۷۱ - ۲۹۹۹۳۴۷۲ بخش آبونمان 


تماس حاصل فرمابيد. 


برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتكى» در داخل كشور 
نام و نام خانوادگی مشترک : 
آدرس مشترك : 

كد پستی : تلفن: 
صندوق پستی : 

قبلا 


مشترک بوده‌اید [] شماره اشتراک قبلی 


اک «اطلاعات هفتگی» خارج از کشور 
نام نام خانوادگی 9 نشانی مشترک: (لطفا با حروف بزرگ لاتين نوشته شود) 


برگ درخواست اشتر 


آدرس رابط مشترک در ابران : 


كد يستى : تلفن: 
صندوق پستی : 
قبلاً مشترک بودەاید 1] سا سد اس لا 


اطلاعات هفتكى 


۳۲۵٣۶ شمازہ‎ 


عقل فی عاطنه غطرناک است و عاطفہ ددون عقل 
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برای اندازه گیری دقيق قند خون 





4600-1111 
مزاياى استفاده از كالاى دارا هو لو گر ام اکیو 


إلى ۳ جف رات تس ۱ کو ¥ 
۳ لے ۳ رطے تست 


۴ مکی ار کارالتیٰ ايام الس 
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ان او ترصیٰی 1 دب ان ۳ 
# شتا انل نه نسار چ اچ حونی وا شای نشی قولو ت اع 


2 نے ابعا عبر بپذاشتی مجدد کا سل اسان بآ > لئے بلزار ع ہے قبس _ مس ال 


ام 


یل تن احلحز اختسال ال لد کی حوفي ۱ سیک فا ےو 


هولوگرام نشانه اصل یودن کالا است 


ACCU-CHEK"‏ درعان ناب دارو 


( وا ) 
وه که میگ كه تلا قروشی: ۰۳۸۳ ۸۸۷۸ لے 


